
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



هدف از . در قم تأسيس گرديد 1383انجمن مطالعات سياسي حوزه در بهمن ماه سال 
تعميق و توسعه مباحث تخصصي دانش سياسي اسلام، تقويت و  ،تأسيس اين انجمن

هاي اسلامي آزادانديشي، نقد و مناظره مبتني بر آموزهگري، پردازي، پرسشگسترش نظريه
نامه سياست متعاليه را در زمينه دانش انجمن به منظور دستيابي به اهداف خود فصل. است

  :كندسياسي اسلام با اهداف زير منتشر مي
ها در زمينه انجام وظايف حوزوي در عرصه تبيين، ترويج و ارائه جديدترين يافته .1

  السلام؛هاي قرآن و مكتب اهل بيت عليهماسلامي مبتني بر آموزه - سياسيمطالعات 
  گويي به نيازهاي عيني جامعه اسلامي ايران در زمينه مطالعات اسلامي سياسي؛پاسخ .2
  هاي نظري؛معرفي بنيادهاي نظري سياست اسلامي و پاسخ به چالش .3
  تبيين تفكر اسلامي شيعي در عرصه انديشه سياسي؛ .4
  تلاش در توليد فكر و انديشه سياسي ديني بومي؛ .5
ارتقاي سطح علمي استادان و تأمين منابع فقه سياسي، فلسفه و كلام سياسي، اخلاق  .6

  هاي حوزوي؛سياسي و ديگر گرايش
  سازي براي تأسيس رشته مطالعات سياسي اسلامي؛زمينه .7
  گيري از علوم اسلامي؛هاي سياسي سكولاريستي با بهرهنظريهنقد و بررسي . 8
  فكري جهان اسلام؛  - هاي سياسيها و جرياننقد انديشه. 9

  .متعاليهبررسي ديگر مكاتب سياسي از منظر حكمت . 10

  

  

 
 
 
 
 
  

   

  :شودهاي استنادي زير نمايه مياين فصلنامه در پايگاه
  پايگاه استنادي جهاد دانشگاهي. 2  (ISC)پايگاه استنادي جهان اسلام . 1
  پايگاه استنادي مگ ايران.4  پايگاه استنادي نور.3

شوراي عالي  21/3/1387 مورخ 625جلسه ماده واحده مصوبه به استناد 
مصوبات شوراي عالي حوزه علميه قم در خصوص اعطاي امتياز انقلاب فرهنگي، 

هاي علمي و واحدهاي هاي علمي، قطبعلميه مجلات علمي، تأسيس انجمن
پردازي، نقد و مناظره و هاي نظريهپژوهشي و همچنين امتيازات كرسي

عتبار رسمي بوده و موجد امتيازات قانوني در آزادانديشي در حوزه، داراي ا
 .باشدهاي علميه ميها و حوزهدانشگاه

و با  هاي علميهشوراي عالي حوزه 24/6/1387مورخ  585مصوبه به استناد 
توجه به ارزيابي كميسيون نشريات علمي حوزه، شوراي اعطاي مجوزها و امتيازات 

 ليهفصلنامه سياست متعابه  علمي پژوهشيرتبه  4/4/1392جلسه مورخ علمي، در 
 .اعطا گرديد

گزم



  

  
  پژوهشي –فصلنامه علمي

  انجمن مطالعات سياسي حوزه
  1395 بهار ـ همدزدواشماره  ـ مچهارسال 

  
  

  مطالعات سياسي حوزهانجمن  :صاحب امتياز
  منصور ميراحمدي :مدير مسؤول
 زايينجف لك :سردبير

  
  
  
  
  
  

  زاييشريف لك :دبير تحريريه
  رضا نائيجعلي :اجراييمدير 

  طاهريمحمدحسن  :ويراستار
  معصومه نوروزي :آراصفحه

ISSN:2345-2676  
  ، 2قم، بلوار جمهوري اسلامي، كوچه شماره  :نشاني

  هاي علمي حوزهفرعي اول سمت چپ، انجمن
  025- 32938773 :تلفن

 www.psas :سايت اينترنتي
  /http://sm.psas.ir: سامانه نشريه

   siasatemotalieh@gmail.com:رايانامه
  ريال 60000 :قيمت

   

  ):به ترتيب حروف الفبا(اعضاي هيأت تحريريه 
  )عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي(سيد سجاد ايزدهي 

  )عضو هيأت علمي جامعةالمصطفي العالمية(نصراالله سخاوتي 
  )السلامعلوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم عليه استاد(زايي نجف لك

  )علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي استاد(منصور ميراحمدي 
  )جامعة المصطفي العالمية دانشيار(محمدعلي ميرعلي 

  )پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيدانشيار ( زادگانداود مهدوي
 )السلامدانشگاه باقرالعلوم عليهاستاد(احمد واعظي

  منصور سهروردي: كارشناس فني



  
  جهت مقالاتنگارش و تدوين  راهنماي

  پژوهشي سياست متعاليه - چاپ در فصلنامه علمي
هاي جديد مقالات ارسالي بايد به ارائه يافته) الف

يا روش جديد در حل مسائل  هاهپژوهشي يا ارائه نظري
اي كه جامعه علمي آن را بپردازد؛ به گونه و توسعه علم

 .پژوهش تلقي كند

 شرايط مقاله ارسالي به فصلنامه) ب
  .بيشتر نباشد كلمه 7000مقاله از  .1
تايپ و فايل آن به دفتر   wordمقاله در محيط .2

 .ارسال شوديا به ايميل مجله 
انگليسي ، عربي و مقاله داراي چكيده فارسي .3
 .باشد )كلمه 150حداكثر در (
رتبه علمي نويسنده، شماره تماس و پست  .4

 .صفحه نخست مقاله درج شودالكترونيك در پاورقي
درج لاتين اسامي و اصطلاحات مهجور در پايين  .5

 .صفحه، ضروري استهر 
مقاله ارسالي نبايد در هيچ نشريه داخلي يا خارجي  .6

ها همايشچاپ و يا همزمان به ساير مجلات يا 
 .فرستاده شده باشد

 شيوه ارجاع به منابع) ج
به جاي ذكر منابع در پاورقي يا پايان هر مقاله،  .1

در پايان هر نقل قول مستقيم يا غيرمستقيم، مرجع 
  :صورت ذكر شود ينمورد نظر بد

  ).24 :1ق، ج  1325نراقي، (
با تاريخ اگر از يك نويسنده، بيش از يك اثر  .2

با حروف الفبا مشخص استفاده شده، انتشار يكسان 
  )24: 1ق الف، ج1325نراقي، (: گردد

اگر همزمان به دو اثر يا بيشتر از يك نويسنده  .3
  :ارجاع شود، به اين صورت درج گردد

  )134: 2، ج1391و  24: 1، ج1388مطهري، (
(/) در صورت تعدد منابع، بينشان علامت مميز . 4

  .استفاده شود
اگر نام خانوادگي مؤلفان مشابه باشد، نام آنها نيز  .5

  .شودذكر مي

به آيه قرآن، بدين صورت آدرس صورت استناد  .6
 )1): 2(بقره : (داده شود

باشند، فقط اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر  .7
و «خانوادگي يك نفر را آورده و با ذكر واژه نام

 .اشاره شود ساير مؤلفانبه  »ديگران
اي فهرست منابع در پايان مقاله و در صفحه .8

با  »خانوادگينام«جداگانه و به ترتيب حروف الفبا 
نامه و منابع الكترونيكي تفكيك كتاب، مجله، پايان

 :تنظيم گرددبه صورت زير 
 براي كتاب) فال

خانوادگي، نام، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، نام
در صورت تجديد (، نام ناشر، نوبت چاپ انتشارمحل 
 .، سال انتشار)چاپ
 براي مقاله) ب

، نام نشريه يا »عنوان مقاله«نام خانوادگي، نام، 
 .مجموعه، سال انتشار، شماره نشريه يا مجموعه

در صورت تعدد آثار منتشرشده از يك مؤلف : تذكر
 در سال واحد، جهت نماياندن ترتيب انتشار، يا حروف

 .متمايز شوند ...الف، ب، ج و
 در پايان مقاله و قبل از منابع و مĤخذ، بخشي به .9

ها براي ارجاعات توضيحي آورده عنوان يادداشت
 .شود
  نامهپايان) ج
ه ـنامپايان» هـنامپايانعنوان «ام، ـخانوادگي، نامـن

دكتري، رشته، دانشكده، دانشگاه،  /كارشناسي ارشد
  .سال دفاع

  منابع الكترونيكي) د
  .نشاني اينترنتي» عنوان مقاله«نام خانوادگي، نام، 

 مشخصات نويسنده) هـ
هاي جداگانه به مقاله اين مشخصات در برگ

 :ضميمه گردد
، سمت كنوني، )علميسابقه (خانوادگي، رزومه نام و نام
 اقامت، نشاني مركز علمي، پست محل آدرس

 .تماس همراه، منزل و محل كار الكترونيكي، شماره
  .فصلنامه در ويرايش مقالات آزاد است )و
  .شوندمقالات ارسالي عودت داده نمي) ز
  

  
  



  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  فهرست مطالب اين شماره
  

  7: نيارضا عيسي/ راهبرد متعالي در مديريت حل اختلاف
  /)ره(ي سياسي امام خمينيحفظ نظام، واجبي مطلق يا مشروط؛ با رويكردي به انديشه

  27: افضلي اردكانيمحسن ملك
  و ي ديدگاه امام خميني و محمد رشيدرضا در باب حكومت اسلاميمقايسه

  45: نادر جعفريمحمدي، سيديوسف خان/ پيامدهاي سياسي آن
  65: محمدرضا باقرزاده/ حاكميت سياسي در قانون اساسي اي شدن سنجي دوره امكان
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  ي تطبيقي با در مقايسه شناسي حكمت متعاليه؛ي انسانفلسفه
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  سياست متعاليه
  چهارمسال  
  دوازدهمشماره  
  95بهار  

  راهبرد متعالي در
  مديريت حل اختلاف

  )26تا  7(
  

  راهبرد متعالي در مديريت حل اختلاف
  ∗نيارضا عيسي

  18/9/1394 :تاريخ دريافت
  31/4/1395 :تاريخ تأييد

  
  چكيده
ز ايد اولي باست مري طبيعي ابشري مع او جو اهنانسارض اف و تعختلااچه اگر

ي امدهاپي ها فختلادسته اين اگسترش چراكه  ؛ركردي دوري جستاف غيركختلاا
و  دشوها مي انساني يستهاش ونِارف و تعاتع ،هماتفشيدن او موجبِ فروپد دار يگر ناوير
معضلِ اين ز ايي اي رهابردر اين نوشتار، . انجامد ميني انسامعِ امدي جواراكايي و ناراكابه ن

هبرد ار«به تبيين  ،ركردياغيرك هاي فختلااچگونگي رفعِ يافتن راهي براي بزرگ و 
 -  م هفتماماويژه  هب -  )ع(معصوميني  ديدگاه ائمهز ا »فلاختالي در مديريت حل امتع

مثابه  گانه هاديان قرآني به هاي چهارده ي اين پژوهش، تمسك به توصيه نتيجه. ايم پرداخته
  .هاي غيركاربردي است راه رهايي از آفات اختلاف

  
   :كليدي هايواژه
ف ختلااركردي، اف غيركختلاالي، مديريت، مديريت حل اختلاف، اهبرد متعار

  .ركردياك
 

 

                                                      
  و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه فرهنگ اسلامي هشگاه علوم وپژواستاديار  ∗

)easaniya@yahoo.com.( 
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  علمي
  پژوهشي
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  مقدمه
  :ضروري استله انيِ فهم مقاست و روي سلااچند نكته بردر ابتداي كلام، تبيين 

  ؛نآع انوا ف وختلااز اد اتعيين مر. 1
  آنل اـدنب بهويسنده ـي كه نادغدغهو له أن مسابييا ه لـاصلي مقال واـستبيين . 2

 است؛ 
  .ت حل اختلافدر مديري لياهبرد متعاز راد امر. 3
تحليل «: يد در سه سطح عمل كردافتني باي نظريه خوب و دستبي به اي ي دستابر

ز اكه چگونه و  يناتحليل «و » يمادهايستا اكنون كجاين كه اتحليل «، »اهلآيدهاو  اهنارمآ
ن يابرابن .)50، ص1385هلد، (» ني برسيمارمآكه هستيم به وضعيت  توانيم از جاييهي مياچه ر

 الذكر راف، سه سطح فوقختلااب حل اي خوب در بنظريهيك ي تحصيلِ ابر زم استلا
لي اهبرد متعاي رامبن نيم برابتو ابي كنيم تاي ذيل ردياهباو جو هالؤاحث، سادقت در مب اب

   .سخ برسيمابه پ
ن، جنس، اد، زبانديشه، نژادين، مذهب،  :چون همموري اوت در اف يعني وجود تفختلاا
ز امري طبيعي بوده و ارض اف و تعختلاارو  ، قبيله و شكل افراد جامعه؛ از اينگ، قومرن

است ركردي ارض كاتع اف يختلا، اي اول دسته: استتقسيم قابل نظر سودمندي به دو دسته 
موجب بهبود  اهد و گروهافرادر بين  اهوريآو نو اهقيتنگيختن خلاابر اب معمولاًكه 

ري اي كاهي گروهاعضميان ادر  اوي راك قه و حس كنجو علاده شگيري كيفيت تصميم
ي امدهاپي ها رضاين تعا. است ركردياغيرك هاي رضاتع، ي دوم دسته. انگيزد برمي
ها  و سازمان دافراسب بين ابط منازدن رو دارند و با گسترش ناخشنودي و برهم ينگراوير

جا  هباركردي و نارض كايد تعؤم .)62ص ،1393رضائيان، (د نگرد مانع كارايي و كارآمدي مي
  ست كهكريم ا قرآن ي يهآين ا ،ميسلااركردي در فرهنگ اكدانستن تعارض غير

و در نتيجه  اش را و نزاع مكنيد كه سست شويد دهاو فرست ابرى كنيد خد نافرم :يدافرممي
عمران،  ؛ ال46نفال، ا(  ستان اراد خويشتن اب ارى كنيد كه خداد و خويشتن ؛ن تحليل روداتنيروي

وت در اف و تفختلااهمه  اينوجود  است كه باين اله أمس ،ينابرابن. )43؛ انفال، 59؛ نساء، 152
ز اي گريز اهي برارآيا اساساً » ف نكنيد؟ختلاا«ن گفت اتوچگونه مي ا،هنانسان امي
 به يكاثم اوت بهتفچيست؟ آيا به امث ف بهختلااوت و ا؟ تفوجود داردوت او تف فختلاا

ين اصلي ال وا؟ س»ظرفيت«به يك امث به اي و »قعيتاو« به يكامث ا بهست يا» مشكل«
 فت وايي يان رهاتوفي ميختلاازچه نوع ا الي،هبرد متعادر ر امي يسلااست كه در مديريت ا

  ؟ چيستف ختلاالي در مديريت حل اهبرد متعاچگونه؟ ر
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  سياست متعاليه
  چهارمسال  
  دوازدهمشماره  
  95بهار  

  راهبرد متعالي در
  مديريت حل اختلاف

  )26تا  7(
  

  راهبرد متعالي
و  الگوهاكلي، اي هگيري از جهتي از مجموعهاست ارت الي عباهبرد متعاز راد امر
ين ادر  ات ،ستائه گرديده ارا )ع(ي معصومين ئمهاي زندگي بهتر توسط ايي كه براهتوصيه

اين شتن اد ينتيجه؛ شودپديدار  اهنانسا اي مارزشمندي برا ارچوب نگرشچ استار
حضرات . استدي اشن و اطميناميد، ا اه باي همرامعهاجچارچوب نگرشي، تشكيل 

 ي مع پيچيدهاند كه در محيط پرتنش جواتجويز كرده ايي راهنسخه ابه م )ع(معصومين
ت افختلااد درگيري و ايجاز اقبل  -  امش رارآدوستي و  اه باهمر اي مروزي، زندگيا

  تجربه ازندگي شيريني رتوانيم  ترتيب مي ايد؛ بديننمهديه مي ابه م - ركردي اغيرك
  نآنب از جاشده  ائهرالي اهبرد متعامگر در پرتو ر ،فتني نيستاي دستاين  .كنيم
  .نارابزرگو

  ايماكنون كجايِ اختلاف ايستاده
چيستي «به سوال از يد ابابتدا  ،يمادهايستاف ختلااي اكنون كجانيم اكه بد ايني ابر

ن اوند سبحاخد. پاسخ مناسبي ارائه كنيم» فختلااع رفع امتنا ان يامكارض و اف، تعختلاا
وت و اره متفاهمو ،رد و هستان وجود دانساكه  امهنگ آن ان خلقت تاز زما :يدافرممي

. )118هود، (» لون مختلفينايزحده ولاامه واس الناء ربك لجعل اولو ش« ؛هد بودامختلف خو
ف ختلاان آتصور كرد كه در  اي رامعهاج اده يانوان خاتورسد كه نمينظر مي هين بابرابن
ين يعني ا. ستاف ختلاايند آبلكه بر ؛ف نيستختلااصل ا ،ستاچه مهم  آنولي  ،شدانب
ست امري طبيعي ا فختلااچون  اما .معه پيشروي كنداكردنِ ج ايد به سمت فشلف نبختلاا

ر و افكا، بلكه در )صورت( فهاشكل و قي ديگر، نه فقط در يك اب اهنانساف ختلااو 
ند، ا هم شبيه ملاًاكه ك هم ينانسادو حتي ه اگهيچو چون  ؛ردانيز وجود د) سيرت( تاروحي

 شداگر هم مطلوب بار افكا داتحارو  اينز ا ؛كنندر نمىانند هم رفتانديشند و مامثل هم نمى
  . اهد بودنخويى بيش ايور و يفتناني رزويى دستآ -  كه نيست - 

ي تحقق اكه بر -  »قخلاا«اند  داشتهر اظهبا تكيه بر چنين تصويري از اختلاف، ابرخي 
  نانساجويي  الند موجب كماتونمي -  ستامده آني انسايل ارفع رذ ايل و دفع يافض
ها اين است  استدلال آن. استل اشكاريخي مورد اه دقيق تادر يك نگ اين مبناچون  ؛شود

  و ستمگري ،هياخوجه هستيم كه فزونايي مواهنانسا اريخي بات سيِاشن اننسادر كه ما 
  توصيهفلذا . ز روي جبرانه  ،ن بودهارشاختياز روي كه اند ادهام دانجرا ايي اهكشي حق
آموزيم كه ريخ مياز تما ا: گويند ؛ و ميسي كنيماشن اننسا ،يياست اننساي اج بايد بهكنند مي
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گر غير ادهد و ن مياريخ نشاست كه تان همين انسا ؛يي نكنيماست اننساسي، اشن اننساي اج به
  . )270 - 269، صص 1366سروش، ( شتادديگري مي ريخِابود تين ميا زا

م رفع سلاادر آيا ! ت؟افختلااعِ رفع امتنا ان يامكا :شداند باتوت چه ميلااشكاين اسخ اپ
مي بدرد سلااكه علوم توان مدعي اين مسأله شد ميآيا ست؟ اممتنع  ارد يان دامكاف ختلاا

ق اتفا اكثريت قريب بهست كه نافع اي امعهاي جابر اًخورد و منحصرمع نمياجو ي همه
رد و اعينيت ند اي معهاچون چنين ج توانيم بگوييم آيا مي ؟هستند او بين ادش شنوافرا
پس علوم  ،جه هستيمايي مواست اننسا ابلكه ب ،رو نيستيم هسي روباشن اننسا اب ارتي چون ماعب هب
ن انآز ا اي ر عملياهكال رادنب بهو  هدانهايد واب است راف ختلاال رفع اي كه دنباميسلاا
ي كه اسيامسموميت سي ني وانساي اه نارمآعدم تحقق  ي زمهلاآيا  ينابرابناشيم؟ نب
آن چه من امت و غلطيدن در داحب كرانِ صانساز تبليغ ار افر ،ستان شده انساگير  مناد

  ي موجوداهنانسا :شيم كهارسيده ب اين فرض  اگر بهچون  !شد؟ابنمي "هست"كه
م انجاري اكتوان  نميف ختلااي حل ارند و براف دختلااهم  اب ائمايي هستند كه داهنانسا
ي فلسفه آيا « گردد كهل مطرح مياين سواوقت  آنفت؛ ايي يابست ره اين بنز ا اد تاد
  مت وابرجسته كردن كرآيا » «؟نيستتربيت بيهوده  موزش و پرورش و تعليم وآ

  »يي نيست؟است اننسا اوي بامس ،ن رفتنآل ادنب ان و بهنساهي للاخليفه
 اشت پسنديدهاصف ان بامأن توانسات مذموم اكردن صفظاكه لحستاين الي اجماسخ اپ

و  "چه هست آن"ز ان انسا يصلهايعني ف( ناز بحرا يمنابتو اند تارسقعيتي ميابه و ار ام
ارت عب هب. دست يابيم "ستاده شده اه وعده دچ نآ"و به  هفتات يانج) "شدايد باچه ب آن"

ابي به ي ي دستابر اي ،فتنياي ي مديريتي خوب و دست بي به يك نظريهاي ي دستابر ديگر،
و  اهنارمآيد اهم ب« :يد در سه سطح عمل كرداب »فختلاالي در مديريت حل اهبرد متعار«
يت او نه »يمادهايستا اكج كنونانست كه ايد داب«چنين  هم ؛»تحليل كرد ار اهلآيدها

كه هستيم به وضعيت  اييز جان اتوهي مياز چه رايد تحليل كرد چگونه و اب«كه  اين
 .»برسيمني ارمآ

شرط  اه ب به شعُب و قبيلهانتسا وست امري طبيعي اف ختلااايم  پذيرفتهكه  رغم اين علي
ل اح اين اب؛ )234، ص2، ج1385مطهري، ( اه يه برترى شمردنانه م ،ستاعى اجتماينفك زندگى لا

ف ختلاادر چه صورتي لذا اين سوال قابل طرح است كه  ؛ف هستيمختلاال حل ادنبهنوز 
سخ اگونه پ اينل واين سابه ن اوند سبحاشد؟ خدايد باچه ب فختلاا يندآبرست و اپسنديده 

نَّ ا ارفوُائلَ لتعَاو قبَ اكمُ شعُوباو جعلنْ  نثْىاكمُ منْ ذكَرٍَ و اخلَقَنْ انَّاس النَّا ايها اي« :ستاده اد
ز دو ا است كه شمايعني درست  ؛)13حجرات، ( »للَّه عليم خبَيرانَّ اكمُ اتقْاللَّه اكرْمَكمُ عندْ ا
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يندش آولي بر ،يدايل مختلف خلق شدهاو قب اهملت صورت و به) زن و مرد( جنس مختلف
يند آبر .دبيازياب اني رانسام امق ي يستهاون شارف و تعاهم و تعار تفديگ يك است كه باين ا
متعال وند اچون خد ؛شدايد بان نيست و نبار ديگراتثمسا ن واء گرفتن ديگراستهزاحد به او
كه  ماهدفي مطرح كرده اب ات مردم راسطح زندگي طبق فختلااو  اهوتاين تفايد افرممي
ةِ الحْيابينهَم معيشتَهَم في  ايقسْمونَ رحمت ربك نحَنُ قسَمنهم ا«: كه اين زاست ا رتاعب
 او رحمت ربك خيَرٌ مم اسخرْيِ ات ليتَّخذَ بعضهُم بعضابعضهَم فوَقَ بعضٍ درج او رفعَن الدنيْا

  .)32، زخرف(» يجمعون
يند آف و برختلاابه  قرآني اهز سورهادي ات زيايآدر متعال وند اكه خد رغم اين علي 
و  شودفت مياركردي ياكات غيرفختلاا اهنانسان از در مياولي ب ،ستا ره كردهاشان آ

  چيست؟ت افختلااين ا أمنشگذارد كه  هنوز جاي اين سوال را براي ما باقي مي

 هايي در باب علل اختلاف غيركاركردينظريه

 ي هواي نفس نظريه

از  و ستانسان اي فطرت امقتض) برتري( كه حكم نمودن به فضيلت اييج آنز ا
ن مدعي اتوين ميابرابن ،بينندن مياز ديگراتر و برتر لااب ان راخودشروست كه همگان  اين

ف ختلاا اهر كج«: اند فرمودههمين دليل  به. ستا »ى نفساهو«ز ات افختلاا أمنششد كه 
، 1378امام خميني، ( »ستاى نفس سرچشمه گرفته از هواشيد كه ايد، مطمئن بن ديدابين خودت

اركردي را بايد كات غيرفختلامنشأ ا )ره(م خمينيامچون ا هم اييعرفاز منظر  .)134 ، ص18ج
ي اكه هواند  الهي از جمله كساني بوده ءانبيدر اين ميان، ا .وجو كرد جستنفس ياهودر 

ع اهم نز اوقت ب هيچ ،جمع بشونددر يك محلي  انبيام اگر تماو لذا اند  شتهار گذاكن انفس ر
   :فرمايند مي )ره(امام خميني .كنندنمى

  وقت در دنيا، هيچ را شما فرض كنيد كه الان بيايند ءو انبيا ءاگر اوليا«
نفس  ي خودخواهى است، از نقطه نما كه نزاع كنند، براى اينبا هم نزاع نمى
  ،18، ج 1378خميني،  امام(» اندنفس را كشته) انبياء(ها نآكه  شودانسان پيدا مى

  .)381 ص 
 شناسيي ارج نظريه

  در مفهومِ ار اهنانسار اف و پيكختلااچون هگل، علل  هم ،نانظر احبز صابرخي ديگر 
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  : گويدره مياب هگل در اين. اند ل نمودهاجو و دنبو جست 1سياشن رجيا ا جويي زرمآ
دارد و نخستين شكل را به كوشش در راه برآوردن آن وا مي آرزو انسان«

خواهد ارج، موجب آن، انساني مي جويي است كه به اين آرزو در تاريخ، آزرم
هاي ديگر شناخته شود؛ ولي ديگران نيز همين را قدر و حقش از جانب انسان

ار كساني گيرد و از اين پيكها پيكار در مياين است كه ميان انسان. خواهندمي
دارند كه جان خويش را عزيز مي آنان. آيند كه از مرگ نهراسندپيروز درمي
شوند خوردگان بنده مي پيروزمندان، خدايگان؛ و شكست. خورندشكست مي

  .)36 -  34، صص 1368هگل، (
 ي درجات ايمان نظريه

وت افنديشه و تاوت در ان موجب تفايمات اوت در درجاكه تف اين نظريه راي نهانش
ت عندْ اهم درج« :يدافرمن كه مياوند سبحام خدن در كلااتومي اشود ردر عملِ دو فرد مي

و  -  )ع(بيت اهلچنين در سنت  هم .ل كردادنب )163عمران،  آل(» يعملوُنَ ابصيرٌ بمِ  اللهّو  اللهّ
ن، به مردم ايما تادرج ي يهاوت برپاشمردن تف ضمن طبيعي -  )ع(دقام صامبراي نمونه ا

   :شدان نباز ديگران موجب تبري جستن ايمات اكه درجاند  دادهر اهشد
» ضٍ وعنْ بافضْلَُ م مُضهعينَ بنومْضٍ انَّ المعنْ بم ُضكُمعراَ ببراَةَ يْالب و ُا انتْمم

؛ شما را ا منْ بعضٍ و هي الدرجاتبعضهُم اكثْرَُ صلاَةً منْ بعضٍ و بعضهُم انفْذَُ بصر
همانا مؤمنين بعضي از ! جوئيد؟ديگر بيزاري مي كار كه از يك با بيزاري چه

تر و بعضي  بعضي ديگر افضل هستند و بعضي از بعضي ديگر نمازش بيش
  .)4روايت ، 76ص  ،3ج  ،اصول كافى(» تر است اش بيشتيزبيني

م اماكه  گونهانهم .ستان ار خودشالهي و گفتام يد كلاؤم )ع(ي معصومين ئمها ي سيره
من ؤن مادراكند كه نسبت به برتوصيه ميش ناراگز ز خدمتايكي  اجه بادر مو )ع(دقاص
نه در نزد  ،ستايق نزد خداست و حقاوت امتف اه نآن ايمات اچون درج ،يديري مجوابيز
  : كندن مياگونه بي اين اري نجستن رام دليل بيزاماسپس  .ام

زيرا برخي از مسلمين يك سهم، برخي دو سهم، برخي سه سهم، برخي پنج «
را دارند؛ پس سزاوار نيست ) از ايمان(سهم، برخي شش سهم و برخي هفت سهم 

چه صاحب دو سهم دارد، وا دارند و نه صاحب دو  كه صاحب يك سهم را بر آن
چه صاحب  را بر آنچه صاحب سه سهم دارد و نه صاحب سه سهم  سهم را بر آن

                                                      
1. Reconaissance. 
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چه صاحب پنج سهم دارد و نه  چهار سهم دارد و نه صاحب چهار سهم را بر آن
چه صاحب شش سهم دارد و نه صاحب شش سهم را  صاحب پنج سهم را بر آن

  .)116- 109، صص 3، ج1429كليني، (چه صاحب هفت سهم دارد  بر آن
 شناختي هاي رواننظريه

ي اهو به سنخ ختي ورود كردهاشن نارو ي ويهاز زات افختلاا أفتن منشاي يابرخي نيز بر
وت و اد تفايجا اهنانساملي كه بين اعو ي رهابرو در اينز ا ؛كنندره مياشاني انساوت امتف
رثي و امور ا«: زارتند اكه عباست ن بوده اشقامل مورد وفاقل پنج عاكند لاف ميختلاا

 اي اگر پذير، درون ا كنشگر ي كنش( نياسنخ رو«، »سن«، »تعليم و تربيت« ،»ژنتيكي
مل اين عواز اق دروني خلاا( جنسيت«، و ...)و گير ا منزوي و گوشهعي ياجتما، اگر برون

 ملكيان،( »ستار استواد ارداس قراساق بيروني برخلااچون  ؛ق بيرونيخلاانه  ،پذيرد أثير ميت
  .)20، ص1387

ي ايِ هونظريه ي يهابر پ اركردي رات غيركافختلااعلل  اكه چه م اينم مخلصّ كلا
ختي تحليل اشن نارو ي نظريه ايدهابر بني امندي يرجا ي اس نظريهسابر  ال كنيم يانفس دنب

ممكن ركردي اغيرك اترضات و تعافختلااو مقسم علل  أن گفت منشاتودر كل مي ،كنيم
  . شداوت بامتفاست 

  رهاشا اهنآو مقسم  أمنشوجه به ا ترض باتع اف يختلااز سطوح امه به برخي ادادر 
  :كنيممي

 عنوان مقسم اختلاف و تعارض به» فرد«

ن امي«و » ن فرديامي«، »درون فردي« :ي ن به سه دستهاتومي ارض راتع از يك منظر
و به شده ز اغآن فردي از سطح درون فردي و ميا معمولاً اين تعارض. تقسيم كرد »گروهي

  منه و قلمرو به دو دستهاز منظر دچنين ا هم .شودينده ماعي كشاجتماسطوح مختلف 
  خود به سه نوع تقسيمكه  »ديارض بنياتع« - الف: باشند قابل تقسيم ميكلي تقسيم 

و » هدف ي دي در حيطهارض بنياتع« ،»ختاشن ي دي در حيطهارض بنياتع« :شودمي
  ، 1393ائيان، رض(» طفياسي و عاحسارض اتع« - ب .»اهرويه ي دي در حيطهارض بنياتع«

  .)11- 10صص 
 عنوان مقسم تعارض و اختلاف  به» دين و دنيا«

مر ادر  اياست مر دين ادر  اي اهنانسان ات در ميافختلاارض و اديگر سطوح تع از منظر
  :اهنانساين كه از ا ارتندعبو هم در امر دنيا مر دين ادر هم  ،فختلااعلل . ادني

  ؛زنندگيري ميموضع ه فهم وتي دست باشتن علوم مقدماند اب. 1
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 ؛دهندر ميابحث خود قر ي يهاپ اسدي رامطلب ف. 2
 ؛دهندر مياصل قرايه و اپ ات رابهاتشخود، در بحث . 3
 ؛زنندبدون دليل حرف مي. 4
 كنند؛ مي  ار و عملر و رفتاگفت هوس،ز روي اه و ادلخو به. 5
 دهند؛ ميبدون علم نظر . 6
 د ندارند؛اعتقاي ديني اورهابه ب. 7
 ؛نهامل بيگاع. 8
 ؛...دي واعتقا و سياسي فريب. 9

اي پسندي بري خودت نمياكه بر اچيزي ر( قخلاايي نون طلاانبودن به ق راداوف. 10
 ؛)ن نپسنداديگر

 . ...لت واجه و هي، عجول بودناخودخو. 11

 عنوان مقسم اختلاف و تعارض به» هافهمِ انسان«

متعال وند اخد .ميان افراد استهي اگو آخت اسطح شن وتاتفف، ختلاعوامل از ايكي 
  :ايدفرمره مياب ايندر 

»يمللمٍْ عي عقَ كلُِّ ذَفون نَّشاَء وم اتجرد َنرَفْع ّشاَء اللهكه  مگر اين؛ ان ي
بريم و فوق هر صاحب  درجات كسانى را كه بخواهيم بالا مى خدا بخواهد

  .)76 يوسف،(» تدانشى دانشورى اس
  ناش فختلااموجب  اهنانساين مطلب كه فهم تأييد انيز در  )ع(علياميرالمومنين 

  : دنيافرمشود ميمي
اقوُلُ لكَ النَّاس ثلاَثةٌَ  انَّ هذه القْلُوُب اوعيةٌ فخَيَرهُا اوعاها فاَحفظَْ عنِّي ما«

 نجَاةٍ و همج رعاع اتبْاع كلُِّ ناَعقٍ يميلوُنَ مع كلُِّ سبيِلِ فعَالم رباني و متعَلِّم علىَ

هايند  ها چونان ظرف دل؛ وثيقٍ ريِحٍ لمَ يستضَيئوُا بنِوُرِ العْلمِْ و لمَ يلجْئوُا الىَ ركنٍْ
. خاطر بسپار گويم به هرچه مى پس. هاست نآترين  ها نگهدارنده نآو بهترين 
دارد و  برمى راه راست گام اى كه در موزندهآعالمى ربانى و  :اند دستهمردم سه 

 روند و با وزش هر واز مىآيعنى كسانى كه از پى هر  ؛سه ديگر همج الرعّاع

اند و به ركن  ور نشده از فروغ دانش بهره. كنند باد به چپ و راست ميل مى
  .)147البلاغه، كلمات قصار، نهج(» اند پناه نجسته استوارى

ه و اف در ديدگختلااخت موجب اره كه سطح فهم و شناب اين در ،لب فوقابر مط وهعلا
نبي  ر حضرت خضران حضرت موسي نسبت به كاستان به داتومي شود،مي اهگيريموضع
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ل اق« :گويدميداند،  ميپسند ان احضرت موسي عمل حضرت خضر روقتي . اشاره كرد
 نِانسچرا ا« :گويدمياعتراض كرده و حضرت خضر به  اي .)71كهف، (» اهلهالتعرق  اخرقتها
 ديام دانجا ار منكر و زشتي راستي كار به! ، كشتي؟شداكه قتلي كرده بنآ ا بدون كي راپ
نش و اوت در سطح داتفنيز، ن اوود و سليمان حضرت داستاد ي رهاچنين درب هم. )74كهف، (

  :يدارمفن مياوند سبحاخدشود؛  ميف ختلاا أمنش، فهم
زاري كه گوسفندان قوم  ي كشت داوود و سليمان را هنگامي كه درباره«

ها بوديم؛ ما  كردند و ما شاهد قضاوت آنآن را شبانه چريده بودند، داوري مي
ها داوري و  به سليمان تفهيم كرديم و به هر يك از آن "حكم واقعي را"آن 

  .)79-  78انبياء، ( »علم داديم
هي اگحتي وت و افهم متفممكن است ن بر سر يك مطلب انساو كه د باره  ايندر 

نديشي و نفي و ا ايد منجر به جزموت نباين فهم متفاولي شكي نيست،  داشته باشند، ادمتض
  :اردمل بستگي دامر و عان به چند انساف در فهم دو ختلااچون  ؛طرد مطلق گردد

 است و ياضله ات فاملك اكه ي» طنيات باني و صفاي نفساهف در خلُقختلاا«: لفا
رف بشري اري در درك علوم و معاثير بسيأت دروني تاين صفالبته اكه  ؛ت زشتاملك
و درك  اوري ذهنيد .زنداسمختلف ميرا ذهن در   سپرده شدهوديعه   اي بههادستعدا و رنداد

كه متصف به  ين ديگرانسا همانند ،ستاف انصاي ي صفت حميدهاراني كه دانسامطلب 
 با درك ،راوقا معتدل و ب نِانسقطعا درك معرفتي ا. نخواهد بود ،ستاچموشي و  شيسرك

 ،چه بگويدي كه هركس هرجامز و هرهريپرست امتعصب و هوو ن عجول انسمعرفتي ا
 .بسي متضاد است متفاوت و چه ،گوييگويد تو درست ميمي

ج در فهم و تدري هب ،ستالف حق اكه مخ كسيعمل يعني  ؛»ف در عملختلاا«: ب
ز قبيل اني انساي اهنيارم هوساقسا است و يامعصيت  اي اعمل م .رداگذثر مياذهنش 

 اًو مخصوص اه نانسادر ذهن  اسدي رار فافكا اهينا ي همه .استهو وسوسه اهاغوا
ده امتدريج آ بهت اشبهي  رخنهي ابر او را يذهنفضاي د و نكنده لوح تلقين مياي ساه نانسا

شود؛  ميمختلف  اي آدميانهو فهم افتهه يارجان انسان طل در اي بارترتيب آ بدين. دنزاسمي
  زان سر بآز پذيرفتن ا يديگرفرد  ليو ،دپذيرمي احق ر ارفككه يك فرد ا تا جايي

 .دزنمي
ها با  توانند موجب اختلاف فهم گروهي از انسان گاهي مي نيز »رجيامل خاعو«: ج

رف افتن به معاز مسجد و منبر و دست نيادوري  ،ز شهرادوري  :مثلاً .گروه ديگر شوند
ر ابسيآگاهي ما از اين معارف  اي انيم،دارف دين چيزي نز معا ايشود كه   موجب مي ديني
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طباطبايي، (شود ذهني هت و كندر بلاادچ ، انسانيجاطر خصوصيت مزاخ هب يا مثلاً. باشدچيز ان
  .)203- 201، صص 2، ج1363

 عنوان مقسم اختلاف و تعارض به» اختلاف نگرش«

ريشه در  اهت و درگيريافختلاامل اعلل و عوبر اين باورند كه  جمعي از محققين
كنند د ميايجاف ختلااني درگيري و اكسها  از نظر آن. اي افراد داردهنگرشاختلاف در 

  :داراي اوصاف زير باشند كه
» من« هستم؛ آنز ايند من برتر گويعني مي( ندائلاتي قاوت ذاتف اهبين هويت. 1

 ؛)رماني دنسبت به فلا... دي، جنسيتي وايدئولوژيكي، ملي، نژابرتري قومي، 
 ان؛شتن ديگرانگا ارواي خود و نائل شدن برالت قاصا. 2
د كه ننادفردي مي اي منحصربههي ويژگياراد ايعني خود ر( پذيريانساد به قياعتقا. 3

 .)باشد ممكنان غيرديگر اب ها آن ي يسهاشود مقموجب مي

  هاي راهبرد متعالي در مديريت حل اختلافاتآرمان
هاي راهبرد متعالي در مديريت حل اختلافات  اكنون جاي اين پرسش است كه آرمان

 اب ادهاگر نژاشود گفت كه ميمثلاً آيا رسيد؟  ايدهان به باتومي اهز هستا ايچيست؟ آ
به يك چشم  اشيم و همه راشته بار مختلف دارفت اه نآ ايد باب ا نيزپس م ،نداهم مختلف
عنوان  ، بهكه فقر اييج نآز آيا ا من بزنيم؟اف دختلااين ابه كه  آيا مجاز هستيم !ننگريم؟

يد ابتوان نتيجه گرفت كه  حضور داشته؛ ميريخ اسر تادر سرتهمواره  ،رايداقعيت پاو يك
و در نگريست  ،شداين پس نيز موجود باز ايد امر طبيعي كه بانند يك ان مآوجود  به
 ي دهارتوانيم مدعي شويم كه ا آيا مي !كرد؟ن يضاعترش و اكوشگونه  هيچن آختن اندابر
كردن  كن ايد در ريشهپس نب ،شنداست كه جمعي فقير باين تعلق گرفته ا برمتعال وند اخد

ع ارزه و نزاستيز و مب ،نادر جهكه  جايي آيا ما مجاز هستيم كه بگوييم از آن !فقر كوشيد؟
و  شيم؟ان بالفامخ ارزه و ستيز باع و مباهل نزايد ابنيز  ام، پس ستاكم اد حاضداو جنگ 

ز ا توانيم ؛ آيا ما مي»هست فختلاا«بدانيم و بگوييم طبيعي  امر اف رختلااگر صه، اخلا
ل ايد دنباين نبابرابن ؛ وشدايد باست كه بامري اف ختلاا«: و بگوييم مسيبر "بايد"به  "هست"
  ؟»ي بگرديمنانسات افختلااز ارفت  راه برونر و اك هار

ست كه در اور اين بارتي براعب هپذيرفته و ب ار »ركردياف كختلاا«م سلااچه اگر
ي اهسليقهيا  ؛شدايد هم بابو ى هست ادو ريا  ؛شدايد هم بابو  ،دو تفكر هستمعه اج

 مختلف اتو تفكر اهسليقهكه لام نپذيرفته است اما اس ؛دنشابهم  يدابو  ندهستمختلف 
دو موضع  ،فختلاموضوع ام در سلاديگر، ا بيان به. شوند »ركردياكف غيرختلاا«ب اسبا
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و  ؛دنشاب »ركردياك«ت افختلاكه اين ا شرط آن ، بهپذيردمي ات رافختلااهم : متفاوت دارد
از و موجب سستي و بوده  »ديركراغيرك«ت افختلاكه ا شرطي به ،كندن دوري ميآز اهم 
ف ختلاايم كه ا كردههده اي مشقرآنريخ ادر تبه كرات . اعي شوندجتمابستگي  رفتن هم بين
 ن،تلاان، قاسقان، فاعهدشكن ن،المان، ظاگر نان، طغيازاس يعهان، شاراخوارب ن،ادشمن ن،ائناخ اب

گونه  از اين. استبوده  يا مر پسنديدها نامستكبرو  نارباد، محاز جهان ان، متخلفّاوزامتج
ي خود در سه  نوبه ياد كرد كه به »ركرديات كافختلاا«توان تحت عنوان  اختلافات مي

  :دسته قابل تقسيم و بررسي هستند
  ميدهارون ناي ققرآندي در فرهنگ اقتصالف امخ( دياقتصالف امخ الفت بامخ. 1
 ؛)شودمي

ين ا ي يندهان نماعنو ا بهعون ر، فرقرآن( سيالف سيامخ اف بختلااز شمردن امج. 2
 ؛)كرده استدسته معرفي 

 .)ستان اماه ي اين دسته نيزيندهانم( لف فرهنگيامخ الفت بامخ. 3
 دي گذراقتصالف از مخايد الف فرهنگي باي نفي مخاشت كه برايت دايد عنالبته با
ي معهادر يك جكه  اينلبته تشخيص ا. رون گذر كرداز قايد ان باماي نفي هايعني بر ؛كرد

ست كسي اچون ممكن است؛  يرابس دشو اركاست، لف فرهنگي اكسي مخ چهديني 
 »علمٍْ عندْي  وتيتهُ علىا انَّمالَ اق« :گفترون مياق. روني فكر كنداق اما ،مي سخن بگويدسلاا
ين اربابن. )86، ص 1387جوادي آملي، ( كردم ال پيدايعني من خود زحمت كشيدم و م؛ )78قصص، (
ركردي در اف كختلااف ضمن پذيرش ختلااحل  لي در مديريتاهبرد متعاي راهنارمآ
ست كه در ادي افرا اف بختلاان ارنموددكردن و جهت الفتتجويز مخ ،نان مردمامي

 حكومت نبوي و ي ي صورت گرفت و در سيرهالياجما ي رهاشان آبه  قرآنفرهنگ 
 ،1379نوعي، ؛ 1383؛ رزاقي موسوي، 328ص  ق، 1412وشنوي، ( ردد كاستنان اتومي اه نآعلوي نيز به 

  .)83 ص
  يابي به راهبرد متعالي روش دست
روش مديريت رفع «: استبه دو صورت  ،رضاف و تعختلااي مديريت حل اهروش
ف و ختلااسعي در مديريت حلِ  ،فختلاامدن آوجود  از بهين روش بعد ادر  كه» اختلاف

موزد به آمي ابه ماست كه » گيري از اختلاف روش مديريت پيش«دوم  روش. شودرض مياتع
مجبور  اد نشود تايجافي ختلاائيم اش نمز هرچيزي تلاابلكه قبل  ،ف نيديشيمختلااحل 

  ! ادي خرج كنيمزي ي ن هزينهآي رفع ابرنشويم 
هميت بيشتري در اه و ايگاين دو روش، جاز ام يك اكدسوال ديگر اين است كه 

در  ،فختلاايِ روش مديريت رفع اهبنديز صورتاچه برخي اگرد؟ نرالي دابرد متعهار



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

18

برخي نيز طرد اما  ،ستنيز صورت گرفته اتي ارشاو سف داراي جايگاه هستندلي اهبرد متعار
م انجا ـاز جمله موارد زير  ـ ي مختلفياهف به سبكختلااچون مديريت حل  ؛نداگرديده

  :گرددمي
ا بتا د نكوشز طرفين مياين روش هر يك ادر : )بر سلطه و زور مبتني(روش رقابت . 1
د و به نز بين ببرا اف رختلااي خود، طرف دوم اهت و ظرفيتانامكا ي همه بر تكيه

هي ايگاج ، هيچبلاي طرف مقاهستهامين خوأتدر اين روش، . دنن شواي ميدبرنده ،حصطلاا
  .رداند

نجي اتشويق مي اب ار خود يابتكاين روش، طرفين به ادر : )بر اعتماد مبتني(روش همكاري . 2
تح و ايك ف أمين شود و هيچنحوي ت ي هردو طرف به ستهاخو ابند تاحلي بي اهپذيرند كه رمي

ولي  ،دهندز دست نميا ازي رامتياين روش طرفين ادر . شندارض نبان تعامل ميداك ي برنده
 .كننديتقسيم م ديگر بين هم ابي راكتساز امتيا

ن از ميداست كه ان آ ز طرفين برايكي  ايطرف ين روش هر دو ادر : روش اجتناب. 3
 .رداهميتي نداو اي افق براعدم توديگر،  بيان به ؛ن نكندآدرگير  ارض بگريزد و خود راتع

 ي توصيه ار خود يابتكارض به از طرفين تعاين روش يكي ادر : روش نرمش و سازش. 4
رد ادي خود مقدم مياهستهامين خوأبر ت ارض راي طرف ديگر تعاهستهاومين خأات ،نجيامي
  ي خود ترجيحاهستهافتن به خواي ا بر دستبل راطرف مقا رض باهنگي و رفع تعاهم و
 .دهدمي

زي امتيايد اشوند كه ب اب ميز طرفين مجايك نيز هرين روش ادر : روش مصالحه. 5
  .)73- 70، صص 1393رضائيان، ( دنزي كسب كنامتيا ندنابتو ات ،دنبده

هبرد اي در راه ويژهايگاكه ج اي روش مديريتيهاي متنوع يادشده،  رغم روش علي
 ادش راصول و مفاروشي كه  ؛ستا» فختلااز اروش پيشگيري «دارد ف ختلاالي حل امتع
  .ان پي گرفتتومي )ع(ظماكموسي م امبيانات از جمله ا ،مسلااه از ديدگا

اركردي ت كافختلااعلل  ي در حوزه اي موجودهلب و نظريهامط ي همجموعيك سو ز ا
يك يد در اند كه باين مطلب رسابه  ار امها  نآو مقسمِ علل  أمنشو  ،ركردياكو غير

 اتفختلاكه اولاً اش كرد يد تلااز سوي ديگر با اما ؛دنشاشته باوجود د يتافختلاامعه اج
جاست  سوال مهم اين .ز بين بردها را ا بايد آن گيري ثانياً در صورت شكلو نشوند، د ايجا

نند اتوبرخي نميكه  ، درحاليصفر كنند ان راشتافختلاانند اتومي اهبعضي اپس چركه 
نائل ين مهم ان به اتوي مياتژياستراچه  اهي و باز چه را؟ چنين توفيقي را كسب نمايند

ف در ختلااروش مديريت آيا گرفت؟  لي بهرهاهبرد متعارتوان از  شد؟ آيا در اين ميان مي
  است؟لي منحصر در يك روش اهبرد متعار
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  لوژيوتيپ سي واشن ا تكيه برگونهن بابتو ها به اين پرسش گوييسخاي پابر لاًاحتما
به  ارآدميان ي كه اياسشن اننسا. يافت مناسبي دستب ابه جو اهدفع در جذب و اهنانسا

در  مثلاً .ستاني انسامع ات در جوافختلاانگر وجود اشن ،كندي مختلفي تقسيم مياهتيپ
م انجابه » موقعيت« ي يهابر پيا  اهنانسا ،ندادهام دانجا )ره(مه جعفريي كه علاالوژيوتيپ
ر يك نفر اختياري فقط در ام كانجان اگر توابندي  ين صورتادر  ، كهزنداپرديف مياوظ
هد اوجود خو هقشر و طبقه ب ،معهازم جي لااههايگاو ج اهد موقعيتاد، به تعداشي باعده اي
» ه شخصيتياديدگ«ز ا اهنانسالوژي وبندي و تيپ نيز طبقههي او گ ؛)21، ص 1369جعفري، ( مدآ
ي اهنانسا« ي كه طبقه نحوي هب ؛ستاين منظر، تقواز ابندي ي طبقهاصلي براك ملا .ستا
 ياهنانسا« ي ، طبقه»رندادميام برگ ال تقويي كه در مسير تحصياهنانسا« ي ، طبقه»اتقواب

چنين بر  .شونديز مياز هم متما »ي ضد تقوياهنانسا« ي و طبقه ،»وت به نيك و بداتف بي
يا  شيرصفتاناول؛  :ايندنمبندي ميتقسيمشش طبقه به  امعه راج )ع(بدينالعا ام زينماس اسا
ر ان و تجانازرگاب يا صفتان گرگوم؛ د .لب شوندارند بر همه غاكه دوست د ان دنياهادشاپ

هند چيزي اخووقتي مي اما ،كنندپست تلقي مي ار آن ،بخرند ايي رلااهند كاخوكه وقتي مي
حتي ارها  آنن از دست و زبامردم كه  صفتان سگسوم،  .كننديش مياست ار نآ ،بفروشند ار
پنجم،  .كنندركت ميامشدي اجعه و فسادر هر ف كه يتالوا يا صفتان خوكچهارم،  .رنداند

ن اش هاي ناستخوان خورده و اش ان كشيده، گوشتش ياكه موه انيكس يا گوسفندصفتان
كنند و ش ميار معامران اش ا دينكه ب انيكس يا صفتان روباهو نهايتاً ششم،  .شودشكسته مي

هاي  يژلووتيپدر برخي . )28و  23همان، صص ( ن نيستاش در قلب ،گويند مين اچه در زب نآ
ن اد به سخناستنبراي مثال با ا. اند شناسي شده گونه معرفت ي علم وابر مبن اهنانسا ديگر نيز،

  بخرداي علم و مردم ناد جويافراني، الم رباع :يبه سه دستهرا مردم توان  مي )ع(م علياما
 ق،1404 الحديد، ابي ابن(بندي كرد  تقسيم  - دهند افراد جامعه را تشكيل ميرين ت شكه بي - 

ي  دسته: اند بندي شده چهار دسته طبقه در اهنانسنيز ا شهيد مطهري لوژيوتيپدر . )346ص 
دشمن  ار اه نآنه كسي  دوست و ار اه نآكه نه كسي هستند دي افريا ا» اهوتاتف بي«اول 
 يا ي فقطازهاسدشمن ي سوم، ي فقط، و دسته»ارهادذبهاج«ي دوم  دسته .رداد مي
ناميده » اهلياعتدا« ي چهارم قرار دارند كه نيز دسته يتانه در. هستند» ارهاد افعهد«
 اهدفع و ات و جذبفختلااوي علت  .رنداذبه دافعه و هم جاكه هم د اييه نآيعني  شوند؛ مي
د نظري، ابهت و تضامش(د اسنخيت و تض ي يهاپ يكي بر :كندتحليل مي ابر دو مبن ار
ن موجودي انساچون  ا؛زهاو رفع ني ازهاس نياسا و ديگري بر )دياقتصا اي اديعتقا ري،ارفت

 اكوشد تمي خودگير  ي پياهليتافع اب است و فريده شدهآج امحت اًتاذكه زمند انياست 
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پذير نيست مگر نامكعمل اين سازد؛ اورده آبر ايش راهزاني پر كند و اي خود راهخلأ
  .)225، ص 16، ج1384مطهري،( بگسلد اپيوند ر ي تهز جمعيتي رشا پيوند واي بكه به دسته ينا

هي و از چه راست كه اين ال اوس ي،نانسهاي ا لوژيوتيپي  اكنون پش از بحث درباره
  فت؟اف دست يختلاالي در مديريت حل امتعاهبرد ن به راتوچگونه مي

 راهبرد متعالي در مديريت حل اختلاف و تعارض

گر دو ا«: فرموده استعي اجتمات فردي و افختلااچگونگي حل  ي رهاكريم درب قرآن
 اه نآز اگر يكي او  ؛لحه دهيدامص ار اه نآبين  اشم ،ف كردندختلااهم  امسلمين ب ي يفهاط
 اما .)9حجرات، (» بپذيرد ار ام خداحكاكه  اين ال كنيد تاو قتا اب ،غي شداغي و طاب
زد و از هرچيز به خود بپرداد قبل ياب ،هد بپذيرداخومي اري رامليت چنين كاكه ع كسي نآ

يعني  ؛ئك منكاد ئك فيك وادو«: دنيافرممي البلاغه در نهج )ع(علي .تهذيب نفس كند
در  اين مابرابن .)31ي ، نامه1425صالح،  صبحي(» درد هم در توست أيِ درد تو، در توست و منشادو
 احت فردي ياهيم در ساگر بخواريم كه امحوري توجه د ي ين نكتهالي به اهبرد متعار
 عياجتماد اترين نهلياع اگرفته ت) دهانوايعني خ( عياجتماد اترين نه ز كوچكا - عي اجتما
. كنيمز خود شروع ايد از هر چيز با، قبل اقدام كنيم فختلااي حل ابر - ) يعني دولت(

 ،رديركاف غير كختلاالي در مديريت حلِ اهبرد متعاحث راي تبيين بهتر مباجهت بر بدين
  :ئيمانمل مياصورت زير دنب هب الب رامط

كه  اييههاز رايكي  ،لياهبرد متعاز منظر را: كمال عقل و نقش آن در مصونيت از شرّ انسان. 1
از  اد بكوشند تافراست كه اين ا ،كرد اف دست پيدختلاارض و ان به مديريت حل تعاتومي

ل عقل خود به كسي شر ان كماكه بكوشد به نش ؛ چون كسيل برسنداكم حيث عقلي به
از پيش  ارض راتع ف وختلاايِ بلكه زمينه ،هد شدارض نخواتع أمنش اتنه ، نهندانرس

تمَ عقلُْ  ام« :يدافرمم ميام هفتم به هشاماكه  گونهانهم. هد برداز بين خواگرفتن  شكل
 »نامولَالخْيَرُ منهْ مالرُّشدْ و او  نِامونَامنهْ م لشَّرُّالكْفُرُْ و الٌ شتََّى امرئٍِ حتَّى تكَوُنَ فيه خصا
ي اهيچ وسيله: فرمايند حضرت مي .)187، ص 15الشيعه، ج ؛ وسايل299، ص 2ق، ج1392شعبه حراني،  ابن(
ئلي از فضاكه  آنمل نشود جز او عقل كسي ك ؛ز عقل نيستابهتر  اري خدابرد ناي فرمابر

د و نشان بامان در از كفر ديگراست كه مردم اين ائل ان فضآز اكي ي .شدار باچند برخورد
  .ن هستار بودن به خيرشاميدوان و از شر ديگرايمن بودن اديگري 

  نقل شد،  )ع(ظمام كامكه از ا روايتين يبنابر هم: اميد خير داشتن از ديگران. 2
و از اكه  ان گفت كسيتويرو ميناز است و ال عقل اكم ي نهانش ،نانساشتن به خير اميد دا
 .جويددوري مي ،ستاي بدي اهز نمونهارض كه اف و تعختلااز ا ،ميد خير برودا
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لمْعروُف منْ استكَثْرُ قلَيلَ ي«: هاي خودهاي ديگران و كم انگاشتن خوبيبزرگ انگاشتن خوبي. 3
، 15ق، ج1401؛ حر عاملي، 300، ص2ق، ج1392شعبه حراني،  بنا(» لمْعروُف منْ نفَسْهاغيَرهِ و يستقَلُّ كثَيرَ 

 ،كوچك اي خود راهرد و خوبيابزرگ بشم ان راي ديگراهكه خوبي يعني كسي. )187ص
 ،ردابيني د بزرگ اغلب ريشه در خودركردي كه ات غيركافختلاارف و اي متعاهرضاز تعا

 .جويددوري مي
نَّه شرَُّهم في نفَسْه و هو امنهْ و  اس كلَُّهم خيَرالنَّاى يرَ و«: خود را بدترين مردم شمردن. 4
َاتم رالْاممردم  ي همه ،ناديگر ايسه بام مقاكه در مق كسي. )300، ص2ق، ج1392شعبه حراني،  ابن(» م
جد مو اند،تر بدئيناي پاز همه بدتر و در ردها اره خويشتن راو همودانسته ز خود ابهتر  ار
ز ا ارض راتع ي زمينه ،نان ديگرانستد برتر او بنخواهد كرد  يفرينآرضاو تعنبوده ف ختلاا

 .بردخواهد بين 
ز ايكي ديگر  :اندستم نكردن به ديگران و گذشت از كساني كه در حق او ستم كرده. 5

ز ستم ان انساست كه اين اروش پيشگيري  اف بختلاالي در مديريت حل اي متعاهبردهار
مهرورزي  ،نداشتهاز دان بانساز ا اني كه حقي ران چشم پوشي كند و نسبت به كساه ديگرب
يوصي ") ع(لمومنيناميران او ك ...« :دنكننقل مي )ع(لمومنيناميراز ا )ع(ظمام كاما. يدانم
علي من  اعمن ظلمكم و تعطفو امن قطعكم و تعفو ان تصلوا و ...وصيكما "به يقولاصحا

كنم كه توصيه مي اشم دند بهفرمومي انش باصحاب به اخط )ع(علي .)302صهمان، ( »حرمكم
شيد، در تهيدستي و ادگر بابترسيد و در خشنودي و خشم د از خدار اشكآن و ادر نه
كه بر  كس آنز اپيوند كنيد و  ،بريده از شماكسي كه  ازيد، باپردبر اوك گري به كسبناتو
م و ين كلااگر ا. كنيد ان كرده عطات كه محروم، درگذريد و به هرشتهاد استم رو اشم

ف ختلاانع گسترش اند ماتوخوبي مي به ،ر گيرداي عمل قرام معصوم مبناما ي توصيه
كسي ، مثلاً اگر شدامده بآرض پديد اتع اف يختلاا ي گر زمينهاركردي شود و حتي اغيرك

ن از ميا اف و درگيري رختلاا آن ناتومي ،ردازداز حقي با او را ان ستم كند و يانسابه 
 .اشتبرد

غيض  كه معروف و مشهور به كظم )ع(كاظمم اما :بازداشتن خشم خويش نسبت به مردمان. 6
 اجنيت بياندن خشم و عصبادر فرونش اف رختلااي مديريت حل اههاز رايكي هستند، 

 همان،(» مةالقْيانهْ غضَبَه يوم للَّه عاسِ كفَ النَّامنْ كفَ غضَبَه عنِ « :دنيافرمنسته و مياد

ز خشم و امده آبر اهنانساي اهرضات وتعافختلااز ابل توجهي اچون بخشِ ق .)303ص 
ري و ادثير خويشتنأين تابرابن اوست،ني ايِ نفساز هواسته امورد و برخونيت بياعصب
د نناتومي كه حتي اييهرضاتع ت وافختلااز از بروز خشم در جلوگيري انعت امم
 .بركسي پوشيده نيست ،دنشاسوز ب نانماخ
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كه  ايني ابر )ع(ظمام كاما: تر نقش عدم ارتكاب به كار ناپسند در رسيدن به آرامش بيش. 7
ن خود اركردي در مياف غيركختلااز او يابند ي دست تررايدامش پارآبه بشري مع  اجو

شده و سپس كه مرتكب  ايننه  ،دكند مرتكب بدي نشونن توصيه ميانآبه  ،ينداپرهيز نم
در  ،شودصل ميان حانساي اب به بدي برارتكاه عدم امشي كه به همرارآچون  ؛توبه كنند

. هد بودايسه نخوابل مقاق ،شداه بازگشت همراني و باميپش اچند باب بدي هررتكا ايسه بامق
خلص ان الخطيئه ا ممن عمل اروح همالخطيئه امن لم يعمل «: دنيافرمره مياب اينم در اما
ه اكه گن از كسيست اتر غمتر و بيسودهآرد اهي نداكه گن ؛ يعني هركسيبانالتوبه و ا

پيش  اهبردي رام، رامام ين كلاا .)309همان،ص ( »كي توبه كند و برگردداگرچه به پ ،كند
ي اهراز رفتازگشت اكه به فكر ب آنز اكند كه بيش تشويق مي او رارد و اگذن ميانساي اپ

شود ري موجب مياچنين كرد. پسند نشودار ناد كه مرتكب كيافتين فكر بابه  ،شدابد ب
 .دنشار كم بابسي اي ،دند نشوايجا ان ياشمعاو جو اهنانسان ات ميافختلاا

ديگر ز ار خصيصه اين چها :الناس، پرهيزكاري و تواضع ارزشمندي مهرورزي، اصلاح بين. 8
ي بدون معهاجرسيدن به ي ام هفتم براماست كه ا اي ديهبراي و ري كلّاهگيريجهت

ف و ختلااز ادور  امعه بهي تحقق يك جابر )ع(ظمام كاما .اند فرمودهف تجويز ختلاا
ن است كه مردماين ا ،دنكنم توصيه مياكه به هشرا يي اهو روش اههاز راپسند، يكي امبرپي
جزو  ار »ضعاتو«و » ريارهيزكپ« ،»گري حصلاا«، »مهرورزي«ي خصيصه را، چهامعجو
طوُبى  ،نجْيِلِالْافي م مكتوب اهش اي«: حضرت فرمودند .زندات و شخصيت خود ساداع

ولئك هم اس، النا، طوبي للمصلحين بين مةِالقْيالمْرحْومونَ يوم اولئَك هم احمينَ اللمْترََ
ضعينَ اطوُبى للمْتوَمه، القيالمتقون يوم اك هم ولئامه طوبي للمطهره قلوبهم، القيالمقربون يوم ا

اني هستند ن كساحمامتر .)313همان، ص(» مةِالقْيالمْلكْ يوم ابرَِ اولئَك يرتْقَوُنَ منَا الدنيْافي 
كردن  اي برطرفني هستند كه بران بين مردم كسامصلح ؛ورزندهم مهر كه نسبت به

مت ان در روز قيانآي ابر يبلند اهيگاجآن حضرت  .كنندمي كوشش اه نآف بين ختلاا
 .ستاده ارت دابشايشان م كرده و به علاا

ز ايكي ديگر  :دادن به او توسط عالمان پرهيز از منازعه با عالم، طرد نكردن جاهل و آموزش. 9
معه و ات در جافختلااز تعميم و شيوع اي جلوگيري ابر )ع(ظمام كامايي كه اهبردهار
 اي« :يدافرمست كه مياين ا ،زنداسمطرح مي اهنانسان ات در ميافختلااي نفي اچينين بر مه

زعته و الم لعلمه و دع منالعاعلمت عظم  اهل ممالجاجهلت و علم  العلم ماتعلم من  !ماهش
اي ج امعه بههلِ جايعني  ؛)314همان، ص( »تطرده و لكن قربه و علمههل لجهله ولاالجاصغر 
ي برخورد سلبي اج ان بهلمارند و عابزرگ د ان رانآن، المان و عاياناد اب باصوان دنافتدرا
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ن آهلِ اشك  بي ،ري صورت گيرداگر چنين كا .به خود نزديك كنند ار ها نآن، هلااج اب
 .نداندهارض مدد رساتع ف وختلااي اههش زمينهامعه به كاج

، فختلاالي در مديريت حل اتعهبرد ماي راههاز رايكي  :كنارگذاشتن بدزباني. 10
ني، ادليل بدزب اني هستند كه بهن كساچون بدترين مردماست؛ ني ازبكنارگذاشتن بد

نَّ او «: فرمايند ميخطاب به هشام  )ع(امام كاظم .شودپسند شمرده ميان اه نآ انشيني ب هم
بنْ شرَِّ عام ادجم َنْ تكُرْهم اللَّهو هشُفحل ُتهَلس  ُكبلْ ينَالنَّاهلىَ مع ي اسف مِرهرِالنَّاخ  

حضرت  .)316، ص 2ق، ج1392شعبه حراني، ؛ ابن 82، ص 12، ج1366نوري، ( »؟لسْنتَهمِائد احص الَّا
 او انشيني ب ز همان اني، ديگرادليل بدزب است كه بهبدترين مردم كسي : فرمايند مي
 ي خود نوبه به ين عملا ؛رندار بگذاكن اني رابدزبين است كه ها ا راه نجات آن .خشنودندان

 .هد شدان خوان مردماتر در مي بستگي بيش ف و همختلااموجب رفع 
: روايت شده است كه حضرت فرمودند )ص(از رسول مكرم اسلام :خويي مدارا و نرم. 11

نيز در همين زمينه  )ع(ظمام كاما .)498، ص2ق، ج1401حر عاملي، (» مولخْرُقُْ شُالرِّفقُْ يمنٌ و ا«
. )317، ص2ق، ج1392شعبه حراني،  ابن( »لرفق يمنان الرفق فاعليك ب !ماهشاي«: اند فرموده

موجب  قيخلاا ان و خوشحساكه ، چراستام اماكيد أمردم مورد ت اب اراخويي و مد نرم
 . شود مي اهروزيو ازدياد  اهسرزمين آبادي

بيني  اند كه از بزرگ بزرگان ديني همواره به ما گفته: يني و تكبرب پرهيز از خود بزرگ. 12
به بهشت او نع رسيدن ا، مآدمي كبر در دل  - ندكيحتي ا - كه وجود اچر ،پرهيز كنيد

بر  متعال ونداخد اب يهركسلذا  ؛ستمتعال اوند اخد ي ويژه ابيني تنهبزرگ خود .شود مي
 )ع(امام كاظم .فكنداهد اتش خودر آچهره  ا بهو را پروردگار عالم ،زعه كنداء مناين رداسر 

لجْنَّةَ منْ ايدخلُُ  انَّه لَالكْبرَ فَاك و ايا !ماهشَ اي«: فرمايند اي ارزشمند به هشام مي در توصيه
رِ علىَ وجههِ النَّاللَّه في اكبَه اءه ازعه ردِاللَّه فمَنْ نَاء الكْبرُ ردِالُ حبةٍ منْ كبرٍ انَ في قلَبْهِ مثقَْاكَ
 .)319، ص 2ق، ج1392شعبه حراني، ؛ ابن29، ص12ق، ج1366نوري، (» لكْبراك و ايام اهشَ الَ يانْ قَالىَ ا

 )ص(رسول اكرم. ستاز عقل ابه نيمي امث ا مردم بهن بودن بامهرب :مهرباني با مردم. 13
» داقتْصافي  ومرُالَ اع المْعيشةَِ و مالرِّفقُْ نصف العْقلِْ و اسِ نصف النَّالىَ اد لتَّودا«: فرمودند

س احسا اه نآنسبت به به اين معناست كه مردم  ان بودن بامهرب .)550ق، ص1410ادريس،  ابن(
ي  نها نشاه نآي استن براو بد نخو مردمندن به اي خير رسابر شكوش. كنيمليت ئومس

 ،ستاهنانسارض بين از تعاسردي كه زمينهاي در مواچنين روحيه مهرباني با مردم است؛
  .شودارض مييش تعانع پيدام

را آغاز كند، م اكه دشن كسي ،م هفتماماز نظر ا :ي دشنام كننده ستمكارتر بودن فرد شروع. 14
بلش اطرف مقزشتي هم و  ش،گويي خوداسزاهم سنگيني ن ازير ؛شودرتر شمرده مياستمك
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في «: ستامده آره اب ايندر .  وستابر گردن  - ه باشد دروز نكاز حد خود تجاوقتي  ات - 
َتسنِ يَليجارالَ انِ فقََابْالبمْنهي ما ادص رِوز و هرِوز و َاظلْمم هَليع ِبهاح  دَتعي َظلْوُمالمْلم «

  .)360، ص2ق، ج1392شعبه حراني، ؛ ابن29، ص 16ق، ج1401حرعاملي، ( 

  گيري نتيجه
ن اعنو هب )ع(ظمام كامنوراني ام ز كلااي كه انهاگ ردهاي چهاهكار هار ي گر مجموعها

مع اجو كه در بر اين علاوه ،يت شودارع ،ن شدابي »فختلاالي در مديريت حل اهبرد متعار«
ن و انسالي اكه موجب رشد و تعهيم بود اخو اي ركرديات كافختلااهد افقط شبشري 

رغ اف ،دهدر ميازآ اني رانسامع اركردي كه جوات غيركافختلااز ا ،ستاني انسامع اجو
 :توانيم بگوييم طور خلاصه مي به. شدهيم اخو

تب امر ييهابر پ »نيانسامت اكر«و  »ديازآ«، »هارف«ر اشعحقيقتاً بخواهيم به گر ً، ااولا
 ابتوانيم  پايبند باشيم، نمي »فيهعنه و مستخلفف، مستخلفخليفه، مستخل« :ارضلعيچه

ل حل ادنب ،ندارضلعي فوق نبردهاچه ي ايهمت بر پاكر ودي ازآر از شعاكه بويي كه  كساني
چنين  ايد بابحتي بلكه است،  اي بيهوده كار ، راهيدهاين ا اتنه نهچراكه   بگرديم؛ف ختلاا

 -  دي و فرهنگياقتصاسي، ان سيالفامخ اب )ع(ف حضرت موسيختلاانند اهم - افرادي 
 .ه باشيمشتاف دختلاا

انجام يي اناتويعني ( »قدرت«به بيش از هرچيزي  ي هستيم،راثيرگذاتدنبال  بهگر ا ً،ثانيا
تحصيلِ  صددكه در آنز ي مهم اين است كه پيش ا نكته. نياز داريم) هياگآز روي ا عمل
 )قدرت فيزيكي واعي جتما يهاسرم ان يأش، علم، شپول، نق: همانند(رجي ابع قدرت خامن

كم و مسلط احدنبال  ابتدا بايد بهيعني  ؛ش كنيمتلا منابع قدرت درونيكسب ي ايد براب برآييم،
ي همت خود را  همه اليهبرد متعاراست كه   چيزي انهم اين. باشيم شدن بر نفس خود

 »نفسكماعليكم «بهگام نخست بايد در  تر، روشن بيان به. ستآن كرده اتحقق مصروف 
 .باشيمف موفق ختلاانيم در مديريت حل ابتو اتبيابيم دست 

كه يا خورند هم شكست مي زاب جهت ، از اينبع قدرتاشتن منانستن و داد ابرخي بثالثاً، 
؛ ستاشته اقض داقعيت جمعي تناو اب اي و ،شتهاطبع بشر سنخيت ند ان بارشارفت
ارند، شكست د لهي قدم برميانين طبيعت و سنت اف قوچون برخلا ،ديگر رتاعب به
 .خورند مي

در  ،ناديگر اربردي باكف غيرختلااجهه و تشديد اري در موايم رفتادارامشكل پ رابعاً،
 .ريشه داردف ختلاالي در مديريت حل اهبرد متعاي راهز توصيهاصله گرفتن اف
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  فظ نظام، واجبي مطلق يا مشروط؛ح
  )ره(ي سياسي امام خمينيبا رويكردي به انديشه

  ∗افضلي اردكانيمحسن ملك
  20/10/1394 :تاريخ دريافت
  31/4/1395 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

حدود و ثغور بلاد ، حفظ نظام عام اجتماع ضرورت برهمواره در ابواب گوناگون فقهي، 
 .استحكم داده شده » اختلال نظام«، بر تحريم و در مقابل ،نظام سياسي تأكيدو  اسلامي
 عنوان يك حكم كلي ياكه به - » وجوب حفظ نظام« )ره(از ديدگاه امام خمينياگرچه 
ده » واجبات اكيده«از  -  مهم فقهي قابل طرح است يهقاعد كه ايناما  ؛استشمرده 

است يا » مطلق«واجبي  ياسي،ويژه نظام س، بهآن وجوب حفظمعني است و چهبه» نظام«
 مورد بررسي قرارايشان كه در اين مقاله با محوريت ديدگاه  است پرسشي ؟»مشروط«

دهي، تطبيق آوري، توصيف و تحليل و سامان  اين تحقيق بر اساس روش جمع. خواهيم داد
نويسنده اين است كه اگر  يفرضيه. و در مواردي نقد و بررسي صورت گرفته است آرا
اما اگر  ؛وجوب حفظ آن مطلق است ،باشدبوده » نظام اسلام«از نظام،  )ره(امام خميني مراد

چنين از ديدگاه هم. خواهد بود، حفظ آن واجب مشروط است» نظام سياسي«ايشان منظور 
اهداف و آرمان بندي بهـ مشروط بر پاي» نظام جمهوري اسلامي«حفظ  )ره(امام خميني

حفظ نظام اسلام شده است ـ در حكم استوار هاي ديني موزهمباني و آهاي خود كه بر 
  .است

  
   :كليدي هايواژه

مشروط، امام  مطلق، واجبنظام سياسي، واجب  اختلال نظام، نظام اسلام، حفظ نظام،
  .)ره(خميني

   

                                                      
 .(Mohsenmalekafzali@yahoo.com) لميةالمصطفي العا جامعةدانشيار  ∗
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  مقدمه
وجوب حفظ نظام  ييكي از قواعد فقهي كه در ابواب مختلف فقهي كاربرد دارد، قاعده

داشتن زندگي مردم ام عام اجتماع و ساماننظ ،هاي آناز نظام در غالب كاربردمراد . است
سياسي، اقتصادي، هايي مثل نظام نظامگاهي نيز اين عنوان براي خرده. يا نظام اسلام است

به اين حكم كلي فقهي گاهي. )134- 129، صص 1391افضلي، ملك( رودكار ميبه... فرهنگي و 
برخي  يكنندهتوجيه ي نيز مورد توجه هيأت حاكمه قرار گرفته،عنوان يك اصل سياس

حفظ نظام تأكيد بارها بر  االلهحفظهو مقام رهبري )ره(امام خميني. استبوده اقدامات ايشان 
واجب از اين . اندمقدم بر ساير واجبات برشمرده ،عنوان يك واجب شرعيو آن را به كرده
حال جاي اين . مردان استدولت يعهده، بريگر سوو از د ،آحاد ملت يعهدهرسو بيك

شود تا وجوب آن متوقف بر واجبي مطلق تلقي مي ،پرسش است كه آيا اساساً حفظ نظام
امر يا شرط ديگري باشد يا خير؟ در اين تحقيق پس از بررسي مفهوم نظام و حكم كلي 

مورد  )ره(خميني حفظ آن، مطلق يا مشروط بودن اين وجوب با تأكيد بر انديشه امام
  .گيردبررسي قرار مي

  مفهوم نظام
  مفهوم لغوي

 رشته كشيدن مرواريد،دادن، آراستن، بهمعني نظمبه و نظم يهاز ريش 1»نظام« يهواژ
: منظور در بيان معني اين لغت گفته استابن. )2ج، 1362عميد، ( رويه، عادت و روش است

چيزي به چيز ديگر و نخي كه با آن لؤلؤ يا هر  كردنمعني تأليف، تجميع و قريننظام به«
امام . )579 ، ص12، جق1408منظور، ابن(شود، است به نظم كشيده مي) مثل مهره(چيز ديگري 

كه وي در مورد رفتن به هنگامي -  دوم يخليفهمشورت به ي ارائهنيز در مقام  )ع(علي
  :فرمود - 2ه بودجنگ با فارسيان طلب مشورت كرد

 النِّظام انقطعَ فإَن يضمُه و يجمعه الخرَزَِ منَ النِّظامِ مكانُ بالأمرِ القيمِ مكانُ«
چون دار حكومت همجايگاه زمام ؛بحِذافيرهِ يجتمَع لم ثم ذهَب و الخرَزَ تفرقَّ

                                                      
منظمي از عناصر به يبه مجموعهاست و » SYSTEME«ي ي نظام در زبان انگليسي، واژهمعادل واژه .1
 .كه براي رسيدن به هدف مشتركي با هم در تعامل هستندشود اتلاق ميپيوسته هم
بعضي  .وجود داردميان مورخان اختلاف نظر  ،اي استكه اين كلام حضرت مربوط به چه واقعهدر اين .2

، ق1404الحديد، ابن ابي( دانندنهاوند مي يط به واقعهآن را مربوط به جنگ قادسيه و بعضي ديگر مربو
 ).97 ، ص9ج
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هم را جمع كرده و بههاي آن است كه دانه )مهره( جايگاه ريسمان خرز
از هم ) هامهره(هاي خرز هم بگسلد، دانه اين ريسمان ازهرگاه . كندضميمه مي

توان جوانب و اطراف آن را دور هم گاه نميآن ؛دنشوپاشيده و پراكنده مي
  .)137، ص 31ج ق،1404 مجلسي، ؛146 يهالبلاغه، خطبنهج(. جمع كرد
  يزن بر گرامي اسلامدر روايتي از پيام. معني لغوي اراده شده است ،در روايت فوق

 امربرداري از وليكه در مورد لزوم فرمانجا؛ آننظام را مشاهده كردمعني لغوي توان مي
 ندامعرفي كرده "الاسلامنظام"را  او -  كه به نصب الهي به اين سمت منصوب شده است - 
  .)14 ص تا،بي مفيد، ؛298، ص23ج تا،بي مجلسي،(

  مفهوم اصطلاحي نظام
آراستگي  معنيدر مفهوم عام، به .استو يك مفهوم خاص  يك مفهوم عامداراي نظام، 

سامان داشتن زندگي مردم و استقرار نظم و عدالت در جامعه  دروني جامعه و نهادهاي آن،
در  .)252، ص1378شريعتي، ( شودگفته مي» نظام عام يا كلان اجتماعي«اصطلاح بهكه است 

شود كه فرهنگي و اجتماعي مي ،صاديهاي سياسي، اقتشامل نظام اين واژه مفهوم خاص،
به .ها به حفظ و اختلال آن نظام عام و كلان خواهد انجاميدنحفظ و اختلال هر يك از آ

تبي وجود مراطولي و سلسله يهها، رابطنظامميان نظام كلان اجتماعي و خرده ،ديگرعبارت
، »هاي اسلاميزمينحدود و ثغور يا كيان كشور و سر«معني گاهي نيز نظام به. دارد

  كاربه» نظام اسلام«و » مسلمين يهبيضه يا مركزيت جامع«، »ام سياسيحكومت يا نظ«
» نظام اسلام«ترين مفهوم مورد نظر فقها در متون ديني، برجسته .)ملك افضلي، پيشين( رودمي

   .)39، ص 1382ناييني، ( است
  : عبارت است از "نظام اسلام" از نظر عميد زنجاني

 يهسازمان دين، موجوديت و استقرار حاكميت آن كه معمولاً به بيض«
  شود و در تعبير ديگري شامل ايدئولوژي و محتواي دين،اسلام تعبير مي

 دار آن، موجوديت عيني دين در جامعه و حالت استيلا، جوهاي عهدهسازمان
  .)35 ص ،1384، عميد زنجاني( »حاكم و نفوذ معنوي و اجرايي اسلام در عينيت جامعه

بخشيدن به ، حفظ نظام اسلام يا عينيتهانظام  خردههدف غايي حفظ مطابق اين تعريف، 
يعني سعادت دنيوي و  دين،نيل به اهداف متعالي موجب  است كه دين اسلام در جامعه

ن پذيرفت كه استقرار دين توابا توجه به تعريف فوق ميچنين هم .شودمي هااخروي انسان
صورت جامع و فراگير، مترادف با استقرار نظام اسلام بخشيدن به آن در جامعه بهتو عيني

 دراين تعريف . ظ اسلام به كار نرفته باشدنظام قبل از لف ياست؛ هرچند ممكن است كلمه
  :ايشان فرمودند. نيز مشهود است )ره(امام خمينيبيانات 
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يعني هيچ  .فرايضبالاتر از تمام  ؛الهي است يحفظ اسلام يك فريضه«
 واگر حفظ اسلام جز. اي در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نيست فريضه
  ما و شما و يترين فريضه است، بر همههاي بزرگ است و بزرگ فريضه
روحانيون حفظ اين جمهوري اسلامي از اعظم فرايض  يملت و همه يهمه
  .)329ص ،15 ج تا، بي(»  است

وجود مراتبي است كه ميان مفاهيم مختلف نظام وجود سلسلهظر بهدر واقع، سخن امام، نا
 - يعني جمهوري اسلامي  - با اين توضيح كه براي حفظ نظام اسلام، حفظ حكومت  .دارند

  در جاي خود يك هرچند حفظ نظام جمهوري اسلامي ،ديگرعبارتبه. واجب است
مقدمي براي حفظ  يهجا جنبآيد، اما در اينحساب ميرزش ديني بهمستقل و ا يفريضه

؛ شودگفته مي) در مقابل واجب نفسي( "واجب غيري"كه اصطلاحاً به آن  .نظام اسلام دارد
 -  شودكه نظام سياسي شمرده مي - به نظام جمهوري اسلامي  يخللهرگونه كه ترتيببدين

  .فتباره در ادامه سخن خواهيم گدر اين. موجب اخلال در نظام اسلام خواهد شد

  حكم حفظ نظام
ن بيان و حكم حفظ آ 1كار رفتهطور مطلق يا عام بهبه» نظام«هرچند در كلام فقها، لفظ 
هايي نظامالجمله شامل حكم حفظ ساير خردهفياين حكم  گشته است؛ لكن بدون ترديد

 مثل مضاف، هاينظام ساير و اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، سياسي، هاينظام: چونهم(
؛ ندانهفتهنظام كه در درون آن شود نيز مي) …و مالياتي نظام اداري، نظام قضايي، نظام

نيز  هاهاي تحت نظام عام يا كلان جامعه، اين نظامنظامحفظ هر يك از خرده دونچراكه ب
حكم حفظ نظام به مفهوم كلان آن مورد اشاره قرار اگرچه  بنابراين. محفوظ نخواهد ماند

موضوعات جزيي نيز نهفته  من بيان حكم اين موضوع كلي، حكمگيرد، لكن در ضمي
واجب، هرگاه حفظ نظام كلان جامعه واجب  يهديگر از باب وجوب مقدمعبارتبه. است
  .، واجب خواهد بودكلان هستندحفظ نظام  يهمقدمكه  نيز هاحفظ ساير خرده نظام باشد،
  واجب است و بر وجوب آن به حفظ نظام قطعاً«فقهاي معاصر، از برخي  يگفتهبه
 ،ترتيب در اين مقامبدين. )503ق، ص1428مكارم شيرازي، (» توان استدلال كرداربعه نيز مي يادله

كه خود مجال مستقلي طلبيده و در  - فقهي وجوب حفظ نظام  يفارغ از پرداختن به ادله
از جمله  ،رخي فقهادر اين خصوص به بيان فتاواي ب -  جاي خويش بدان پرداخته شده است

به اقوال و فتاواي فقها،  يبديهي است از اشاره. خواهيم كردگذار انقلاب اسلامي اكتفا بنيان
  .شودهم علم اجمالي به مباني و مستندات ايشان حاصل مي و بارههم شهرت فتوايي در اين

                                                      
 .بوده است "نظام عام اجتماع"يا همان  "نظام معاش"در اغلب موارد، مراد فقها از نظام، . 1
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گري بر شنحفظ نظام را مد نظر قرار داده و با رو يلهأمسي كه همواره ييكي از فقها
به . است )ره(امام خميني حضرت گذار جمهوري اسلامي ايران، بنيانكرده استآن تأكيد 

آثار فقهي، اصولي و از  بسياريداري اهميت بوده كه در ايشان اي اين امر نزد اندازه
در بيان  )ره(امام خميني .ندابر اين موضوع تأكيد نموده شانجتماعيهاي سياسي و اسخنراني

  شرعي حفظ نظام، بين واجبات، مراتبي قائل شده و حفظ نظام را از واجبات اكيده حكم
مصداق اخلال وارد كردن به امور مسلمانان را از امور مورد سرزنش و كه دانند؛ تاجاييمي

  :فرمايندايشان مي. دنشمارغضب شارع مي
ر همانا حفظ نظام از واجبات بسيار مؤكد است و ايجاد اخلال در امو«

  .)261، ص 9 ق، ج1415( »مسلمانان از امور مورد غضب است
ضرورت تشكيل حكومت عادل و اسلامي،  يدر مقام بيان ادلهّكتاب البيع، در ايشان 

بيان مفهوم امور حسبيه، حفظ نظام و مرزهاي بلاد مسلمانان را از آشكارترين  از پس
 ق،1415( يافتني نيستي، دستد كه بدون تشكيل حكومت اسلامندانمصاديق حسبيات مي

 كهاين برعلاوه )ره(توان استنباط كرد كه از نظر امام خمينيچنين مي واقعدر . )266، ص 5 ج
  را نيز بايدتشكيل حكومت اسلامي ، بلكه استواجب عقلي و شرعي  يكحفظ نظام 

 .)494، ص11ج، تابي( واجب و يكي از لوازم حفظ نظام برشمرد يمهمقد
نظام، حقوق، برتري مسلمين، اصلاح  :معني حفظرا به] در اسلام[سياست  يرفقيه ديگ

كه داخل در شالوده و نظام است ها و دفاع از احكام الهي دانسته امور مختلف و عمومي آن
هرجاز و  داندمي از اوجب واجباترا وي حفظ نظام  .)24، ص2ج ،1376 منتظري،( اسلام است

ياد  ترين چيزها نزد خداوند متعالمبغوضعنوان بهمور مسلمين افكني در اومرج و اختلاف
ترين ، حفظ نظام از مهماين انديشمند فقه سياسياز ديدگاه . )187 ، ص1همان، ج(كند مي

امت واجب  چيزهايي است كه شارع مقدس به آن اهتمام ورزيده و آن را بر دولت و
زعم به. رت مقدمات آن نيز واجب استفطحكم عقل و ناچار و بهگردانيده است؛ لذا به

نمايد، از روايات زيادي كه ضروري و بديهي ميبر آنحكم وجوب حفظ نظام علاوه ،وي
از جمله «: چه برخي نيز بر اين باورند كهچنان. )548، ص2همان، ج( نيز قابل استنباط است
اخلال در آن بودن حفظ نظام عمومي اجتماع و حرام بودن واجب ،تكاليف قطعي شرعي

رت بر وجوب حفظ در اين عبا "الدينشمس"هر چند  .)440صق، 1412الدين، شمس( »است
حفظ هر يك  ،گفتيمنيز تر كه پيشطور، ولي هماناست تأكيد ورزيده نظام كلان اجتماع

بر مبني ،حكم عقلد؛ لذا بهنشوها به حفظ اين نظام عام و فراگير منتهي مينظاماز خرده
  .هستندها نيز واجب واجب، حفظ هر يك از خرده نظام يهدموجوب مق
صرف و الجملهمعناي كلان آن، فيحفظ نظام بهاگرچه كه ي قابل تأمل آن است مسأله

لال در آن به هر بهانه و نظر از نوع نظام سياسي حاكم بر جامعه، مطلوب است و اخ
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همواره و در هر شرايطي  ،ودهاي موججايز نيست؛ اما حفظ ساير خرده نظام مستمسكي
بلكه گاهي اخلال در يك نظام جزئي با هدف تغيير در نظام كلان  ند،تسمورد تأكيد ني

مطلوب و آرماني و استقرار قسط و عدل و اضمحلال  يجامعه و در جهت رسيدن به جامعه
اين نظام  يهها در سايمندي انسانيابي و سعادتكام ،و در نهايت ،عناصر ضد دين و اخلاق

با  )ره(انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني. شودسزا و شايسته تلقيّ ميهعام، امري ب
 يجاي آن، نمونهاحسن به هدف تغيير نظام سياسي شاهنشاهي و استقرار نظام ولايي و نظام

  .است بوده مسالهبارز اين 
  نوع وجوب حفظ نظام

از جهت مطلق يا مشروط بودن،  ب حفظ نظامي نوع وجوبارهقبل از ورود به بحث در
  .شايسته است مفهوم اصطلاحي اين دو عنوان مورد بررسي اجمالي قرار گيرد

عبارت است از واجبي كه وجوب آن متوقف بر چيزي در اصطلاح  "واجب مطلق"
 .)62، ص1386؛ امام خميني، 165 ، ص1ج ق،1410 گلپايگاني،(. نيست و واجب مشروط مقابل آن است
ز اهميت ااند كه ن مباحث زيادي را مطرح كردهودر مورد اين موضوع، فقها و اصولي

بودن مطلق و مشروط: كهاز جمله اين .)169 ق، ص1415 بروجردي،: رك( برخوردار استزيادي 
كه هر حكم توضيح آن. يافتن حكم يا تكليف استفعليت يهيك واجب مربوط به مرحل

بعضي نيز . مراحلِ اقتضاء، انشاء، فعليت و تنجيز :دانسته شده استواقعي داراي چهار مرتبه 
اين دو بيان  )24، صق1395نجفي،  آملي( اندمصلحت نام برده يهاقتضاء از مرتب يهجاي مرتببه

جا محل بحث است، فعليت كه در اين يهمراد از مرتب. ديگر تفاوتي ندارددر مفهوم با يك
حقيقي خود رسيده و برانگيختن جدي و زجر واقعي  يهرجاي است كه حكم به دمرحله

بودن هرروي، مطلق يا مشروطبه .)38 ، ص2، ج1374، غروي(مولا بر آن تحقق يافته است 
اطلاق و  ،مربوط به حالتي است كه مكلف بايد آن را به اجرا درآورد و در اين حال واجب

  .ر مقام اتيان آن برآيداشتراط آن را مورد نظر قرار دهد و با اين قيود د
» واجب مطلق«يك  وجوب حفظ نظام سياسيكه رسد نظر ميبهچنين در نگاه نخست 

استنباط حكم شرعي آن از  يهيعني مرحل ،يا تشريع ءاقتضا يكه در مرتبهباشد؛ چه اين
منابع فقهي، قيد و شرطي لحاظ نشده و شارع مقدس حفظ نظام را بدون در نظر گرفتن 

 يهاگرچه ممكن است در مرتب. از مكلفين مطالبه نموده استاي مقدمات ويژهشرايط و 
به اجرا درآوردن آن، مشروط به يك سري از امور عدمي شود و  يهفعليت، يعني مرحل

گاه حفظ نظام واجب است كه فعل يا آن ان به حفظ نظام اقدام نمودتوزماني مي: گفته شود
  .ك نشودبر آن مترتبّ يا واجبي ترحرامي 
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يعني اجتماع حكم امر به حفظ نظام و ، بحث حاضر يهريش: از لحاظ علمي بايد گفت
يكي از . قرار دارد» اصول فقه«، در علم نهي از ارتكاب محرمات در اين جهتحكم 

از بخش » نواهي«است كه در مبحث » اجتماع امر و نهي«مباحث مهم اصول فقه بحث 
 همو، بعد؛ به 17، ص 2ج ق،1382 خميني، امام: رك( .شودميواقع ن وگوي اصوليوالفاظ مورد گفت

نزاع در اين بحث، امكان اجتماع امر و نهي در مجمع يا  ترينمهم )بعد به 203 ، ص2ج ،1376
سه قول  لهأمسكلي در اين طوربه. متعلَّق واحد داراي دو عنوان، و عدم امكان آن است

، »جواز اجتماع« :ند ازاعبارتكه  دنداراني دارسه نيز طرفآن و هر يك از  مطرح است
 ،2جق، 1427آخوند خراساني، ( »جواز اجتماع عقلاً و امتناع آن عرفاً« و »امتناع اجتماع«

و به مخالفان آن  "اجتماعيون"موافقان اين امر ن بهودر زبان رايج اصولي .)11- 10صص
  .)15ص ق،1409 مشكيني،( شودگفته مي "امتناعيون"

اين است كه گاهي براي حفظ نظام  مقالهبا موضوع مورد بحث  يلهأمسباط ارت
بودن آن وجود غيرشرعي علم يا ظن قوي به ضرورت دارد به مقدماتي متوسل شويم كه

كه شخص مسلمان براي حفظ نظام دين يا كيان مسلمين خود را در معرض مثل آن .دارد
. )195ي بقره، آيه( قرآن استصريح نهي مورد  چنين كاري كه پيداست. هلاكت قرار دهد

رتباط دارد، ابحث  اينكه توسط اصوليان طرح شده و تا حدود زيادي به ديگري  يمسأله
 آخوند ؛549 صق، 1428 شيرازي، مكارم( است» اضطرار به ارتكاب فعل حرام«بحث مربوط به 

بدين ؛كندغير پيدا مي يهاضطرار به غصب خان كه انسانمثل اين. )48 ص ،ق1427 خراساني،
: براي نمونه .شودكه گاهي شخص بدون قصد سوء و اختيار به اين اضطرار دچار ميصورت
رار ناشي از اختيار و قصد سوء گاهي اين اضط ؛ديگري حبس شده است يهكه در خانكسي

غصبي داخل شده و براي تخلص از  يهكه شخص به اختيار خودش به خانمثل آن ،ستاو
دو صورت، اقوال در مورد هر كدام از اين  .اضطرار به خروج از آن پيدا كرده استحرام 

  .مختلفي وجود دارد
بدون يعني زماني كه شخص بدون قصد سوء و ، خستطور خلاصه، در صورت نبه
حكم «از مصاديق عروض عنوان ثانوي و ترتبّ ، كنداضطرار به فعل حرام پيدا مي اختيار
حكم ثانوي  ]صورتيعني در اين. [است در جاي خود گفته شده بر آن است كه» ثانوي

بلكه گاهي  و موجب اين حكم ثانوي، مباحلي مقدم است و ارتكاب آن عمل بهبر حكم او
شدن است و انسان ديگري براي نجات كه انساني در حال غرقمثل زماني .شودواجب مي

صورت حكم در اين ؛كندپيدا مي وي، به عبور از ملك يا تخريب عمارت ديگري اضطرار
بلكه وجوب گذر از ملك غير و يا تخريب آن براي نجات جان محترم  و ثانوي، جواز
  .ديگري است
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چه نهي از كه چنانبياناينبه .نيز صادق است» حكم حكومتي«همين امر در مورد 
د داشته وب چيزي وجوزمان حكم حكومتي هم بر وجارتكاب عملي وجود داشته باشد و هم

و شده كه يك حكم اوليّ شرعي است، مقدم  ،صورت، حكم حكومتي بر نهيباشد، در اين
در نموده مانند وقتي كه حاكم شرع امر به حفظ نظام كرده و مقرر . شودبر آن حاكم مي

وآمد براي افراد ايجاد شود يا حريم اين جهت برخي اقدامات از قبيل محدوديت در رفت
اين امر نه. سلب گردد اشخاصقرار گيرد و احياناً مالكيت بررسي  خصوصي اشخاص مورد

تنها ناشي از برتري و تقدم حكم حكومتي بر حكم اولي است، بلكه در مقام تعارض حقوق 
كه اصولاً ايجاد نظام اينچه ؛شودعمومي با حقوق خصوصي نيز همين حكم جاري مي

حقوق خصوصي ديگر  يه بر همهحفظ آن از برترين حقوق عمومي است ك شايسته و
  .مقدم است

عنه، با اين امر به حفظ نظام و اجتماع آن با فعل منهي يهاما در خصوص تطبيق مسأل
اي جز ارتكاب فعل حرام باشد، اگر براي حفظ نظام راه و چاره: اصولي بايد گفت يلهأمس

  اما اگر ؛دام شوداي وجود داشته باشد، بايد از آن طريق اق"مندوحه"يا به اصطلاح 
يعني حفظ  ،اي براي آن واجباي در كار نباشد و آن فعل حرام در حقيقت مقدمهمندوحه
جا در حقيقت حفظ نظام متوقفّ بر اين مقدمه است و در اين شمار آيد، در ايننظام به

ترتيب كه آن عمل از يك به اين. دنشوديگر جمع ميصورت است كه امر و نهي با يك
شده و از واجب يا مأموربه شمرده - يعني حفظ نظام - واجب  يهكه مقدمخاطر اينجهت به
كه اصولاً دخالت در مثل آن. شودعنه تلقي ميكه حرام است، منهيخاطر آنديگر، بهجهت

منظور حفظ نظام در جايز نيست؛ اما گاهي لازم است بهامور خصوصي مردم از سوي دولت 
  .ها كنترل شودها محدود يا مكالمات آنآمد آنولاً رفتمث و اين امور دخالت شود

اجتماع امر و نهي  از لحاظ اصول فقه، در صورت نخست كه مندوحه وجود دارد، مورد
اي گونهلذا بايد به. جود مندوحه شرط استكه بگوييم براي اجتماع ور صورتياست؛ البته د

اين واجب نبوده  يقت آن عمل مقدمهدر حقي. اقدام شود تا آن عمل حرام ارتكاب نيابد
از موارد  اگر مندوحه وجود نداشته باشد، اين مورداما  .است تا واجب بر آن متوقف باشد

زيرا بين  .نه تزاحم ،است» تعارض«له از موارد باب أبلكه اين مس ؛اجتماع امر و نهي نيست
د دارد و عدم اتيان هر دو تنافي وجوتكاذب و  ،دليل امر و دليل نهي كه هر دو اطلاق دارند

لا تقتل «: طور مطلق گفته استمثلاً مولا به .از سوي مكلف ناشي از عدم قدرت او نيست
در كنار اين نهي،  .براي غير آن كسي را نبايد بكشيبراي حفظ نظام و چهيعني چه ؛»!نفساً

  ر آن درصورت انحصادرچه! يعني نظام را حفظ كن؛ امر به حفظ نظام هم اطلاق دارد
  جعل و«ب دو دليل در مقام ترتيبه اين. صورتاينغير درچه و مثل قتل ديگران ،فعل حرام
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  1.كنندديگر تعارض و برخورد ميبا يك» تشريع
چنين چيزي محال است كه در مقام تشريع، دو حكم  ح است كه از شارع حكيمپرواض

بلكه تعارض دليلين در مقام  ؛ندمتعارض جعل نمايد و از مكلف بخواهد آن را به فعليت رسا
كه چرا اما اين .ها پوشيده استتعارض بين آن ،شود و تا قبل از اين مرحلهامتثال آشكار مي

به  ،دليل است كه در اين باب هر دو تكليفزاحم نيست، به ايناين مورد از موارد باب ت
كه گونههمان ؛نداردبر انجام هر دو قدرت  يده است و فقط مكلف هنگام امتثالفعليت رس

كه  )8 ، ص2، جتا، بيخويي( فعليت است يهنافي بين حكمين متزاحمين در مرحلاند تگفته
ادر كه مكلف فقط ق» وجوب انقاذ غريقين«: مثل. قدرت مكلف در اين مرحله شرط است

 منظور حل تعارضجاست كه بهدر اين .شدن نجات دهداست يكي از دو نفر را از غرق
رفت؛ به اين "مرجحات باب تعارض"اصطلاح هاي مربوط يا بهست سراغ راه حلبايمي

شود و در اي آشكار مييعني تعارضي كه به اندك ملاحظه، در تعارض بدوي كهترتيب
چون تقديم دليل خاص بر عام، تقديم مواردي هم، توان به آساني آن را حل كردعرف مي

هاي در تعارضاما  ؛رودكار ميمنظور بهوخ، براي اينو تقديم ناسخ بر منسحاكم بر محكوم 
اندك قابل تشخيص و رفع نيست، بايد به مرجحات باب تعارض  يهمستحكم، كه با ملاحظ

اند، اين مرجحات براساس رواياتي كه فقها و اصوليان به آن استناد كرده. رجوع شود
 .ا آن و مخالفت و موافقت با عامهموافقت با كتاب خداوند متعال و مخالفت ب: ند ازاعبارت

  :نقل شده است كه حضرت فرمودند )ع(براي نمونه از امام صادق
 وافقََ فمَا اللَّه كتاَبِ علىَ فاَعرضِوُهما مختْلَفاَنِ حديثاَنِ عليَكمُ ورد إذِاَ«
تاَبك اللَّه فخَذُوُه ا وم َخاَلف تاَبك اللَّه وهُفإَنِْ فرَد َا لمموهِي تجَدتاَبِ فك اللَّه 

 أخَبْارهم خاَلفَ ما و فذَرَوه أخَبْارهم وافقََ فمَا العْامةِ أخَبْارِ علىَ فاَعرضِوُهما
235، ص 2ج ،ق1404مجلسي،  ؛118، ص 27ج ،ق1409حر عاملي، (» فخَذُوُه(.  

بررسي نماييم كه  )ره(نديشه سياسي امام خمينيبا محوريت ااكنون جاي آن است كه 
اگر حفظ نظام، اعم از نظام اسلام يا نظام سياسي اسلام، مستلزم ارتكاب مقدماتي خلاف 
شرع و حقوق مردم و جامعه داشته باشد، آيا آن هدف متعالي، اين مقدمات و وسايل را 

حفظ نظام همواره و تحت  )ره(ياز ديد امام خمينآيا ديگر، عبارتبه كند يا خير؟توجيه مي
هر شرايطي واجب است يا در صورتي بايد به حفظ آن اقدام نمود كه تالي فاسدي در پي 

هاي توحيد آيا اگر در جهت حفظ نظام، گناه و معصيتي پيش آيد و اگر پايه ؟نداشته باشد
                                                      

 ،تابي مظفر، محمدرضا: ك.ر اجتماع، يهمسأل و تزاحم تعارض، هايباب بين فرق يهملاحظ براي .1
 .بعد به 211 ص ،2ج همان،.: ك.ر تعارض، شروط ديدن ايبر و ؛بعد به 321ص
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مراتب و  ياصل دين در معرض اضمحلال و نابودي قرار گيرد، باز هم حفظ نظام به همه و
ديگري است و حفظ نظام و حفظ قدرت  يهگونبه لهأمسكه يا اين ؛ش واجب استامفاهيم
محدود به خطوط قرمزي است و نبايد در اين مسير از اين خطوط و حدود تجاوز و  ،سياسي

اساسي است كه در راستاي  سوالت ناظر به اين سوالااين ي همه تعدي صورت گيرد؟
ديگر، آيا بر اساس موازين بارتعبه »كند يا خير؟وسيله را توجيه ميآيا هدف «حفظ نظام 
 هر اقداميش، دست بهامراتب و مفاهيم يهحفظ نظام، به هم يهتوان به انگيزاسلامي مي

ويژه گر اقدامات افراد، بهتوجيه ،حتي اقدامات خلاف شرع زد؟ آيا هدف والاي حفظ نظام
  شود؟اقع ميمردان واعمال و اقدامات دولت

غاصب، براي ها و حاكمان جائر و ايم كه حكومتدر طول تاريخ همواره شاهد بوده
آويز قرار داده و از هر ثروت خود، حفظ نظام را بهانه و دست يهحفظ سرير قدرت و خزان

اين عده در واقع حفظ . انديابي به هدف خويش استفاده كردهاي براي دستطريق و وسيله
م عمومي را پوشش و توجيهي براي اقدامات خود قرار داده و در پشت آن پنهان نظام و نظ

اين از ديدگاه . اندمشروعي در اين مسير نيز خودداري نكردهاند و از هيچ عمل غيرشده
هر اقدام  ،توان براي وصول به اين هدفبوده است و مي» گر وسيلههدف توجيه«حكام، 

   .ام دادرا انج اياخلاقيناشايست و غير
 ماكياوليسمريشه در مكتب سياسي  »كندهدف وسيله را توجيه مي«انديشه يا شعار 

مدار و متفكر ايتاليايي، نيكلا سياسي سياست يهكياوليسم يا مكتب ماكياولي، نظريدارد؛ ما
ها، بلكه ماكياولي نه كتاب يدرباره .است )مNiccolo Machiavelli 1469 -1527(ماكياولي 

گذرد و سال از مرگ او مي 450بيش از  .) 7ص، 1380اسكينر، ( اندها مطلب نوشتهنهخاكتاب
شكسپير او . زد همگان استتزوير و دورويي در سياست زبان ،حيله ،از جهت مكر شنام
نزد اندرزگرايان و » كشماكياولي آدم«هرگز نشده كه اين  لقب داد و» كشآدم«را 

 بدنام قدرآن ماكياولي .و انقلابي، منفور نباشد كاراز محافظهها، اعم مكتب يهاخلاقيون هم
 اتهام است، ماكياولي كسي كهاين گفتن سياسي، مناظرات و مباحثات در هنوز كه است

 )1374( »شهريار«در كتاب معروف خود، وي . )16همان، ص( شودمي تلقي او به سنگيني
هيچ حكم حفظ قدرت را محدود بهداند و يابي به قدرت ميهدف عمل سياسي را دست

ف داي را در سياست براي رسيدن به هكاربردن هر وسيلههب ،در نتيجه و ندكاخلاقي نمي
: ماكياولي بر آن است كه. داندطور كلي سياست را از اخلاق جدا مياو به. شماردمجاز مي

 ؛د و از آن بپرهيزددار اگر بخواهد باقي بماند و موفق باشد، نبايد از شرارت بهراسامزم«
روا، هيچ فرمان يهدربار داوري براي .داشتن دولت ممكن نيستزيرا بدون شرارت نگه

  روا برايفرمان. مقام سياسي جز ميدان موفقيت سياسي و افزوني قدرت او وجود ندارد
 ،غدر ،حيله، زور :داشت آن مجاز است به هر عملي ازهيابي به قدرت و افزودن و نگدست



 

  

37 

  سياست متعاليه
  چهارمسال  
  دوازدهمشماره  
  95بهار  

  حفظ نظام، واجبي
  مطلق يا مشروط؛

  به با رويكردي
  ي سياسيانديشه

  )ره(امام خميني
  )44تا  27(

سرانجام ماكياولي معتقد  .)296 ص ،1387 آشوري،( »زندشكني دستنيرنگ و پيمان ،تخيان
است كه اگر فرمانروايي بخواهد دولت خويش را حفظ كند، اگر لازم باشد نبايد از هيچ 

  .)139 همان، ص( كاري پرهيز نمايدسياه
داري و مامصدد واكاوي اصول زسياسي، در حقيقت ماكياولي در ياز ديدگاه فلسفه

چه پيرامونش يعني او با بررسي آن. خاص خويش است يهشيوبه» اخلاق سياسي«بيان 
شكار كرده و بر  رسم سلطنتوها و راهعنوان شيوهيا در حال گذر است، نكاتي را به گذشته
ها را در كند تا آنبه پادشاه توصيه مي لذا ؛ده استنمو هكار سياسي خود ضميم يتجربه
روشن مي الذكراثر فوق يبا مطالعه. كار بنددمور مملكت و حفظ قدرت خود بها يهادار

هاي مثبتي نيز دارد گري براي حفظ قدرت، گاهي سفارشبر آموزش حيلهشود كه او علاوه
فداي  سن اخلاقيلكن هرگاه اقتضا كند، اين محا ؛كه اين موارد نيز براي همان هدف است

خود كرده يهاو را پيش يهمداراني كه شيوماكياولي و سياستدر نگاه  .مفاسد سياسي شود
 روشيو ترين عنصر و ركن اخلاق يا روش سياست آن است كه از هر وسيله اند، مهم

توان براي دست يافتن به قدرت و حفظ آن، استفاده كرد و در اين راه هيچ اصل اخلاقي مي
» هدف«چه اهميت دارد اين ساحت آن در. شودو هنجار ديني و اجتماعي سد راه او نمي

  فكران و مجرياناو و هم ،در يك جمله. باشد خواهدچه ميهر »وسيله«است و 
هايش، سياست را از اخلاق و اصول انساني برهنه كردند و ميان اخلاق سياسي و سياست

  .سياست اخلاقي فاصله انداختند
ايشان سياست و : شود كه اولاًيخوبي آشكار م به )ره(امام خميني مراجعه به آثاربا 

ناپذير  ، جداييديني ي اخلاق متعالي اسلامي را دو مفهوم توأم دانسته و آن دو را در انديشه
و اين مختص انبيا است ... سياست اين است كه جامعه را هدايت كند«: ندد و معتقدنانگارمي

با همين نگاه : ثانياً. )432، ص 13تا، ج  بي(» توانند اداره كنندو ديگران اين سياست را نمي
اكيده يا  واجبات را ازحفظ نظامي داشتن به سياست است كه ايشان  ماورايي و سلوكي

هدايت سازي معيارهاي الهي و انساني شكل گرفته باشد و زمينه اساس كه بر دانندمي اوجب
كه بديهي  چه آن. ش را فراهم آوردا روزي مردمان سعادت، كمال، عدالت و بهسوي  به

گاه حفظش واجب نخواهد است، نظامي كه از الگوهاي اسلامي و انساني پيروي نكند، هيچ
شايد برخي استناد كنند كه . باشد» اكيده واجبات«كه حفظ آن از تا چه رسد به اين ،بود
  :اند در ضرورت حفظ نظام فرموده )ع(علي منانومامير

»لاَ إنَِّه دلنَّاسِ بنْ ليرٍ مَرٍّ أمب َلُ فاَجرٍِ أومعي يف هَرتِنُ إمْؤمْالم و عتَتمسا ييهف 
 و السبلُ بهِ تأَمْنُ و العْدو بهِ يقاَتلَُ و ء الفْيَ بهِ يجمع و الأْجَلَ فيها اللَّه يبلِّغُ و الكْاَفرُ
  .)40هخطب البلاغه، نهج( »فاَجرِ منْ يسترَاَح و برٌّ يسترَيِح حتَّى القْوَيِ منَ للضَّعيف بهِ يؤخْذَُ
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ر بهتر از حاكم يا نظام جائرسد كه وجود  نظر مي اگرچه در نگاه اول چنين به
كلام اين  ي فلسفه ، اما با دقت در متن فرمايش حضرت،حاكمي است نداشتن و بي نظام

لذا  ؛استبوده ظم، آرامش و امنيت نسبي در جامعه حفظ نمراد ايشان كه شود  روشن مي
اقدامي در هيچ باشد و بوده واجب صورت مطلق  ها بهگونه نظام اين شود كه حفظدليل نمي
در واقع، سكوت در برابر نظام جائر از . صورت نگيردشدن غيير آن به سمت بهترجهت ت

كه  لذا در صورتي ؛است »لحةدفع المفسدة أولي من جلب المص«باب دفع أفسد به فاسد يا 
به  .سمت تشكيل نظام حق و عدل شتافت و به عده و عده فراهم شود، بايد دست به تغيير زد

 ؛وجود دارد يتنگاتنگ ي هرابط ديگر سخن، ميان مشروعيت نظام سياسي و وجوب حفظ آن
مباني و  اوجب است كه آن نظام برطبقمؤكد و يعني حفظ نظام سياسي زماني واجب، بلكه 
يابي مردم به سعادت دنيوي و  دست ي و زمينه مسائل شرعي شكل گرفته و اداره شود

سياسي اسلام، مشروعيت از اركان عقلي و اساسي نظام  ي در انديشه .اخروي را فراهم آورد
در  )ره(امام خمينيبر همين اساس،  ؛)311، ص1378اراكي، (شود مي سياسي و حكومت شمرده

زه با رضرورت مبا ي هرا حكم عقلي و شرعي دانسته و ادلنظام سياسي نامشروع سخني تغيير 
  :ندا شرح زير برشمرده را به» نظام سياسي طاغوت«

صورت  همين ها به كند كه نگذاريم وضع حكومت شرع و عقل حكم مي«
چون  :دلايل اين كار واضح است. ضداسلامي يا غيراسلامي ادامه پيدا كند

 .اجرا ماندن نظام سياسي اسلام است معناي بي اسي غيراسلامي بهبرقراري نظام سي
آميز است، چون  كه هر نظام سياسي غيراسلامي نظامي شرك چنين به اين دليل هم

است و ما موظفيم آثار شرك را از جامعه مسلمانان و از » طاغوت«ش ا حاكم
فيم شرايط كه موظ و باز به اين دليل .حيات آنان دور كنيم و از بين ببريم

اجتماعي مساعدي براي تربيت افراد مؤمن و با فضيلت فراهم سازيم و اين شرايط 
ما چاره نداريم ... هاي نارواست و قدرت» طاغوت«درست ضد شرايط حاكميت 

هاي  هاي حكومتي فاسد و فاسدكننده را از بين ببريم و هيأت كه دستگاه جز اين
اي است كه  اين وظيفه. سرنگون كنيم خائن و فاسد و ظالم و جائر را ي حاكمه
مسلمانان در يكايك كشورهاي اسلامي بايد انجام بدهند و انقلاب سياسي  ي همه

  .)36- 35 ، صش1381امام خميني، ( اسلامي را به پيروزي برسانند
رابر نظام سياسي اسلامي كه بايد از بين برده شود، در بطبق اين بيان، نظام سياسي غير

امام، نظام سياسي اسلامي نظامي  ي عقيده تر گفته شد، به چه پيش و طبق آنرد اسلام قرار دا
لذا روشن  ؛سوي سعادت و كمال همت گمارد چون پيامبران به هدايت مردم به است كه هم

ديگر نظامي كه  ه اسلامي باشد واجب است و از سويسو حفظ نظامي ك شود كه از يكمي
  .اين، همان معني مقيدبودن حفظ نظام است. استاسلامي در جهت هدايت مردم باشد، 
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كه هرگز حاضر به گفتنِ حتي يك دروغ كوچك  )ع(اميرالمؤمنين ي هبا توجه به سير
 )200ي  البلاغه، خطبه نهج(حفظ قدرت و حكومت خود نبود  ي هانگيزآميز به  مصلحتدروغ يا 
تواند بر مبناي اين تفسير مي. تفسير درستي ارائه داد )ره(توان از اين سخن امام خمينيمي

  :ها و مباني زير استوار باشدگزاره
يابي منظور دست اسلامي، استقرار دين و عدالت به ي هاولاً، هدف از حكومت در انديش

: ندا فرموده )ره(گونه كه امام خميني و همان ها به سعادت دنيوي و اخروي استانسان
 ي انجام وظيفه ي بلكه وسيله ؛قامي نيستدار شدن حكومت في حد ذاته شأن و معهده«

  .)54، ص 1381(اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است 
حفظ نظام اسلام است، از انجام  ي كه خود مقدمه ،حفظ نظام سياسي ي هبهان ثانياً، اگر به

ين اصل دين يا نظام اسلام و مسلم كار حرام و سرپيچي از دستورات ديني خودداري نشود،
 مؤكد واجب بوده يا از واجبات بنابراين در صورتي حفظ نظام .دچار اختلال خواهد شد

در جهت حفظ نظام اسلام و مسلمين از  شود كه دولت يا نظام سياسي حاكمشمرده مي
عمومي براي اين  دينيحقوق خلاف ابزارهاي ديني بهره جسته و از هر ابزار خلاف شرع و 

ع حقوق كار بستن دروغ و خدعه، تضيي هاقداماتي مثل ب] ي مشاهده[. منظور استفاده ننمايد
گر يا قطع هاي سلطهپذيرانه با دولتآور و سلطهحقارت ي هشرعي و انساني مردم، رابط

حكومت اسلامي گر  نشانكه  آن جاي به در نظام سياسي، ...هاي ديگر ورابطه با دولت
مام، ما شكل گرفته است و به تعبير ا» تيحكومت طاغو«شوند كه  حاكي از آن ميد، نباش

  :فرمايند ايشان مي. ايمعوض كرده فقط اسم آن را به اسلامي
اگر بنا شد جمهوري اسلامي باشد اما ماها ديگر اسلامي نباشيم، حكومت «

اگر بنا شد كه جمهوري . شود كه جمهوري اسلامي نمي اين .اسلام نيست
هايش اسلامي خداي نخواسته، دادگاه ،باشندهايش اسلامي ناسلامي باشد، پاسبان

اسم  هايش اسلامي نباشد، اين حكومت طاغوتي است؛ به خانه نباشد، وزارت
  .)417، ص8، جتا بي( همان طاغوت است، منتها اسمش را ما عوض كرديم. اسلام

  ها هستند كه معرفّ ماهيتهاي سياسي يا دولتدر حقيقت اقدامات و عملكرد نظام
فات و كردار نادرست استوار گردد و انحرا ي هاگر نظامي بر پاي. روندشمار مي هها بآن
ديني و ناشايست تأسيس شده كه سرانجامي جز تباهي جامعه حيات دهد، نظام غير ي هادام

بنا گردد و  اساس اصول اخلاقي و شريعت راستينچه نظامي بر چنان. در پي نخواهد داشت
بر مباني ديني و  تلاش نمايد، نظامي احسن و مبتني و دينيعمال آيين اخلاقي ادر جهت 
. سازدسوي هدايت و رستگاري رهنمون مي ن گذاشته شده است كه جامعه را بهاخلاقي بنيا

هاي اسلامي تأسيس شود، ولي در  چنين بسيار محتمل است كه نظامي با اهداف و آرمان هم
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شود و حكم آن همان است كه در بيان دل ادامه تغيير ماهيت داده و به حكومتي طاغوتي مب
طه تقسيم كرده در بياني حكومت را به دو نوع مطلقه و مشرو )ره(امام خميني .امام گذشت

  :فرمايندبودن آن مي و در تبيين مشروطه
كنندگان در اجرا و اداره مقيد  كه حكومت] است[مشروطه از اين جهت «

معين  )ص(ت رسول اكرمبه يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن و سن
  .)43، ص 1381(» گشته است

قرآن و پر واضح است نظامي كه بر اساس مباني غيرديني و اعمال خلاف دستورات 
است كه  معني آزاد از هر قيد و شرطي و مطلقه به ايجاد شده باشد، نظامي غيرديني سنت

ام احسن، يعني تبديل آن به نظ صددبلكه بايد در صورت امكان در ؛حفظ آن واجب نيست
شك اين معني در مورد حكومتي كه تأسيس آن بر مباني ديني استوار بي. نظام ديني برآمد

  .بوده، لكن استمرار آن مبتني بر مباني ديني نباشد نيز صادق است
كه  )ره(در اين سخن امام خميني» نظام« ي هتوان از واژميچه گفته شد،  براساس آن
و  "نظام اسلام": دوگانه داشت يبرداشت» است اكيده واجباتحفظ نظام از «: فرموده است

  :سخن زير شاهدي بر اين مدعاست. "نظام سياسي"
يك مسئوليت كوچك، و يك مسئوليت : ما و شما دو مسئوليت داريم«
برد نهضت و رعايت  و پيش  مسئوليت كوچك حفظ كشور، حفظ نظام. بزرگ

تر از آن  مهم است؛ لكن كوچككه اين ]  است[جهات نظمى و تربيتى افراد 
چه در آن امرِ اول  ما اگر چنان. ي اسلام دوم، حفظ مكتب و چهره. دومى است

اش  برد بزرگ است و اگر شكست هم بخوريم، شكست پيش ببريم، البته پيش
لكن با حفظ چهره اسلام و حفظ مكتب، شكست آخرى براى ما . هم بزرگ

 .)106، ص 10 تا، ج بي(» نيست
باشد، بدون ترديد حكم وجوب » نظام اسلام«از نظام،  يشانترتيب اگر منظور ا به اين

كه حفظ آن مشروط به شرايط خاصي نيست و در هر  معني مطلق است؛ به اين حفظ آن نيز
بارها بر اين مهم تأكيد  )ره(چنان كه امام خمينيهم. شرايطي بايد از آن محافظت كرد

  :اند و براي نمونه فرمودهكرده 
ند اسلام را حفظ ا يعنى مكلف "ندا فقها حصون اسلام": اند كه فرموده اين«

اى را فراهم آورند كه بتوانند حافظ اسلام باشند و اين از اهم  كنند و زمينه
  .)68، ص 1381(» باشد، نه مشروط واجبات است و از واجبات مطلق مى

  :بالاتر استفرايض  ي معني از همه حفظ نظام به ايناز نگاه امام راحل 
الهي است، بالاتر از تمام فرايض؛ يعني هيچ  ي حفظ اسلام يك فريضه«
  .)329، ص 15 ، جتا بي(  »اي در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نيست فريضه
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ايي كه شايسته است گونه در جاي ديگري، حفظ اسلام را در رأس واجبات دانسته، به
  :ها ريخته شودبراي آن خون

اين تكليف از واجبات مهم . هستيم كه اسلام را حفظ كنيمما مكلف «
همين تكليف است كه ايجاب . تر استاست؛ حتي از نماز و روزه واجب

كه بالاتر نبود،  )ع(از خون امام حسين. ها در انجام آن ريخته شود كند خون مي
  .)69 ص ،1381(» براي اسلام ريخته شد

است كه با توجه به » نظام سياسي« )ره(خمينيدر كلام امام » نظام«برداشت ديگر از 
كه همواره  بيان به اين. مطالب گذشته، حفظ اين نظام، مطلق نبوده و يك حكم مشروط است

و در هر شرايطي وجوب حفظ نظام سياسي أوجب و مقدم بر ساير واجبات نيست؛ بلكه 
حظه شود كه بايد بين حكم وجوب حفظ نظام و حكم عمل مزاحم آن مقايسه شود و ملا

در حقيقت، حفظ نظام . تر استتر و سودبخشكدام يك براي اسلام و مسلمين مناسب
را  اصلفرع يا مقدمه براي آن اصل است و عقلاً نبايد  ،اسلام، اصل و حفظ نظام سياسي

چه حفظ نظام سياسي منجر به اخلال در نظام اسلام يا  كه چنان معني بدين .نمود فرعفداي 
معه اسلامي شود، بايد از حفظ نظام سياسي و قدرت چشم فروبسته شود و هم نظام عام جا

 )ع(ي سكوتي اميرمؤمنان علي سيره. تر است گردانيدچه مهم خود را مصروف حفظ آن
  .باره اي است در ايناسوه

مبين اين است كه در مواردي ايشان حفظ  )ره(خمينيهاي امام  البته واكاوي انديشه
يا  )155، ص 19 تا، ج بي(دانند لامي را قابل مزاحمت با هيچ حكم و امري نمينظام جمهوري اس

  :دنفرمايجا كه مي آن
كه  - جايى برسد و خللى در جمهورى اسلامى اگر خداى نخواسته به

  وارد شود، اسلام چنان - خواهد اسلامِ مظلومِ در طول تاريخ را تجديد كند مى
ها فسادى بالاتر از  خورد كه قرن آنان مىاز غرب و شرق و وابستگان به   سيلى

  .)442، ص 20، جتا بي(شاهى را شاهد خواهيم بود  عصر ستم
يد اين ؤفكري ايشان و م ي در راستاي منظومه )ره(خمينيرسد اين سخن امام  نظر مي به

كه بر اساس مباني ديني بنا شده و اهداف متعالي  ،مهم است كه حفظ نظام جمهوري اسلامي
كه ين اسلامي، لازم و واجب است؛ چراارد، مشروط به پايبندي به آن اهداف و موازديني د

در چنين شرايطي نظام جمهوري اسلامي، مصداق و بخشي از نظام اسلام بوده و حفظ آن در 
از . مقابل بدخواهان و معاندان داخلي و خارجي همانند حفظ نظام اسلام دانسته شده است

حفظ است كه داراي اهداف متعالي و مقدس  ي وب و شايستهكومتي مطلايشان حديدگاه 
كار آوردن حاكمي قيم و ايشان در سخناني اهداف برقراري حكومت صالح و روي. باشد

باقي ماندن احكام اسلام، جلوگيري از تجاوز هيأت حاكمه به «: اندگونه برشمرده امين را اين
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حاكم براي تأمين لذت و نفع مادي  گيري از غارت مردم توسط اقليتحقوق مردم، پيش
گذاري و تصويب قوانين خويش، برقراري نظم و عدالت اسلامي، جلوگيري از بدعت

، در ادامهايشان . )43، ص 1381(» بردن نفوذ بيگانگان در كشور اسلامي ضداسلامي، از بين
  ارآمدصالح و ناككنند جابر، فاسد، غيركنندگاني كه اين اهداف را دنبال نمي حكومت

ها از  جمعي عليه ايشان و همراهي با آنخاطر عدم قيام دسته ديگران را بهداند و خود و مي
حكم بديهي قابل برداشت از اين سخن آن . )همان(دهد مورد سرزنش قرار مي ايسوي عده

ي فوق را  شده مصداق حكومتي باشد كه اهداف گفتهاست كه اگر رژيمي سياسي، 
سو بايد در جهت تغيير آن  ها عمل نمايد، از يك يا در جهت مخالف آن ،فراموشي بسپارد به

؛ از اي است همگاني و فراگيربه نظام اسلامي مطلوب گام برداشت و اين مهم وظيفه
هر اقدامي زده و اقدامات  دست به تواند با هدف حفظ اين نظامسو هيأت حاكمه نمي ديگر

همراه داشته و خود را بدان  ند نام اسلام را نيز بهچهر ؛حفظ نظام قرار دهد ي خود را بهانه
  .متصف نموده باشد

  گيري نتيجه
اربعه بر  ي ادله ،برخي فقها ي گفته هر چند به: اين مقاله آن است كه حاصل سخن در

اند، اما اين حكم شرعي همواره مطلق وجوب حفظ نظام دلالت دارد و فقها هم بدان فتوا داده
  بودن وجوب حفظ نظام نيز تغيير اليه لفظ نظام، مطلق يا مشروط ضافر منبوده و با تغيي

سياسي و فقهي حضرت امام  ي فكري و انديشه ي ترتيب در منظومه همين به. يابدمي
تر بوده،  اگر منظور از نظام، نظام اسلام باشد اهميت آن از ساير واجبات بيش )ره(خميني
چ قيد و شرطي است و شايسته است با تأسي هي حفظ نظام در اين معني مطلق و بي وجوب
تا سر حد جان از هيچ تلاشي فروگذار  )ع(بزرگان دين و حضرت سيدالشهدا ي به سيره
كه در اكثر كاربردهاي  گونه همان ،چه منظور از نظام، نظام سياسي باشد اما چنان .نكرد

 ،شود ر به ذهن مياين معني اراده و متباد هاي مرتبطمتداول در مباحث سياسي و مناسب
گري، حفظ حقوق مردم، هدايت: وجوب حفظ آن مشروط و مقيد به شرايطي است؛ از قبيل

. ر اساس احكام كتاب و سنتعدم انحراف از مسير عدل و مصالح اسلام و مسلمين و عمل ب
واجب شود، صالح محسوب مي، كه نظامي طاغوتي و غيرصورت حفظ اين نظام در غيراين

سوي نظام سياسي مطلوب  ممكن در جهت اصلاح و تغيير آن بهايد تا حد بلكه ب ؛نيست
ي را كه بر اساس  حفظ نظام جمهوري اسلامايشان اساس در مواردي  چه برهمين چنان. برآمد

بندي به آن اهداف و موازين يشده و اهداف متعالي ديني دارد، مشروط به پامباني ديني بنا
  .اسلامي، لازم و واجب دانسته است
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  ي ديدگاه امام خميني و مقايسه
  در باب حكومت اسلاميمحمد رشيدرضا 

  و پيامدهاي سياسي آن
  ∗∗، سيدنادر جعفري∗محمدييوسف خان

  19/8/1394 :تاريخ دريافت
  31/4/1395 :تاريخ تأييد

  
  چكيده
 در بودند كه اسلام جهان در آشنا نام و مسلمان متفكر دو ،رشيدرضا محمد و خميني امام

. برآمدند مناسب حل راه ي ارائهو  فكرت به، اسلام جهان در موجود هاي بحران ي مشاهده پي
 پس از و هكرد ريزي پايه را فقيه ولايت ي نظريه شيعي، ي انديشه بر تكيه با خميني امام

 نيز رشيدرضا ؛گرفتند عهده بر را ايران اسلامي جمهوري رهبري ،اسلامي انقلاب پيروزي
 »شورا« كردن مطرح طريق از خلافت جايگاه ي اعاده دنبال ، بهسنت اهل ي انديشه از تأسي به

و با رويكرد اي  اين پژوهش با روش كتابخانه. نشدآن  كردن عملي به موفق اما ،برآمد
دين و با رد جدايي تطبيقي در پي اثبات اين فرضيه است كه اين دو متفكر - توصيفي
اسلام سياسي توانايي و عميقا به  بودند آمده از اسلام، معتقد به كارآمدي حكومت برسياست

 ، موارداشتراك نقاطي پژوهش حاضر، تبيين دقيق  مساله. باور داشتندبراي مديريت جامعه 
 ،بنابراين. مند اسلامي است دو انديش فكري اين ي برجسته هاي ويژگيتوجه به  و فاختلا

اسلام «هاي  ريشه اثبات بر علاوه ،اسلامي حكومت ي درباره ديدگاهدو  اين ي مقايسه
 مواضع و اختلاف و اشتراك نقاط شدن روشنموجب  سني، و شيعه در تفكرات» سياسي
  .دش خواهد نظريات اين در كيدأت مورد

  
   :كليدي هايواژه
  .مي، پيامدهاي سياسي، ولايت فقيه، شورارضا، حكومت اسلاخميني، رشيد امام

                                                      
  و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه دانشگاه مفيديئت علمي عضو ه ∗

)khanmohammadi1@gmail.com.( 

 ي حوزه علميه و كارشناس ارشد مطالعات جهان دانشگاه تهران آموخته دانش ∗∗
)naderjafari11@yahoo.com.( 
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  مقدمه
براي حل  مختلف انمند انديشتلاش  عبارت است از سياسي ي انديشهچالش اصلي 

 دنبرآمده از عوامل متعددي باشها ممكن است  ؛ اين انديشهمشكلات و بحران هاي جامعه
دادن به  سوو و يا در تقويت و سمت  گيري اين تفكرات نقش مؤثر داشته كه يا در شكل

، محمد رشيدرضااي سياسي ه ضمن بررسي انديشه ي حاضر مقاله. اند ها حائز اهميت بوده آن
گذار جمهوري  ، فقيه و بنيانخميني امام و الاصل سوريگراي مصري  سنت مند انديش

ها  بررسي كرده و تفاوتباب حكومت اسلامي را  ها در اسلامي ايران، اصول مورد توجه آن
  . را مورد بررسي قرار دهدها  آنو پيامدهاي سياسي 

 ي است كه به مسالهاولين شخصي  ي مذهب اهل سنت و برجسته ي نماينده رشيدرضا
عنوان يك اصل  را بهآن كرده است اي داشته و سعي  در امر حكومت توجه ويژه» شورا«

مكتب  يآشنا ي نام عنوان نماينده خميني نيز به اسلامي مطرح كند؛ امامداري  مهم در حكومت
حقي  ،الشرايط را براي فقيه جامعكه ولايت در امور سياسي است  ي، اولين فقيه شيعشيعه
ي  انديشه تطبيقي بررسيحاضر،  پژوهش اهميت .داند متعال ميشده از جانب خداوند  اثبات
بر اين باورند كه  دو كه هرچرا است؛ اسلام جهان در وربا دين و شناس دين متفكر دواين 
 زيادي هاي حرف ،بشر امروزين نيازهاي به پاسخ براي و ندنيست هم از جداي سياست و دين
حكومت بر تاسيس  منظور اجراي احكام اسلامي در جامعه، به ها آن. دندار گفتن براي

. دارد را جامعه و دولت حكومت، ي اداره توانايي دين معتقدند اسلامي تأكيد داشته و
 عقل و اجماع سنت، قرآن، اساس بر را خود هاي نظريه چارچوب رشيدرضا و خميني امام
 و »مصلحت« بر ،شيعي هاي انديشه از استفاده با خميني امام كه تفاوت اين با ؛كنند مي بنا
 »شورا« بر سنت، اهل هاي انديشه بر تكيه با رشيدرضا و تري دارد بيش تاكيد »فقيه ولايت«
 درك در را ما تواند مي مند انديش دو اين نظريات فهم. ورزد مي اصرار »وعقد حل اهل« يا

  . رساند يارييادشده  مكتب دو بنيادين هاي انديشه صحيح
 اسلامي حكومت باب در رشيدرضا و خميني امام هاي اصلي اين است كه ديدگاه پرسش

چه تر شدن هر است؟ براي روشن داشته دنبال به عملي پيامدهاي و افتراق تشابه، وجوه چه
 در حاكم مشروعيت :فرعي زير نيز جاي تامل دارند هاي موضوع، پرسشتر  بيش

 و گيري تصميم ساختار گيرد؟ مي نشأت كجا از رشيدرضا و خميني امام هاي انديشه
ل تبيين چگونه قاب رشيدرضا و خميني امام هاي انديشه در اسلامي حكومت سازي تصميم
كدام مباني خاصي در ، كه هرعنوان عالمان شيعه و سني رشيدرضا بهو  خميني امامآيا  ؟است

 و خميني امام هاي انديشه خير؟ پيامدهاي يا هستنداساساً قابل مقايسه  ،حكومت اسلامي دارند
اي و با رويكرد  خانه ؟ اين پژوهش با روش كتاباست ارزيابيقابل  چگونه رشيدرضا
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ها و  از بحران متأثر ،تطبيقي در پي اثبات اين فرضيه است كه هر دو متفكر ـ توصيفي
و هاي خود را متناسب با شرايط موجود مطرح كرده  اند و انديشه ي خود بوده شرايط زمانه

لذا  ؛خود نموداند ي ها اقدام به تغيير، ترميم و تكميل نظريه در گذر زمان بر اثر بروز كاستي
هايي هستند كه اين دو  از مولفه» جريان قدرت«و » مصلحت« ،»حكومت اسلامي«

  .اند داشتهبه آن  اي توجه ويژه مند انديش
  خميني و رشيدرضا در باب حكومت اسلامي بنيادهاي نظري انديشه امام

  رشيدرضا: گفتار اول
خلافت و جايگاه خليفه  ي رشيدرضا بحث دربارهسياسي  ي يكي از مباحث جدي انديشه

پيوستگي دين و  خلافت را مظهر رشيدرضا .)127، ص 1968جرجي، ( استت اسلامي در حكوم
ويژه در سنت  عي بودن اساس حكومت در اسلام، بهاو بر شر. دانست دولت در اسلام مي

مت شرعي براي و خلافت را تنها شكل حكوداشت و اجماع مسلمين تأكيد  )ص(پيامبر
جهاني اسلام را به آن وابسته  هاي اين رمانآ ي گرفت و تحقق همه مسلمانان در نظر مي

با انتقاد از امپراتوري عثماني، اعتقاد داشت تركان  رشيدرضا .)92، ص 1378احمدي، (ديد  مي
شكل دستگاه  ي صدر اسلام به عثماني خلافت را از صورت نظام دموكراتيك و دادگرانه

انان در اين است كه خلافت اينك صلاح مسلم. اند آوردهكار در گر، خودكامه و فريب ستم
زبان  قد يا بهعو كرده و انتخاب خليفه از طريق حل را از دست تركان عثماني خارج

  .)151، ص 1384ميراحمدي، ( نمايندگان مردم صورت گيرد ،امروزي
خلافت داراي مراتبي است كه با شرايط مختلف قابل تطبيق بوده و به  رشيدرضادر نظر 

الضروره و  ، خلافت امامه)خلفاء راشدين(خلافت آرماني: سه صورت قابل تصور است
يعني خلافت آرماني، همان شكلي  ،بندي نوع نخست از اين تقسيم). استبداد(بالقوه  التغلب

پارسا  ي تسنن فقط در عهد خلفاي راشدين و چند خليفه مسلمانان اهل اتفاق اكثر است كه به
 الضروره امامهدر دو نوع ديگر، . جاري بوده است اموي وليد يزيدبنو  عبدالعزيز عمربننظير 

امامت اطاعت از . مرج استو ، قبول هرجاز آن روي بايد پذيرفته شود كه شق ديگر آن
هنگام ضرورت را دارد  روي ناچاري است و حكم اكل ميته بهطريق اولي از  نيز به استبدادي
  .)130- 132 ، صص1372عنايت، (اند الضرورات تبيح المحضورات  كه گفته

دهد، امامت عظمي و امامت مؤمنين را به  رشيدرضا با تعريفي كه از خلافت ارايه مي
 يهمان رياست حكومت اسلامي براي مصالح دين و دنيا ،كه در واقع گيرد مييك معنا 

امبر در امور دين و دنيا و پي يرياست عامه و جانشين همان امامت. منين استوم
ي امت، شرعاً نصب امام يعني ولايت او برا رشيدرضابنابراين از نظر . ي آن است دهنده ادامه
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در باب خلافت با توجه  رشيدرضابحث  .)53تا، ص  رشيدرضا، بي( باشد واجب مي ـو نه عقلاً  ـ
اول؛ با بررسي  :به سه رويكرد قابل تقسيم است »الخلافه أو الامامه العظمي« ي به رساله

. نمايد ي سمعي يا شرعي خلافت را توجيه مي بر اساس ادله كه خلافت ي بنيادهاي نظريه
كند كه از  را مطرح ميمشكلات عملي براي تشكيل حكومت اسلامي كه دوم؛ مباحثي 

يافتن فرد مناسب براي مقام خلافت يا مكان و شهري قابل قبول با موقعيت  ها، آن ي جمله
. كند كشور اسلامي ترسيم مي ي شكوفايي سوم؛ ديدگاه خود را درباره. استراتژيك است

است كه خليفه را انتخاب مي نمايند  انيا نمايندگان مسلمان وعقد حلاين طرح متكي بر اهل 
  .)226- 227، صص1388قادري، (

  ي حكومت اسلامي اصول و مباني رشيدرضا درباره

  رعايت مصلحت - 1
يك اصل براي فرآيند » مصلحت« ،رشيدرضاواقعيت اين است كه در تفكر 

كه مصالح  جايي از آن. شود است كه جانشين قياس ميگيري  بودن در تصميم عقلايي
تقد مع رشيدرضا. شود ند تشخيص آن هم با مشكل مواجه ميك ها فرق مي برحسب موقعيت

گيري و  ي اسلامي توان تصميم ل اخلاق اجتماعي و ديگر اموري كه جامعهاست در مساي
تواند مورد پذيرش قرار  حتي اجتماع صحابه نيز نمي جتماعيهيچ ا ،گذاري را دارد قانون
توانند در  ، بلكه ميحاكمان اجتماع تنها قدرت اجرايي و قضايي را ندارد ،در واقع. گيرد

  .ندكنگذاري  ونمصالح عمومي نيز قان
  هاي خليفه ويژگي - 2

از  اعم -  مسلمانان يعنوان رهبر همهبهرئيس دولت يا خليفه  رشيدرضا، ي در انديشه
صدد از ميان گاه در  هيچولي است،  –اهل سنت عشري، زيدي و چهار مذهب  اثني ي شيعه

وي . آيد با تكيه بر عنصر زور و اجبار برنميها و يكسان كردن معتقدات  برداشتن تفاوت
هايش با اصول اسلام موافق  گيري كرد كه تصميماز خليفه اطاعت بايد جا  تا آنمعتقد است 

 يوظايف ضروري خليفه ديدگاه روشن ي درباره رشيدرضا. ال مسلمانان باشدو مفيد حبوده 
روايي نيست، بلكه  هيچ وجه فرمان كند كه امر خلافت به دارد و آشكارا بيان مي

؛ مردي دانا و صاحب خليفه بايد مجتهد باشد. گذاري و نظارت بر اجراي آن است قانون
اصول اسلام را بر احتياجات  ،كمك علمابا سازد وي را قادركه باشد هاي خاص  مهارت

  . كندپياده هاي مسلمان  و نتايج آن را در حكومتجهان متغير تطبيق داده 
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  اصل بيعت - 3
دو جانبه است و مشروط به شروطي است كه اهل  قرارداد» بيعت«رشيدرضا از ديدگاه 

 نخست :مي دهدمهم را در بيعت مورد توجه قرار  ي دو نكتهوي  .كنند وعقد تعيين مي حل
اي مي توانند  وعقد هر منطقه حلاسلامي، اهل  ي كه در شرايط فقدان وحدت در جامعه اين

نين شرايطي رعايت شرايط خليفه در چ ؛حاكم بلاد خود را انتخاب و با او بيعت نمايند
به اصلاح  وعقد حلكوشد با تقويت جماعت  كه وي مي اين دوم. المقدور ضروري استحد
معتقد به وجوب  رشيدرضا .)134، ص 1375فيرحي، (نيز كنترل حاكم بپردازد ضع امت و و

چنين معتقد است  هم. است وعقد حلخلافت از منظر شرع و انتخاب خليفه توسط اهل 
گردد و اصل در بيعت اين است كه بر اساس كتاب  وعقد منعقد مي حلامامت با بيعت اهل 
بيعت نوعي پيمان براي حفظ حقوق و  يدرضارشاز نظر . باشد )ص(االله خدا و سنت رسول

در كه بر امت واجب است  ،حقوق متقابل امام و امتبنابر . اعلان تكاليف دو طرفه است
 ،كنندگان اد بيعتدر مورد تعد. از امام خود اطاعت كنند ،جز معصيت خدا ،امور ي همه

) يعت ابوبكر با عمرب(نفر و يك ) شوراي عمر(نفر  6يا  5اختلاف نظراتي مانند  رشيدرضا
. )65- 67ق، صص 1361رشيدرضا، (نظر وي بيعت جماعت درست است  پذيرفت و به را نمي

اين افراد نزد . صورت گيرد) وعقد حل(ها  خلافت زماني صحيح است كه با بيعت آن
كه در امور قضايي و سياسي با توجه به  شوند ناميده مي) ب امتنوا(هاي ديگر  ملت
دي و عبادي به سلف ولي در امور اعتقا كنند؛ مكان قواعدي صادر ميضيات زمان و مقت

  .)10- 12، صص 3ق، ج1367رشيدرضا، (دهند  صالح ارجاع مي
  جايگاه شورا در حكومت اسلامي از ديدگاه رشيدرضا

انگيزترين موضوعاتي است كه  ، بهتحال عينترين و در  قشورا يكي از دقي ي مساله
امامت، حكومت، رهبري و  :ل از قبيليترين مسا ز مهمپيوند تنگاتنگي با بعضي ا

دليل عدم اعتقاد  سنت به اهل. )31- 35م، صص 1994الشاوي، ( گذاري اكثريت مسلمانان دارد قانون
هاي بعد از  جلوه دادن حكومت به انتصابي بودن امام معصوم بعد از پيامبر و براي شرعي

مشروعيت حاكم ترين مصادر  يكي از مهم اب شورايي را تنها يارسول خدا، شورا و انتخ
بر  علاوه ،سنت در نظريات جديد اهل. )239- 243تا،  صص عبدالرازق، بي( دانند پس از پيامبر مي

كشور  ي رجوع حاكم به شورا براي اداره ،دانند كه شورا را مصدر مشروعيت حاكم مي اين
ي اكثريت از سوي حاكم رارشيدرضا پيروي از بر همين اساس . اند نيز واجب دانستهرا 
مسلمانان در آن وجود دارد و نيز جمهور مردم  ي مي را به اين دليل كه منفعت آيندهاسلا
او خطر واگذاري امور به يك . لازم دانسته است ،شوند تر دچار خطا مي تر اوقات كم بيش

اعت دست شورا و جم تر از خطر واگذاري امور به شخص در حكومت اسلامي را بسيار بيش
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سنت، در نهايت خليفه نگهبان  ؛ اين درحالي است كه نزد اهل)147تا، ص  أبوفارس، بي( داند مي
  .)11، ص 1380انصاري قمي، (كه از لوازم و مقتضيات دين باشد  شريعت است و نه اين

نيز در دلايل قرآني  رشيدرضاكه اند  يان كردهماهيت شورا را ب ي قرآن كريم دو آيه
ي مكي  سورهكه  )38شوري، ( »و امرهم شوري بينهم« ي اول آيه: كند مياستناد  ها خود به آن

در مورد . است مدنيي  است كه سوره )159آل عمران، ( »وشاورهم في الامر«؛ و دوم باشد مي
و شاورهم « و» أمرهم شوري بينهم«ي  دو آيهبر اين باور است كه  رشيدرضا ،اهميت شورا

از خدا  يتواند در هر موردي كه نص ؛ لذا امام ميدارد و واجب ميمشورت را لازم » في الامر
از . اقدام به مشورت نمايد ،ندارد و اجماع صحيحي بر آن موجود نيستوجود  خداو رسول 

چنين  سي، امور جنگي، مصالح عمومي و همامور سيا :مصاديق بارز مشورت در اين آيات
 ي در آيه» الامر« در شرح رشيدرضا. )50، ص ق1428رشيدرضا، (هاي تنفيذ نصوص هستند  راه

  :نويسد مي» و شاورهم في الامر« ي شريفه
ي الامر امور دنيوي امت است كه پيامبر مامور به مشاوره در  مراد از واژه«

ورزيدند؛ نه امر ديني صرف كه  مورد آن شده و حاكمان نيز بدان مبادرت مي
ز قبيل عقايد، عبادات و حلال و زيرا اگر مسائل ديني ا. مستند به وحي است

ي دست بشر خواهد بود؛  حرام از طريق مشاهده جريان يابد، هر آينه دين زائيده
» كس را حق اظهار نظر در قوانين الهي در هيچ زماني نيست كه هيچ حال آن

  .)200، ص 4ق، ج1367رشيدرضا، (
، خوف و ديگر افزايد كه منظور از الامر، سياست امت در جنگ، صلح، امن او مي

در نظريات خود در باب شورا  رشيدرضاكاملاً مشخص است كه . ستها مصالح دنيوي آن
  : گويد شود و مي امور دنيوي و ديني تمايز قايل ميميان 

باشد كه حكام  امري كه در اين آيه معرفي شده است، امور دنيوي مي«
ي قرار دارد و ي وح دار آن هستند و نه امر دين كه مدار آن بر پايه عهده

» را ندارد را وضع كرده است و كسي حق اظهار رأي در مورد آن خداوند آن
  .)97، ص 1379عبدالجبار، (

عنوان يكي از  رشيدرضا بهسنت، محمد  از حيث تحولات شوراگرايي معاصر اهل
چون . يانه از شورا داشته استگرا عد از خلافت عثماني، تفسيري نخبهگرايان ب نخستين شورا

، لذا قائل به انتخاب و اند كسي را براي جانشيني مشخص نكرده سنت اعتقاد دارند پيامبر اهل
 ؛ يعني»...الحكم في السلام اللامه و شكله شوري«  :گويد رشيدرضا مي. اند شورا شده

ي  ي دربارهو. گيرد امت است كه از طريق شورا شكل مي حكومت در ديدگاه اسلام از آنِ
كه برپايي شورا با حضور تمامي افراد  ييجا آناز كردن شورا معتقد است  چگونگي عملياتي
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مبادرت كنند و شورا امت ممكن نيست، بايد گروهي به نمايندگي از آنان به برقراري 
 ي منزله بهرو، نظر آنان  آگاهي به مصالح امت است، از اين ي اين گروه برخاسته ازاچون ر

، نوع مشاركت مردم در انتخاب حاكم ،گاه امروزيدر نيعني . افراد است ي اي همهر
يا   اكم در اسلام، آراي امت باواسطهبنابر انتخابي بودن ح. مستقيم استدموكراسي غير

گرفتن حكومت و قدرت سياسي دولت  دست هواسطه يكي از شرايط اصلي شايستگي ب بي
  ،1388فيرحي، (ست اسلامي است و اساساً تعيين و نصب و عزل حاكم به امت سپرده شده ا

  .)198ص 
قابل تغيير شرياط ثابتي نداشته و در هر زمان به مقتضاي  ي شورا شيوه رشيدرضا،نظر  هب
شان  پيامبر اين ركن را در زمان خود به مقتضاي حال و تعداد كم مسلمانان و اجتماع. است

. آن قرار ندادپيامبر قاعده يا نظامي براي نيز همين دليل  كرد؛ به در يك مسجد اجرا مي
  : كند گونه بيان مي دليل عدم نصب قاعده و قانون خاص براي شورا را اين رشيدرضا

هاي مختلف  ها و مكان اولا، قواعد شورا با اختلاف احوال امت در زمان«
دانست اين  بعد از فتح مكه بسياري مسلمان شدند، پيامبر مي. متفاوت است

. اي براي آن وضع نكرد يابد؛ لذا قاعده جريان گسترش يافته و اسلام توسعه مي
كرد،  ثانيا، اگر پيامبر برحسب نياز آن زمان قواعد موقتي براي شورا وضع مي

عنوان دين گرفته و در عمل به آن در هر زمان و مكان تلاش  را به مسلمين آن
پيامبر او را براي دين ما «: مثلاً در انتخاب ابوبكر، صحابه گفتند. كردند مي

ثالثا، اگر پيامبر » !آيا در امر دنيا او را انتخاب نكنيم؟) امامت نماز(يده برگز
كه پيامبر معصوم  كرد به شورا عمل نكرده بود، درحالي اين قواعد را وضع مي

  .)200، ص 4، ج1367رشيدرضا، (» كند است و با امر خدا مخالفت نمي
  وعقد در حكومت اسلامي از نظر رشيدرضا جايگاه اهل حل

كه به خود خلافت  پيش از آن ،در مورد خلافت رشيدرضا ي اصلي انديشه ي تههس
اهل (نمايندگان مردم . يا همان نمايندگان مردم است وعقد حلبازگردد، شامل اهل 

با جايگاهي كه  رشيدرضا. دنرو شمار مي رشيدرضا بهاصلي دولت اسلامي  ي پايه )وعقد حل
با  رشيدرضا. ران خلافت در زمان خود را رفع كندقصد دارد بح ،دهد وعقد مي حلبه اهل 

گيرد كه حكومت در  است، نتيجه مي ها به مشاوره توصيه شده اشاره به آياتي كه در آن
 ي در آيه »الامر اولي«وي در تفسير . شود لت است و كارها با شورا اداره مياسلام با م

معتقد است، آيه  »سول و اولي الامر منكميا ايها الذين آمنوا اطيعوا االله و اطيعو الر« ي شريفه
هايي  اينان همان: كند چنين اضافه مي امعه است؛ همو دانايان به امور ج وعقد حلشامل اهل 

 .)225، ص 1388قادري، ( كرد ها مشورت مي ي با آنبودند كه حضرت در امور مهم و سرّ
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ي فوق  سير رازي از آيهبه تف وعقد حلولايت اهل  ي رشيدرضا در تقويت نظر خود درباره
  :گويد اشاره كرده و مي

وعقد هستند كه  حلالامر همان اهل  رسد كه اولي ير رازي تحقيقاً به اين نتيجه ميتفس
اهل شورا  داده و آن را وعقد حلاهميت خاصي به اهل  رشيدرضا. باشند نماد قدرت امت مي

او . شود وعقد محقق مي حلت اهل امامت با بيع نظر او به. الامر دانشته است و مصداق اولي
دهد كه مراد از امت همان اهل  و توضيح مي امت گذارده ي عهده عزل و نصب خليفه را به

بر ديگران و يا بر جميع امت، بسان امت تلقي  شان دليل برتري وعقد هستند و به حل
  .)143- 144، صص 1375فيرحي، ( شوند مي

  خميني امام: گفتار دوم
در آثار خود ضمن خميني  امامكه تشكيل حكومت اسلامي بايد گفت  چرايي ي درباره

. ها و اهداف اين حكومت پرداخته است رورت تشكيل حكومت ديني، به ويژگيض
ته از وحي الهي كه در تمام حكومت اسلامي نظامي است برگرف معتقد است خميني امام
پرستان امور جامعه زمامداران و سريك از  ؛ بنابراين هيچگيرد ها از قانون الهي مدد مي زمينه

 هر حكومت خميني اماماز نظر  .)26، ص 1379خالقيان، (رأي نداشته و ندارند  حق استبداد به
حكومت مقبول است  بوده و تنها حكومت قوانين اسلاميالهي در زمان غيبت نامشروع غير

دانست و معتقد  ف ميايجاد حكومت ديني را يك تكلي ايشان .)17- 18، صص 1375خميني،  امام(
  :ندفرمود حكومت ديني، حكومت فقه است و مي بود كه

حكومت در نظر مجتهد واقعي، عمل به تمامي فقه در تمامي زواياي «
ي عملي فقه در برخورد با  ي جنبه دهنده زندگي بشريت است؛ حكومت نشان

  ،1381الياسي، (» تمامي معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است
  .)30ص 

 ي حكومت اسلامي خميني درباره اصول و مباني امام

در امر حكومت، بر اساس مباني كلامي شكل گرفته  خميني امامهاي استدلالي  پايه 
ي كه از طريق استدلال پذيرفته مباني اعتقادي ديندسته از  آنيعني  - مباني كلامي . است
عدل، بحث انتظار از دين و يا چون توحيد، معاد، نبوت،  شامل مباحثي هم -  شود مي

كه  براي شناخت اين. دارد ييسزا هسياسي متفكران تأثير ب ي كه در انديشهاست باورهايي 
فقهي، بايد  ي مسالهداند يا  اي كلامي و اعتقادي مي مسالهولايت فقيه را  ي مساله خميني امام

ه آثار مهمي بر آن هايي دارد و چ اعتقادي چه شاخصه -  كلامي ي مسالهبررسي كرد كه 
ترين تفاوت  مهم. ها را ندارد صورت فقهي بودن، آن آثار و شاخصهمترتب است كه در 
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در دو رويكرد كلامي يا فقهي دانستن آن، اين است كه اگر ولايت  ،ولايت فقيه ي مساله
از ضرورت صحبت و  شده اعتقادي باشد، از افعال الهي محسوب ـفقيه از مسائل كلامي 

زيرا ولايت فقيه  گيرد؛ صورت مي )ع(توسط پيامبر و امام ،از سوي خداوندنصب آن 
براي اجراي احكام و  )ع(ي معصومين استمرار و تداوم ولايت رهبري الهي پيامبر و ائمه

حفظ نظام اجتماعي بشر و وجوب هدايت جوامع انساني در عصر غيبت جهت فرامين الهي 
اد و فقيه حاكم، داشتن اعتم بر عمل به فرامين ولي هوظيفه مردم نيز در قبال آن علاو. است

  .)78، ص 1389فوزي، ( باشد اعتقاد قلبي به ولايت او مي
ب مستقيم يا فقيه در رويكرد كلامي در زمان غيبت بايد به انتخا براي تعيين مصداق ولي

ه اين بخشي ب معناي مشروعيت رد و اين مراجعه به آراء مردم بهمستقيم مردم مراجعه كغير
دادن  باشد كه با رأي لزوم تحقق خارجي آن توسط مردم ميمعناي  ؛ بلكه بهمنصب نيست

. كنند يت و حكومتش را تعيين و تثبيت ميخود به يك فقيه واجد شرايط، ولا
بخشي به  حاظ اقبال عمومي به او و مشروعيتل قيه منتخب مردم بهصورت، بر ف دراين

ه و ديگر كه نماز و روز گونه را بپذيرد، آن شرعي است كه حكومتواجب  حاكميتش
حضرت امام  ،با توجه به اين توضيحات. آورد جاي مي نهد و به واجبات ديني را گردن مي

اعتقادي دانسته و  –طور خاص، برخوردار از جايگاه بلند كلامي  ي ولايت فقيه را به مساله
 بحث بودن كلامي بنابر. )17- 18صص  ،1380زاده،  ابراهيم(شمارد  ي اصل امامت مي زير مجموعه

 از به نيابت و معصوم امام ولايت طول در فقيه ولايت ،اولاً« كه گردد مي معلوم فقيه ولايت
 حجتي فانهّم« :است مردم بر او حجت و معصوم تلو تالي ايط،الشر جامع فقيه ولي و ستاو

 از او نيابت صلاحيت و يهفق براي منصب ولايت مشروعيت رو ازاين .»االله حجة انا و عليكم
 تعيين ولي امر براي اسلام شرع در كه باشد اي مي ويژه اوصاف فرايند معصوم، امام سوي

 ،ثانياً .است شده نهاده مردم ي عهده به او قبول ولايت و تولي و آن تشخيص و گرديده
 تشخيص مردم ي وظيفه. باشد نمي آنان نمايندگان يا و مردم به دست نيز فقيه نصب و عزل
 خلاف، كشف صورت در و و تبعيت بري فرمان اظهار و بيعت سپس و صلاحيت كشف و

 امام تشريعي ولايت ونئش و اختيارات تمامي اثبات براي ،ثالثاً .است بيعت نقض و مخالفت
 رهبري و مديريت ي زمينه در عقلاً زيرا نيست؛ مستقل دليل به نيازي فقيه، ولي براي معصوم
 از ،رابعاً. باشد نمي الشرايط جامع فقيه و معصوم امام بين فرقي آن، سرپرستي و جامعه ظاهري

 اصول بنابراين، از است، گرفته قرار امامت بحث طول در فقيه ولايت موضوع كه ييجا آن
 و فروع تولي در تنها فقها، نظر و بود خواهد غيرتقليدي و اماميه كلامي باورهاي و دين

  .)67، ص 1388لطيفي، ( باشد تهداش نقش تواند مي تبعيت
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  جايگاه مصلحت نظام در حكومت اسلامي
مصلحت در . شودكار برده ميمصلحت در لغت به معناي سود و در برابر مفسده به 

عناي سود دنيوي و اخروي را معنا، با گستراندن مهمينبه ،هاي فقهيكتاب، سنت و متن
صلحت از ديد اسلام، يعني هر كاري كه به بنابراين م. كار برده شده است دربرگرفته، به

 ي اصولاً در فقه شيعه مصلحت به حوزه. سود و صلاح مادي و يا معنوي جامعه باشد
عقلي و منطقي سياست  ي حكومتي و سياسي اختصاص دارد؛ زيرا عمل به مصلحت لازمه

ام ولايت نظ ي انديشي و بازشناسي مصلحت، ويژه مصلحت. )61، ص 1384عميد زنجاني، (است 
شناسي حاكم را  انديشي و مصلحت ها، مصلحت ي حكومت همه هامروز ؛ چراكهفقيه نيست

هاي زيادي از  نمونه پيامبر اسلام و امامان ي صدر اسلام نيز در دوره. اند پذيرفته
شده از سوي پيامبر و  فقيه چون گمارده نيز ولي غيبت ي ؛ در دورهاند داشتهانديشي  مصلحت

ي حكم حاكم و  كه حوزه با توجه به اين. اين كار بپردازدم است بايد به امامان معصو
 اقتصادي، سياسي، فرهنگي،: از قبيل مسائل ي شناسي او گسترده است و همه مصلحت

تواند  فقيه، خود به تنهايي نمي كه وليگيرد، روشن است  را دربرمي... قضايي، نظامي و
اري اين صلاحيت به اشخاص يا روي، با واگذ ؛ از ايناين مسائل را تشخيص دهد ي همه

ي اين افراد و انديشي از سو هاي لازم را دارند، مصلحت نهادهايي كه تخصص و توانايي
نظر  ي برپايه .)169- 170، صص 1388ي حوزه،  هاي مجله ي مصاحبه مجموعه(يابد  نهادها مشروعيت مي

ي  م حكومتي است به منطقههايي كه مبناي صدور احكا ي مصلحت خميني، گستره امام
تواند در قلمرو قانون به منظور پاسداري از  مباحات محدود نيست؛ بلكه حاكم اسلامي مي

ها به  اسلام، نظام اسلام و رشد و عزت مسلمانان، مصلحت را در نظر گيرد و بر اساس آن
 ه و اوباره دست رهبري حكومت اسلامي باز بود دراين. حكام حكومتي اقدام نمايدصدور ا

تواند  اسلامي باشد و اگر نياز دانست مي ي هاي جامعه قاطعانه بايد در پي تحقيق مصلحت
 طور موقت تعطيل نمايد ها به دليل مراعات مصلحت ترين احكام شرعي همانند حج را به مهم

  .)91- 92، صص 1380علي حسيني، (
  ولايت مطلقه فقيه

 مفهومي كنيم، مي توصيف بودن مطلق به را رهبر اختيارات يا و حكومت كه هنگامي
 معناي نه خميني امام گفتار در اطلاق معناكه بدان ؛دهيم مي قرار مد نظر آن از اصطلاحي

 كار به فقيه محدود و مقيد ولايت مقابل در كه است اصطلاحي مفهومي بلكه آن، لغوي
 نيست، داوري و قضاوت و احكام بيان به منحصر ولايت ي محدودهديگر،  بيان به .رود مي
فقيه را مطرح  كه ولايت امام هنگامي .گيرد دربرمي نيز را حكومت آن، بر علاوه بلكه
شئون عامه و مصالح عمومي  تر دانسته و آن را در ارتباط با ي آن را گسترده كنند، دامنه مي
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ليت كه فقيه شايسته كه بار تحمل مسئومعنا انند كه بسيار پردامنه است؛ بديند امت مي
 مداري مسئوليت دارد و در راه تأمين گيرد، در تمام ابعاد سياست عامت را بر دوش ميز

  .كوشد مصالح امت در تمامي ابعاد آن مي
خميني، مشترك لفظي  امام ي در انديشه» مطلقه« ي توان گفت كه واژه در مجموع مي

راحت تمام در ص البته اين تعبير بهكه  تواند مطلق معادل استبداد باشد؛ يعني مي. است
وحصر حد مطلقه، حكومت بي بنابراين اگر يك معناي ولايت. رد شده استايشان  ي انديشه

دوم . نيست ،كند اي كه امام از آن دفاع مي مطلقه گروهي بر مردم باشد، ولايتفرد يا 
خاصي از  ي كه مطلقه در مقابل مقيده باشد كه از موضع فقهي، در مورد محدوده اين

اين واژه را در مقابل  خميني امام ،ديگر سخن به. شود محسوب مي ومت اسلامياختيارات حك
، احكام فرعي داراي اختيار است ي كساني كه معتقد بودند حكومت اسلامي در محدوده

ايشان اين تفسير را رد كرده و اعلام كردند اختيارات فقيه محدود به احكام . اند مطرح كرده
بودن اختيارات حكومت بر اساس مصالح و در  پس مطلقه. ، بلكه مطلقه استمذكور نيست

  رايط مضطر با لحاظتواند در ش يابد و حكومت اسلامي مي ي عمومي مصداق مي حوزه
  ، 1389فوزي، (صورت مقطعي فراتر از قوانين موجود در كشور عمل كند  كردن مصالح به

  .)159- 160 صص

  ها مقايسه ديدگاه
  ي حكومت اسلامي ميني و رشيدرضا دربارهخ هاي امام ي ديدگاه مقايسه
 عالمان عنوان به رشيدرضا محمد و خميني امام كه آيا بايد اين سوال را مطرح كنيم ابتدا
 مقايسه قابل اساساً ،دارند اسلامي  حكومت در خاصي مباني كدام هر كه سني و شيعه

 وضوح به كه ستا مشتركي واژگان از اسلامي حكومت گفت بايد جواب در ؟هستند يا نه
 حول پردازي نظريه به خاصي وسواس با آنان لذا شده است؛ بيان مند انديش دو اين كلام در
 سني و شيعه بين اختلاف و اشتراك ي نقطه گيري شكل باعث امر اين. اند پرداخته آن

  . باشيم داشته توجه آن به مقاله اين در دارد آن بر نيز را ما تا گرديده،
 او كه اصطلاحي. آورد مي روي اسلامي حكومت طرح به خلافت ي لهمسا از رشيدرضا

 اين. است » الحكومه يا الاسلاميه الدوله« برد مي كار به اسلامي حكومت براي
 رضا. رفت مي شمار هب اسلامي حكومت در اي تازه واژگان جديدش، معناي در اصطلاحات

 اين مقصودش تلويحاً و دهد نمي دست به حكومت از خاصي تعريف خود جديد رويكرد در
 چون تركيباتي اوقات برخي. معناست هم و مترادف خلافت با اسلامي حكومت است

. )141 ، ص1376 عنايت،(برد  مي كار به نيز را »الخلافه الحكومه« يا » الخلافه« الاسلاميه

الاسلاميه
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 براي و پرداخته پردازي حول حكومت اسلامي نظريه به تمام صراحت به نيز خميني امام
 تشكيل چرايي و اهداف و است كرده اشاره آن به الاسرار كشف كتاب در بار اولين

  .كرديم اشاره آن به قبلاً كه داشته بيان را حكومت
رماني دولت اسلامي از آ ي تمايز اين دو نظريه در اين است كه خلافت، نمونه ي نقطه

را براي حفظ رسالت و تبليغ ) هصحاب(سنت معتقدند كه خداوند  اهل. سنت است ديدگاه اهل
صحابه . ميراث سياسي آن حضرت برگزيده استو نيز حفظ  )ص(آن بعد از رحلت پيامبر

ها  سنت در بالاترين درجه از اصلاح و تقوا هستند و نقد و ترديد در كردار آن در نظر اهل
ز فكري اندا از چشم. وجه روا نيست هيچ ، بهدارند )ص(هايي كه از پيامبر و نقل قول

بسياري از . دولت اسلامي، خلافت خلفاء راشدين است ي ترين نمونه رشيدرضا، عالي
شان به ترتيب رهبري و  فضل بيدانند كه ترت لفاء راشدين را افضل مسلمانان ميخسنت  اهل

 رحلت از پس چه آن مشروعيت توضيح براي رشيدرضا .)32، ص 1380فيرحي، ( حكومت است
او با اشاره به آياتي كه در . كند مي استناد »شورا« اساسي اصل به است، داده رخ پيامبر
لت است و گيرد كه حكومت در اسلام با م است، نتيجه ميها به مشاوره توصيه شده  آن

يا ايها الذين « ي شريفه ي در آيه »الامر اولي«وي در تفسير . شود كارها با شورا اداره مي
 وعقد حلمعتقد است اين آيه شامل اهل  »و اولي الامر منكم آمنوا اطيعوا االله و اطيعو الرسول

هايي بودند كه حضرت در امور  كند اينان همان ان به امور جامعه است و اضافه ميو داناي
كه شورا را  بر اين رشيدرضا علاوه .)225همان، ص (كرد  ها مشورت مي مهم و سري با آن

جامعه را  ي حاكم به شورا در اداره ي داند، وجوب مراجعه مصدر مشروعيت حاكم مي
  .)198، ص 1388فيرحي، ( دهد گرايانه از شورا ارايه مي تفسيري نخبهضروري دانسته و 

سياسي  ي در چهارچوب انديشهاست كه  خميني امامسياسي  ي انديشه مقابل، ي در نقطه
اعتقاد به . استبنا شده  »عدالت«و  »امامت«دو اصل  ي بر پايه ،متأثر از كلام شيعي ،شيعه
بنياد . كند ايفا مي ترين نقش را در تفكر سياسي اجتماعي شيعيان ي امامت، محوري انديشه

چون  فكري شيعه بر مبناي خاصي استوار است كه بر اساس آن شيعه منصب امامت را هم
مام را هاي ا شناسانه، شيعيان ويژگي ي اين بنياد معرفت برپايه. داند ي آن مي يافته نبوت، تداوم

تأكيد بر نص در انتخاب امام، دارا بودن : عبارت است ازها  ترين آن شمرند كه مهم برمي
تا بتوانند  - شود كه عصمت ناميده مي - از خطا و گناه چنين دور بودن  علم لدني و هم

ف در به اعتقاد شيعيان، هر نوع تصر. رسالت خود را در تداوم لطف خداوند انجام دهند
كه مقبول امام نباشد، مشروع نيست و گونه تحول اجتماعي مسلمانان و هر اموال و انفس
هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي  ز سوي او نيز براي ايجاد دگرگونيمأذون احاكمان غير
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خاطر، هر نوع اصلاح و تحولي بايد توسط حاكمان مشروع كه  همين ند؛ بهمشروعيت ندار
  .مورد تاييد امام است انجام گيرد

  خميني ي جايگاه مصلحت در حكومت اسلامي از نظر رشيدرضا و امام يسهمقا
 مسائل و دارند اي ويژه توجه مصلحت عنصر به دو هر سنت، اهل و شيعه عالمان هرچند
 سخنان به كلي نگرش يك با ولي ان، زده پيوند آن با فقه گوناگون هاي باب در را بسياري
 شيعه فقهاي سخنان و سو؛ يك از اند داده آن اساس بر كه فتواهايي و سنت اهل عالمان

 فرق چند سو، ديگر از است، آمده ميان به مصلحت از سخن آن در كه خميني امام ويژه به
  : كند گري مي جلوه ديدگاه دو اين بين اساسي
 نص نبود صورت در شريعت احكام منابع از يكي عنوان به مصلحت از رشيدرضا - 1
 بايد به وعقد حلاهل  ،امري در نص نبود صورت در :يدگو و مي كند مي ياد معين

 خميني امام اما ؛كنند تشريع را آن حكم و متناسب با ديدگاه خودشان بپردازند يابي مصلحت
 در ولي فشرند، مي پاي ثبوت مقام در مفاسد و مصالح از شريعت احكام پيروي بر هرچند
 نباشد، علم مفيد كه هنگام آن تا است، مصلحت انسان ديد از كه را چه آن اثبات مقام

 اجتهاد منبع عنوان به مصلحت به ،ديگرسخن بهيا  ؛دهند نمي قرار الهي كلي حكم ي پشتوانه
  . دننگر نمي

 حفظ مصلحت ،است حكومتي حكم ي سرچشمه كه مصلحتي خميني امام ديدگاه از - 2
 داراي كه است حاجيه مصالح بر حكم داير رشيدرضا نظر اما ؛است اسلامي ي جامعه و نظام
  .است امت احتياج و نياز مورد كه شود مي شامل را امري هر و بوده تر وسيع ي دامنه
 و گذرا و ولايي حكم اسلامي، حاكم سوي از را مصلحت اساس بر حكم خميني امام - 3

 نه ؛نهاد گردن آن به بايد اسلامي، حكم از پيروي بودن واجب باب از كه داند مي غيردايمي
 نظر بنابر ،خاطر همين به. باشد عمل قابل ها زمان ي همه بر كه اولي شرع حكم باب از

 بين اختلاف حل به مربوط مجمع تشخيص مصلحت نظام ي مصوبه چه چنان نگهبان شوراي
 موجه را مصلحت تغيير بوده و لغو قابل زمان گذشت با ،باشد نگهبان شوراي و مجلس

 ولي. نمايد تصويب را تشخيص مجمع ي مصوبه با مغاير قانون تواند مي و مجلس سازد مي
 براي را تشريع جايگاه او حقيقت در و داند مي شرعي حكم همانند را مصلحت رشيدرضا

  .است آورده ارمغان به دين در وعقد حل اهل
  خميني ي جريان قدرت در حكومت اسلامي از نظر رشيدرضا و امام مقايسه

لاعات، در خلافت جديد، چگونگي و مسير عبور اط منظور از جريان يا روابط قدرت
هاي مختلف نظام سياسي  ها و دستورات از شبكه فرمان ها، قدرت، تصميمات، امر و نهي
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 جريان اقتدارگرا: هاي سياسي وجود دارد ، دو جريان عمده در تاريخ نظامكليطور به. است
از پايين به بالا رانه كه قدرت سالا ؛ و جريان مردمشود از بالا به پايين جاري ميكه قدرت 
اي از  وبيش آميزه تلط دارند و كمهاي سياسي عموماً وضعيت مخ ديگر نظام. كند حركت مي

رشيدرضا از بالا به پايين  تخلاف ي جريان قدرت در نظريه. اين دو نوع اصلي هستند
ترسيم  اي در گرايانه ديدگاه نخبه رشيدرضاچه اگر. بسته و اقتدارگرايانه نيست صورت به

رسد قدرت از اهل شورا به دو سوي حاكمان و  نظر مي حكومت اسلامي داشت ولي به
را تقريباً  وعقد حلاصطلاح اهل  رشيدرضا ،به نظر فيرحي. مردم جريان داشته است ي توده

تعيين ) الف: اي است برد كه داراي كاركرد دوگانه كار مي ي مدني امروز به در مفهوم جامعه
. توجيه و تشويق مردم به اطاعت و حمايت از دولت) و نظارت بر دولت؛ بحاكمان 
فيرحي، (همراه داشته باشد  وانست ابعاد اقتدار را با خود بهت كه در صورت تكامل مي اي انديشه

  .)131، ص 1388
؛ رسد نظر مي ي بهدشوار خميني براي درك جريان قدرت امر اماماما تشخيص نظر 

ي يها ، به بخشاند براي اثبات نظر خود ي سياسي ايشان سعي كرده ريهداران نظ كه طرفچرا
در مجموع سه ديدگاه در اين باره . ها باشد ييدگر استدلال آنااز سخن امام استناد كنند كه ت

 - بينابيني يا مشروعيت الهي ي نظريه«و » انتصاب ي نظريه«، »انتخاب ي نظريه« :وجود دارد
اصل را بر انتخاب و پذيرش حكومت از جانب  خميني امام ندگروه نخست معتقد. »بشري

عنوان ملاك  و نقش مردم به» ي انتخاب نظريه«كيد امام بر ابنابراين ت ؛مردم قرار داده است
ي مردم را ملاك تري دارد و را ثر در مشروعيت دولت كه با دموكراسي قرابت بيشوم

ظام بخشي مردم به ن مشروعيتالبته . دهد وعيت نظام جمهوري اسلامي قرار ميمشر
در حاكم و  نظر كردن از شرايط مذهبي معناي صرف جمهوري اسلامي ايران هرگز به
ام به هاي ديگر از حيث التز سالاري ديني با دموكراسي حكومت نيست؛ بنابراين مردم

را » مبناي نصب«در متون فقهي اوليه خود  خميني امامچند هر. شرايط حاكم تفاوت دارد
متأخر خود مشروعيت نظام و  اما در نظرات ،اند فقيه قرار داده گزينش ولايت براي

  .)12- 13، صص 1381منصورنژاد، (اند  ي از خواست و انتخاب مردم دانستهفقيه را ناش ولايت
 -  هستنيز  خميني امامكه مستدل به سخنان  - نظران بنابر نظر برخي ديگر از صاحب

 خميني امام .)1380مصباح يزدي، (شود  انتصابي اثبات مي وم، يعني ولايتحكومت از نوع د
منصوب «ي  اي از كلمه يي و خامنهصدر، رجا ر تنفيذ رياست جمهوري آقايان بنيچنين د هم

اشارات فوق و فرمان به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت  .استفاده كرده است» ام نموده
به مثابه تنها مركز » فقيه ولايت«اكيد بر نصب در ت ي ، دلالت بر موضع نظريهنظام

و به نصب  )ع(ولايت معصومان ي فقيهان را در ادامه اين نظريه ولايت. گيري است تصميم
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ي مردم در حكومت معصوم ملاك مشروعيت دولت اچنان كه ر رو، هم از اين. داند ميالهي 
 نيست و مردم موظف به اطاعت از ولي و حاكم الهي هستند، در زمان غيبت نيز مردم

بيعت در زمان امام معصوم  ي نظريه بر اين مبنا،. جايگاهي دارندنسبت به فقيه حاكم چنين 
و اتمام حجت بر مدعيان » الزام خصم«نه براي تحقق حاكميت و مشروعيت آنان، بلكه 

در اين تفسير  ؛ لذادصداق كاشفيت از قول معصوم را داربوده است و نظر مردم فقط م
  .گيرد پايين شكل مي جريان قدرت از بالا به

 ،به اعتقاد اين گروه. دارندمشروعيت دوگانه  ي سعي در ارائه ي نيزسوم گروه
 مشروعيت - 1: از عبارتند است كه ويژگى داراي دو امام ديدگاه از فقيه ولايت مشروعيت

حكومت اسلامي  براساس اين ديدگاه، .)45، ص 1378انصاري، (مردمى  مقبوليت - 2 و الهى
. گونه تضادي باهم ندارند يا دوگانه است كه در عمل نيز هيچواسطه روعيتي باداراي مش

امر مسلمين كسي است كه از  ي فقها ولايت شرعي دارند، اما ولي چند همهكه هر معني اين به
انتخاب بود، اصولاً هر نوع  ي در ديدگاه اول كه نظريه. حمايت مردمي نيز برخوردار باشد

اي از  توان آن را آميخته في است، اما در اين ديدگاه كه ميتنصبي از جانب شارع من
 ي نتيجه. مردمي است - حاكم داراي مشروعيت الهي  ،انتخاب و انتصاب دانست ي نظريه

يافتن نصب و عزل فقيه مؤثر  ديدگاه آن است كه مردم در فعليت عملي اعتقاد به اين
دارد و  باشد، ولايت) مستقيمم يا غيرمستقي(هي كه منتخب مردم هستند و در واقع تنها فقي

توانند بر كار او نظات و حتي در صورت نبود شرايط لازم، او  حكمش نافذ است و مردم مي
 گفت بايد خميني امام سياسي ي انديشه خصوص در .)139- 140، صص 1389فوزي، (را عزل كنند 

 نظر از. سلام استا فقهاي رهبري به اسلامي حكومتايشان،  سياسي ي انديشه تكلي كه
 ضمن در و ؛دهنده مشروعيت نه ،دندار دهنده نقش مقبوليت حكومت اين در مردم ايشان

زاده و  قاضي( شد خواهد حاصل مردم به كردن تكيه ي سايه در اسلامي حكومت كارآمدي
  .)75، ص 1377فر،  ضيائي

  ميخميني در باب حكومت اسلا هاي رشيدرضا و امام پيامدهاي سياسي انديشه

 هاي رشيدرضا در باب حكومت پيامدهاي سياسي انديشه - 1

  : حاكميت نص) الف
. طلبي بود ترين مباني معرفتي جريان اصلاح گرايي از مهم حاكميت نص يا نص

شناختي  ترين منبع روش عنوان مهم ، با قرآن بهعنوان يك مبناي معرفت حاكميت نص به
طلبي بر  رشيدرضا و جريان اصلاحمهمي كه اما تأثير . وثيقي دارد ي اين جريان رابطه
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اين جريان با طرح . شناختي برجاي گذاشت، پذيرش عقل در كنار نص بود جريان معرفت
گرفتن از  ي آن فاصله انفتاح اجتهاد قدم مؤثري در اين راه برداشت كه نتيجه ي آموزه
 ،كنار نصعقد در و او با بيان مصلحت اهل حل. شناسي است هاي سنتي معرفت جريان
  .تر كرد همفاهيم ديني را گسترد ي مصالح اجتماعي را تقويت و دامنه ي حوزه

  : بودن سياست ديني) ب
اسلام . طلبي ديني است شناختي جريان اصلاح بودن سياست يكي از مباني معرفت ديني

خاصي  ي ديني است كه هم براي زندگي فردي و هم براي زندگي اجتماعي انسان برنامه
آن  ساختن دينيشته از ارجاع سياست به نص و طلبي ديني گذ جهان اصلاح. كرده استارائه 

جريان با تأكيد اين . پردازد كردن سياست مي ي ديگري نيز به ديني از زاويه ،از اين طريق
ص خود را سراغ سنت رفته و تفسير خا شناختي، به روشعنوان دومين منبع  بر سنت پيامبر به

پيامبر در دوران حياتش و پس از  ،بر اساس اين تفسير. كند ئه مياز سنت پيامبر ارا
مهاجرت به مدينه حكومت تشكيل داد و حكومتش نيز ديني بوده و مشروعيتش الهي 

الخلافه أو «كه در كتاب  رشيدرضاسياسي  ي يكي از اركان اصلي انديشه. است
رشيدرضا بر شورا تأكيد . تاين بود كه سياست جزئي از دين اس ،مطرح شد »العظمي الامامه
  .مفروض گرفتن ديني بودن سياست است ي دهنده نشان

  خميني در باب حكومت اسلامي پيامدهاي سياسي انديشه امام 
 مظاهر با مواجهه در اسلامي هاي جنبش اغلب ايران، اسلامي انقلاب پيروزي از قبل اگر
 كارآمدي مورد در و داشته انفعالي موضع غرب ي كننده تمدن خيره و جديد عصر زندگي
بردند،  مي سر به ترديد شك و در اسلامي جوامع ي شايسته و مديريت معقول در ديني تعاليم
 اذهان در را وثيق باور اين خميني امام حضرت رهبري به اسلامي انقلاب ي جانبه همه تحول

 ترين مهم تواند مي يك مكتب آسماني عنوان به اسلام كه داد جاي نيروهاي مسلمان
 ي نسخه جوامع، مديريت و عصر جديد هاي پرسش براي و زده رقم را جهاني تحولات

 سو يك از كه اين بود خميني امام ديني -  سياسي افكار تاثير ترين مهم. نمايد ارايه بخشيشفا
 ديگر، سوي از و ساخت مي استوار ديني مبناي بر نظري بعد در را موجود هاي جنبش

تبار ( نمود مي مطرح انساني جوامع سرنوشت در دهندهرشد عامل عنوان را به ديني باورهاي
 تجربيات وي، موفقيت و امام ي پيروزمندانه رهبري نيز عمل در .)111- 129، صص 1392مقري، 

هاي  نهضت زيرا ؛ارمغان آورده است اسلامي به هاي جنبش مبارزاتي را براي مسير ارزشيبا
 به نتوانستند كدام هيچ بود، رايج گرديده مسلمانان ميان در تازگي به اسلامي كه در آن زمان

 و موفق ي تجربه نخستين ايران اسلامي انقلاب و برسند خويش مطلوب اهداف
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 هاي آرمان و اهداف بار، نخستين براي توانست كه بود ديني نهضت ي پيروزمندانه
 از امر اين. پوشاندب لعم ي اسلامي جامه ايران در را ديني هاي جنبش و اسلامي هاي خيزش
 هاي نهضت پيشگامان روي فرا را ديني و سياسي با ارزش تجربيات ي مجموعه سو يك

 اين والاي آرمان به نيل توفيق و پيروزي به اميد ديگر، سوي از و داده اسلامي قرار
 نظر ي مرحله و اهداف مقدس در آرمان عنوان به صرفاً متمادي ساليان كه را ها نهضت
  .)154تا، ص  طاهري، بي( آورد وجود به بود، اندهم باقي

  نتيجه
 رشيدرضاو محمد  خميني امام كه دهد مند نشان مي انديشهاي اين دو  مقايسه ديدگاه

اساسي اين دو متفكر باور به از جمله مشتركات . داراي اختلافات و مشتركاتي هستند
ي  پردازي درباره يت و نظريه، به فعالهمين باور ي در نتيجه كه بودن سياست است ديني

دوم؛ هر دو متفكر بر اين باور هستند كه رئيس و رهبر . اند حكومت اسلامي پرداخته
شناس يا خبره در مسائل ديني  خصي عالم به مباني ديني و يك ديناسلامي بايد ش ي جامعه

  . باشد كه بري از تقليد بوده تا بتواند حافظ دين در جامعه گردد
 رشيدرضا. گردد ها به حكومت برمي ات بين اين دو متفكر به نوع نگاه آناساس اختلاف

اي بشري بوده و پس از  سنن اعتقاد دارد امر حكومت پديدهنگاه مذهب اهل ت ي از دريچه
ديدگاه مذهب  ي برپايه خميني امامولي است؛ پيامبر به مردم و عقول بشري واگذار شده 

منتخبين از سوي خدا براي امر حكومت و  ،بعد از پيامبر شيعه بر اين اعتقاد است كه امامان
  .باشند فه صاحب عصمت ميو در اداي اين وظي ي جامعه هستند اداره

درت در حكومت اسلامي از پايين جريان ق رشيدرضا،اين باور از ديدگاه  ي بر پايه
مشروعيت  خميني امامفقيه كه  ي سمت بالا در حال جوشيدن است، ولي در ولايت مطلقه به

كه بر جايگاه رسول خدا است بديل  ، رهبر جامعه داراي قدرت بيداند آن را امري الهي مي
   .و تبعيت از فرامين او يك تكليف شرعي است دارد تكيه

 تابع اهل شورا باشد و اهلبايد داري  رشيدرضا خليفه در امر حكومتاز نظر محمد 
 ي اما در نظريه ؛رت صلاح ديد بركنار كنندتوانند او را از منصب خود در صو وعقد مي حل

ر حكومت اسلامي است ترين شخص دمند فقيه بالاترين و قدرت خميني ولايت امامسياسي 
شود كه  ندارد و زماني قدرت از او سلب ميكس توانايي بركناري او را از قدرت  كه هيچ

در احراز يا  فيتشرايط رهبري را از دست داده باشد و خبرگان رهبري فقط نقش كاش
  . دعهده دارنسلب شرايط را بر
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وابسته به ميزان تعهد او به اهل شورا و  رشيدرضاهاي  ميزان مشرعيت خليفه در انديشه
ي مقابل، مشروعيت قواي  ولي در نقطه ،داري است اده از نظريات آنان در امر حكومتاستف
  . باشد گانه در تأييد ولايت فقيه مي سه

ن با انتخاب رياست جمهوري توسط راي مستقيم مردم اين يرادر جمهوري اسلامي ا
زماني تحقق  ولي مشرعيت شرعي آن ،شود صورت قانوني به ايشان واگذار مي منصب به

  .فقيه آن را تنفيذ نمايند يابد كه ولايت مي
  
  
  منابع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، از 2، مجله مربيان، شماره خميني امامر تفكر ديني نهاد حكومت د ).1380( االله زاده، نبي ابراهيم .1

 .15 - 27صفحه 
 .دارالفرقان: بيروت .حكم الشوري في السلام و نتيجتها ).تا بي( ابوفارس، محمد عبدالقادر .2
 عشماوي قاضي هاي انديشه بررسي و نقد: آن منتقدان و سياسي اسلام ).1378(حميد  احمدي، .3

 .118 تا 91 صفحه از ،22 شماره خاورميانه، مطالعاتي نامهفصل سياسي، راديكاليسم پيرامون
 .دارالزهرا: قاهره .الشوري اعلي مراتب الديموقراطيه). 1994( الشاوي، توفيق محمد .4
 راهبردي، مديريت هاي پژوهش مجله ،خميني امام گيري تصميم مباني ).1381(مرتضي  الياسي، .5

  .دهم سال ،28- 29 شماره
  مجله فرهنگ كوثر، شماره خميني، اماممباني ولايت فقيه از منظر  ).1378( رضا انصاري، علي .6

32. 
انديشه سياسي در اسلام و ايران طي دوره قرون ميانه، فصلنامه  ).1380(انصاري قمي، حسين  .7

 .5و  6تاريخي روابط خارجي، شماره 
اسي در راهكاوي احياي اسلام سي ،گفتمان بيداري اسلامي .)1392( تبار مقري، رحمت عباس .8

، سال دوم، از صفحه 4 ، فصلنامه مطالعات بيداري اسلامي، شماره)ره(خميني امامانديشه و عمل 
129 - 111. 

، مجله پژوهشنامه حقوق )ره(خميني امامنظريه مصلحت از ديدگاه  ).1380( عليحسيني، سيد .9
 .88 - 10، از صفحه 5اسلامي، شماره 

، مجله رشد آموزش خميني اماممي در انديشه مباني حكومت اسلا .)1379( اله خالقيان، فضل .10
 .41معارف اسلامي، شماره 

 عن رسول و  االله نهي في( العام التشريع اصول و السلام يسير ،)ق1428/م2007( محمد ،رشيدرضا .11
  .دارالمنار: قاهره .)سوال كثره
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فه في الخطاب الدوله و الخلا: از مجموعه(العظمي  الخلافه او الامامه). تا بي( ، محمدرشيدرضا .12
 .دارلطليعه: بيروت). وجيه كوثراني: ي، تقديم و دراسهالعرب

علوم اسلامي با همكاري  وحي محمدي، ترجمه علي خليلي، بنياد .)1361( ، محمدرشيدرضا .13
 .چاپ دومنشر قيام، 

 .دارالمنار : قاهره .، تفسير المنار)ق1367، 4ق؛ ج1367، 3ج( ، محمدرشيدرضا .14
 .دارالهلال: تاريخ التمدن الاسلامي، قاهره .)م1968( زيدان، جرجي .15
نشر : قم. انانبازخواني تأثيرات انقلاب اسلامي ايران بر بيداري مسلم ).تا بي( طاهري، سيد مهدي .16

 .الملل المصطفي پژوهشگاه بين
جايگاه شورا در انديشه سياسي اسلام، مترجم حسن قدوسي، مجله  ).1379( الجبار، محمدعبد .17

 .100تا  91، از صفحه 36معرفت، شماره 
الموسسه العربيه : بيروت .و اصول الحكم، تحقيق محمد عماره الاسلام .)تا بي( عبدالرازق، علي .18

 .للدراسات و النشر
: تهران .الدين خرمشاهي ياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاءانديشه س ).1372( عنايت، حميد .19

 .اپ سومخوارزمي، چ
 .اميركبير: تهران .نديشه سياسي عربسيري در ا ).1376( ـــــــــــ .20
 .اميركبير: تهران .9، ج)مصلحت(قواعد فقه سياسي: فقه سياسي ).1384( علي عميد زنجاني، عباس .21
 .دفتر نشر معارف اسلامي: قم .خميني امامانديشه سياسي  .)1389( فوزي، يحيي .22
اسلامي، سال اول،  فصلنامه حكومت سنت، هاي سياسي اهل مباني انديشه). 1375( فيرحي، داود .23

 .شماره دوم
 .چاپ پنجمسمت، : نتهرا .نظام سياسي دولت در اسلام). 1380( ــــــــــ .24
نظريه عمومي شورا در اسلام، فصلنامه سياست مجله  ، توفيق الشاوي و)1388( ــــــــــ .25

 .216تا  197، از صفحه 9وم سياسي، شماره عل دانشكده حقوق و
 .انتشارات سمت، چاپ دهم: قم. انديشه سياسي در اسلام و ايران). 1388 زمستان( قادري، حاتم .26
مركز تحقيقات : تهران .خميني امامانديشه فقهي سياسي  ).1377( فر، سعيد زاده، كاظم؛ ضيايي قاضي .27

 .استراتژيك رياست جمهوري
مت مباني ولايت فقيه و اختيارات ولايت فقيه در عصر غيبت، مجله حكو ).1388( لطيفي، محمود .28

 .51- 88، از صفحه 52اسلامي، شماره 
 .خميني امام، حكومت اسلامي در كوثر زلال انديشه )1388( هاي مجله حوزه مجموعه مصاحبه .29

 .مؤسسه بوستان كتاب: قم
مؤسسه آموزشي پژوهشي : قم .ها ها و پاسخ پرسش ).1380( تقيمصباح يزدي، محمد .30

 .خميني امام
 تأثير و اسلامي انقلاب از بعد و قبل خميني امام انديشه لتحو بررسي .)1381( محمد منصورنژاد، .31

  .42 شماره مصباح، فصلنامه آن، بر مكان و زمان
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 .اميركبير: تهران .حكومت اسلامي: ولايت فقيه .)1375( االله ي خميني، روحموسو .32
 .نشر ني: تهران. مشورتيموكراسي اسلام و د ).1384( احمدي، منصورمير .33
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  ي شدنا سنجي دوره امكان
  در قانون اساسي حاكميت سياسي

  ∗محمدرضا باقرزاده
  2/6/1394 :تاريخ دريافت
  31/4/1395 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

هاي بعد از  اين است كه حقّ حاكميت ملي نسبت به نسلحاضر سوال اساسي نوشتار 
در گزينش نظام اين حق را توانند  است و آنان چگونه ميقابل تعريف سيس چگونه أعصر ت

اصل نظام ي  بارهرفراندوم دربرگزاري  ،قوانين اساسيويژه اگر  بهياسي اعمال كنند؟ س
 ،با روش حقوقي مسألهدر بررسي اين . نپذيرفته باشندرا سياسي و يا اصول محوري آن 

عدم امكان  ي بارهدر اي هاي حقوقي تبيين، ملي ضمن پذيرش بدون استثناء اصل حاكميت
. دي نظام سياسي در جمهوري اسلامي ايران ارائه شده استبازنگري در برخي اصول كلي
و   است كه قانون اساسي، سند ادارهناشي از آن نخست  ي اين محدويت حقوقي در وهله

اصول قانون اساسي كه دسته از  آنممنوعيت بازنگري در  ؛ لذانظام سياسي است صيانت از
صيانت از حق حاكميت ملت د، عين باشتغيير ماهيت نظام سياسي  ي منزله ها به تغيير آن

يعني حق ثبات و پيشرفت  ،در تعارض با حق مهم ديگر، پذيرش اين مسأله ثانياً .است
برخاسته سياسي مانع تجويز انهدام نظام سياسي  ي عقلانيت انديشهي سوم،  و در وهله .است

آن را زير سوال  و داند خود را عقلاني مينظام سياسي شود؛ فلذا همواره  مي از آن عقلانيت
 مشروعيت بر مبناي اقناع عمومي نسبت به عدمنيز كه نظام جمهوري اسلامي ايران . برد نمي
ه است، مستثني از اين سه دليل منطقي بنيان نهاده شد جايگزين نظام مشروعيت و سابق نظام

گفتمان مشروعيت در  ايبر نيآغازي ي تواند نقطه هاي اين نوشتار ميدستاورد. نيست
  .ك باشدانديشي در محافل علمي و آكادميهاي آزاد دبيات حقوقي و كرسيا

  
   :كليدي هايواژه

  .حاكميت سياسي، رفراندوم، قانون اساسي  حق تعيين سرنوشت، حق حاكميت ملي،
                                                      

  و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه) ره(امام خمينيشي ـ پژوهشي آموزسسه ؤاستاديار م ∗
 )bagherzadehfirst@yahoo.com.( 
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  مقدمه
ها از موضوعات مهمي است كه امروزه  حق حاكميت ملي با حق انتخاب نسلي  رابطه

حق حاكميت بر سرنوشت براي گاهي . شود ميمعه مطرح در جا هاي مختلفي انگيزهبا 
ها،  تر از آن پيشاند كه  ي وجود نهاده عرصه شود كه در دوراني پا به ميهايي مطرح  نسل

 نقشاست؛ در نتيجه ايشان هيچ رسميت يافته نيز نظام سياسي شكل گرفته و قانون اساسي 

هاي بعدي  كه آيا نسلپاسخ داد رسش به اين پبايد لذا . اند آن نداشتهدر تحقق  يمستقيم
كار  بهرا در انتخاب نوع نظام سياسي اين حق توانند  چگونه ميجامعه حق حاكميت دارند؟ 

راهي در نظر ، انتخاب و گزينشيچنين هاي سياسي براي  كه معمولاً نظام ؛ در حاليبگيرند
 براي نمونه؛ !نند؟اد مي بازنگري برخي از اصول را غيرقابلقوانين اساسي نيز حتي و نگرفته 

هاي دوم و  مخالفان جمهوري اسلامي ايران در مقام تلقين نفي مقبوليت نظام در ميان نسل
و مدعي هستند با گذشت چند دهه از عمر نظام كشيده  را پيشرفراندوم ي  مسأله... سوم و 

برگزار شود تا پرسي ديگري  همهكه است وقت آن رسيده  ،جمهوري اسلامي ايران
. كنندخود به اين نظام و قانون اساسي اعلام  »نه«يا  »آري«راي  ين،سسؤهاي بعد از م نسل

  :شود شرح زير ارائه مي ، مطالبي بهدر تحليل و بررسي اين ادعا

  »حاكميت بر سرنوشت«استثناناپذيري اصل 
و بوده ناپذير  يك اصل همگاني و استثنا خويش ي حاكميت انسان بر سرنوشت مسأله

نسل  .خواهند رقم بزنند طور كه مي سرنوشت خود را آنتا بتوانند هاست  ي انسان همهحقّ 
راه آنان را  -  شان هاي پدران با توجه به مستندات و استدلال - نيز دوم و سوم ايران اسلامي 

عمل تر  ها جلوتر و ثابت قدم از آن ي اوقاتگاهحتي و  دانند ميرفت  راه ترقي و پيش
 ها، اعم از ي زمينه در همهسعادت هاي رفيع قلهو فتح افتخار ن مسير پركرده و در طي اي

  .شوند تر ظاهر مي مشتاق ،مادي و معنوي
دهد، اما  خوش دگرگوني اساسي قرار نمي خود را دست ،كه نظام سياسي يحال در عين

ن را شا نظام مقبولو  ؛گزينند را بر ميخود هاي سياسي همواره نظامهستند كه ها  ملتاين 
ها حاكي از اين  انقلابي  همهتاريخ . زنند نظام سياسي غيرمقبول را پس ميآورند و  مي

ها اجازه دهد كه  به آن ،نظام سياسي تامانند  شناختي است كه مردم منتظر نمي حقيقت جامعه
؛ بلكه اين مردم هستند كه خواه خود را پديد آورند دگرگونش كنند و نظام سياسي دل

باره  خودشان يكي  ، با ارادهرا ي سلطنتي نظام دوهزاروپانصد ساله راي نمونه،توانند ب مي
اين حقيقت حاكي از حتميت . دورنوجود آ را بهجاي آن يك نظام ارزشي  و بهپيچيده  درهم
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 ـبلااستثنا  ـها  ي انسان است كه همه حاكميت بر سرنوشت يخدادادحق ناپذيري  و خلل
  . از آن برخوردارند

هاي  از سنتاست كه  انسان »تكويني آزادي و اختيار«همانا  ،حاكميت ملتمبناي 
 شانسان خودتا خداوند خواسته است . رود شمار مي و مبناي مسئوليت انسان به الهي است

سرنوشت هر قوم و ملتي را بر اساس اين  متعال خداوند .سرنوشت خويش را رقم زند
ايشان گر  ي انتخاب اراده ي واسطه ها به آنوت زند و سعادت و شقا اكميت تكويني رقم ميح

هستي جهان  ي قضا و قدر الهي بر همههرچند  ،در واقع 1.)11 ي هآي، رعد(گيرد  شكل مي
انسان به حكم قضا و قدر حتمي بلكه  ؛اما قضاي الهي نافي اختيار انسان نيست ،حاكم است

از پيامدهاي رفتار خويش مندي  تا سزاوار بهره بر سرنوشت خويش حاكم است ،خداوند
اين  ،هرحال به 3.)3 ي هآي ،دهر(بگيرد عهده مسئوليت اعمال خود را بر و 2)286 ي هآي، بقره( باشد

 4؛)29 ي هآي ،كهف( انتخاب نمايد اش نوع مسيري را در زندگيهرتواند  انسان كه مي
الهي پيروي  ي هاست كه از وحي و هدايت ويژ از او خواستهپروردگار عالم كه  يحال عيندر

   6.)59 ي هآي ،نساء(كند اطاعت  شو از خداوند و رسول 5)24 ي هآي ،انفال(كرده 
   :دارد مقرر ميقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  پنجاه و ششم اصل

انسان را بر  ،مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او حاكميت«
تواند اين حق الهي  نمي كس هيچ .اجتماعي خويش حاكم ساخته است سرنوشت

يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت  كندرا از انسان سلب 
  .»كند اعمال مي ،آيد اصول بعد مي دراين حق خداداد را از طرقي كه 

تعيين سرنوشت عمومى است كه خدا بر اساس حق همان  »حق حاكميت ملى«مراد از 
در مسير اعمال همين حق عمومي است كه بخش  .تاو داده اس اختيار فطرى انسان به
 - شناسند  هاي دفاع از نظام اسلامي سر از پا نمي كه در عرصه - نيز  عظيمي از نسل جديد

  .حقّ حاكميت بر سرنوشت خود هستنددرحال اعمال 

                                                      
1. »ِهمُا بأِنَفْسروُاْ مَغيتَّى يمٍ حَا بقِورُ مَغيلاَ ي ّإنَِّ الله«.  
2. »تبَا اكتْسا مهَليعو تبَا كسا مَله«.  
  .»يلَ إمِا شاَكراً وإمِا كفَوُراإنَِّا هديناَه السبِ« .3
  .»وقلُِ الحْقُّ من ربكمُ فمَن شاَء فلَيْؤمْن ومن شاَء فلَيْكفْرُْ« .4
5. »ُييِكمحا يماكمُ لعولِ إذِاَ دلرَّسلو ّلهواْ لتجَيِبنوُاْ اسينَ آما الَّذهَا أيي«.  
  .»طيعواْ الرَّسولَ وأوُلي الأمَرِ منكمُأطَيعواْ اللهّ وأَ«. 6
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  ها در استمرار مشروعيت نظام اسلامي نقش پذيرش نسل
توجه داشت اين بدان بايد  ،ت نظام سياسيل نسلي در مشروعيثير تبدأت مسألهچه در  آن

از نظر فلسفي و   -  هاي بعد از آن چه نسلسس و ؤچه نسل م -  هيچ نسلي است كه اساساً
برآمده از  ،مشروعيت حكومتچراكه  ؛ثير ندارندأعقلي در مشروعيت حكومت ت

گونه ذ هراتخادر واقع، . ندستهها پايبند  است كه يك ملت متدين به آن اي هاي ديني ارزش
و رمز يگانگي  رازو بينى و اعتقادات اسلامي است  ثر از جهانأسياستي در نظام اسلامي مت

جمهوري قانون اساسى بر همين اساس، . نيز در همين مسأله نهفته استديانت و سياست 
 »تشريع به او اختصاص حاكميت و«، »ايمان به خداى يكتا« :هاى نظام را پايهاسلامي ايران 

توام با ، كرامت و ارزش والاى انسانى«، »م تسليم در برابر او، وحى، عدل، امامتلزو«و 
استقلال سياسى، «، »عدلو  قسط«را  دهدف خودانسته و  »مسئوليت او در برابر خدا

اجتهاد مستمر  :ي اين امر داند؛ لازمه مي »همبستگى«و  »اجتماعى، فرهنگى و اجتماعى
 ي و فنون و تجارب پيشرفته اب و سنت، استفاده از علومالشرايط بر اساس كت فقهاى جامع

گرى و  شى، سلطهك گرى، ستم گونه ستمنفى هر همراه با ؛ها برد آن بشرى و تلاش در پيش
  .)اصل دوم قانون اساسي(كرده است پذيرى اعلان  سلطه

اجراى  و هم متصدىباشد خداوند منتسب به گذارى بايد  هم قانون ،از ديدگاه اسلام
در  بايد يا آن قوانين ،كند و از طريق وحى بيان مى يعنى قانون را يا خداوند مستقيماً ؛نونقا

نيز ناپذيرند و بخشى ين قوانين هميشگى و ثابت و تغييربخشى از ا. باشندسنت بيان شده 
ها در عصر غيبت  و اختيار تعيين آنبوده هستند كه تابع شرايط زمانى و مكانى  قوانين متغير

كه هم از نظر آشنايى به مكتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم است انى داده شده كس به
خداوند  ،در بخش اجرايى .تر هستند آگاهى به مصالح جامعه به امام معصوم نزديك از نظر
ول اجراى قانون ئكه مسگيرد  ميكار توسط فردى انجام  اين ؛ بلكهاجرا نيست متصدىمتعال 
 ي در درجه و) ع(مپس امام معصوو س )ص(اول شخص پيامبر ي در درجه آن شخص. است

  .تعيين شده باشد به طور خاص يا عام معصوم سوم كسى است كه از طرف پيامبر و يا امام
هاي  ؛ بنابه آموزهولايت و رهبرى منتسب به حاملان مكتب اسلام است ،در نظام اسلامي

در . نمايد طبيعي و منطقي مي املاًكتب امري كجامعه توسط حاملان م ي ادارهاين مكتب، 
متون ديني  شناسي است كه با قدرت علمي خود اسلام را از فقيه همان اسلام ،زمان غيبت

اين بربنا. كند الت و تقوي اجراي آن را تضمين ميعد ي ملكهداشتن و با كرده استخراج 
ه چنين نقشي با بشدن  قايلندارند و مردم در مشروعيت بخشيدن به قوانين و مجريان نقشي 

ل ئمنطقي دلا ي هبر جهان آفرينش نتيجزيرا حاكميت تكويني  نيست؛ اصل توحيد سازگار
به  .ستخدا از آنِتشريعي نيز ولايت  ،است و در راستاي حاكميت تكويني يمتقن توحيد
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اطاعت از طاغوت و شرك است و كفر به ولايت  ،اطاعت از غير خداهمين اصل، موجب 
فمَنْ يكفْرُْ باِلطَّاغوُت ويؤمْن باِللهّ فقَدَ استمَسك «: شود شمرده ميايمان  ي لازمه ،طاغوت

  .)256 ي آيه ،بقره(» باِلعْروْةِ الوْثقْىَ لاَ انفصام لهَا
منافاتي با  ،معناي حقانيت است بهسياسي  ي در فلسفهكه البته اين معنا از مشروعيت 

يعني  .نداردشود،  ميشناسي مطرح  در علم جامعهكه ناختي مردم ش پذيرش مشروعيت جامعه
مردم است تا بتواند  ي همياري و همراهي قاطبه ،برپايي نظام اسلامي منوط به مشاركت

منافاتي با نقش مردم در مشروعيت فقهي حاكم اسلامي نيز ترتيب،  همين به. برجا بماند پاي
اعمال كند، اما  ميخود را از خداوند دريافت  حاكم اسلامي مشروعيت؛ زيرا اگرچه ندارد

. استمنوط به رضايت و پذيرش مردم  ،اين مشروعيت كه بايد با اذن الهي همراه باشد
  :فرمود )ع(مومنان عليبه امير )ص(پيامبر اكرم

لك ولاء امتى فان ولوّك فى عافية و اجمعوا عليك ! يا بن ابى طالب«
! اى پسر ابوطالب عليك فدعهم و ما هم فيه؛بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا 
پذيراى ) و آرامش(پس اگر در سلامتى  ؛ولايت بر امت من از آن توست

امور آنان را بر عهده  ي اداره ،تو رضايت دادند) حكومت(ولايت تو شدند و به 
طاووس،  ابن( »آنان را به خودشان واگذار ،بگير و اگر در مورد تو اختلاف كردند

  .)180جة، صالمح كشف
حقه و  اعمال اين ولايتاما  ،است )ع(ولايت از آنِ علىاگرچه مطابق اين حديث، 

تا مردم پذيراى  ندمورأحضرت م. مردم استتوام با رغبت منوط به پذيرش آن  ياجرا
در زمان غيبت امام . دنگرفتن قدرت و حكومت خوددارى نماي دست اند از به حكومتش نشده

. ميان مقام مشروعيت در مقام اعمال و اجرا را بايد در نظر داشت نيز تفكيك )ع(معصوم
سراسر كشور از  ي جمعه ي ائمه ي در دبيرخانه )ره(كه نمايندگان حضرت امام خمينى چنان

  :شرح زير استفتا كردند ايشان به
باسمه تعالى، حضرت آيت االله العظمى امام خمينى رهبر انقلاب و «

پس از اهداء سلام و تحيت، در چه صورت فقيه بنيانگذار جمهورى اسلامى 
عالى در  نمايندگان حضرت(اسلامى ولايت دارد؟  ي الشرايط بر جامعه جامع

خاتم يزدى، توسلى، عبايى، كشميرى، قاضى : دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور
   .»)عسكر

  :ندفرموددر جواب مرقوم  راحل امام
لكن تولى امور مسلمين و  ؛ولايت در جميع صور دارد .باسمه تعالى«

تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم 
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. شده به بيعت با ولى مسلمين و در صدر اسلام تعبير مى .از آن ياد شده است
 دي 29 پاسخ استفتاء مورخ 459 ص ،20 جلد ،خميني امام صحيفه( »االله الموسوى الخمينى روح
  .)140 الاول ديجما 28/  1366

 ،»ولايت در جميع صور دارد« :اند حضرت امام در ابتداى اين پاسخ، مرقوم داشتهاگرچه 
دخالتى  گونه رأى مردم در تحقق آن هيچ وناظر به مقام ثبوت ولايت است  اين امر كه

از نظر ايشان متوقف بر  ،عمال ولايت استكه همان مقام ا» تولى امور مسلمين«اما  ،ندارد
تولى امور مسلمين و تشكيل « :كنند كيد ميأترو ايشان  از همين .باشد ميى مردم رأ

 .»حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين

  گيري نظام اسلامي بر اساس احترام به حاكميت مردم شكل
استفاده از يكي از  جاي به تدوين ، ي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از نظر شيوه

، راه مركب از آن دو را »راندومفر«يا و » خبرگانين قانون اساسي توسط تدو«دو راه 
را  مردمهاي مكتبي  ديدگاه ،بار با تكيه بر خبرگان كه منتخب مردم بودند و يك برگزيد

وضع و تصويب   كه، توضيح آن .بار نيز آن را به رفراندوم گذاشت و يك ؛دست آورد به
ترتيب زير  روش بهترين  ترين و متداول معمول و يستيكسان ن كشورهاقوانين اساسي در 

  :است
  اقتداري/ قانون اساسي اعطايي. 1

دار  در بعضي از كشورها مقام صلاحيتكه حاكي از آن است تاريخ قوانين اساسي 
اعطايي و از روي اقتدار  ي شيوه بوده و بهسلطان و شاه  ،براي وضع و تصويب قانون اساسي

  . استرسيده  شاه به تصويب مي
  اقتداري نيمه/ اعطايي قانون اساسي نيمه. 2

، بلكه نيست و به روش اعطايي ديكته نشده از سوي شاهكاملاً گاهي نيز قانون اساسي 
. ق.ه 1324الثاني  جمادي 14در  ايرانكه در كشور  چنان ؛شاه و ملت است ي محصول اراده

س ملي مركب از مجلسپس  و الدين شاه صادر شدفرمان مشروطيت از طرف مظفر
به اين نوع . تدوين قانون اساسي مبادرت ورزيد بهو يافته نمايندگان شاه و ملت تشكيل 

  .شود گفته مي اعطايي نيمه يااقتداري  نيمهقانون اساسي، 
  يا دموكراتيكسالار  قانون اساسي مردم. 3

مردم يا از طريق ست كه ها ها و انقلاب ي نهضت تر موارد قوانين اساسي ثمره در بيش
  :تصويب رسيده است ي زير به ها به دو شيوه نمايندگان آن



 

  

71 

  سياست متعاليه
  چهارمسال  
  دوازدهمشماره  
  95بهار  

  سنجيامكان
  اي شدنورهد

  حاكميت سياسي در
  قانون اساسي

  )82تا  65(

  واسطه  مستقيم و بي - الف
كه  نه اين ،رسد تصويب مردم مي طور مستقيم به شده به دراين شيوه قانون اساسي مدون

تصويب  بهكه آنان قانون اساسي را به نمايندگي از مردم كنند مردم نمايندگاني را انتخاب 
  .برسانند

  واسطه  غيرمستقيم و با - ب
تحت عنوان  ،ر قالب انتخاب وكلاءنمايندگان خود و د ي در اين شيوه مردم به واسطه
اعضاي اين مجالس كه لذا . پردازند تصويب قانون ميبه  ها مجالس مؤسسان يا كنوانسيون
  .رسانند تصويب مي يندگي از آنان قانون اساسي را بهنمايندگان مردم هستند، به نما

  رفراندوم - مؤسسان /خبرگان: مختلط ي هشيو - ج
گرفته كار  هسومي براي تصويب قانون اساسي ب ي هشيونيز بعضي از كشورها در 

انتخابات و رفراندوم  ي هتلفيقي و مضاعف از دو نحو ي هيك شيوكه اين طريقه در . شود مي
گذاري را انتخاب  نبه دانش قانو يانو آشنا اننظر صاحباز اي  عدهدر ابتدا مردم  ،است
تا آنان قوانين مورد نياز مردم را تهيه و تنظيم كنند و سپس آن را جهت تصويب  ،كنند مي

  .)46- 45، ص 1387پناهي،  قاضي شريعت: ك.ر( گذراند ميعمومي  يبه آرا
مضاعف و تلفيقي  ي هتصويب قانون اساسي به شيو ايران، در نظام جمهوري اسلامي

شده  و بار ديگر نيز به  ر توسط خبرگان منتخب ملت تصويببا يعني يك ؛بوده است
گر نقش  مردم بيان گونه ايفاي نقش از سوي اين. تصويب مستقيم مردم رسيده است

  . سيس جمهوري اسلامي ايران استأمضاعف مردم در ت
  ها  بازنگري در قانون اساسي مجراي اعمال حاكميت نسل

انون اساسي جمهوري اسلامي ايران بازنگري در ق ،تاكنون يك بار با مشاركت مردمي
پرسى، بر اساس اصلاحات  با برگزارى همه )ره(و طبق دستور حضرت امام گرفته  صورت

بر اساس بازنگري  .نيز واقع شده استايران   مورد تصويب ملت ،شوراى بازنگرى
اصل  در -  امكان بازنگري در قانون اساسينيز اكنون  ، هم1368آمده در سال  عمل به

 :محتواي اصول مربوط به ،مطابق اين اصل. بيني شده است پيش - هفتاد و هفتم صد و  يك
هاي  پايه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و ي نظام و ابتناي كليه بودن اسلامي

امر و امامت  حكومت و ولايت بودن اف جمهوري اسلامي ايران و جمهوريايماني و اهد
عمومي و دين و مذهب رسمي ايران  يبه آرا امور كشور با اتكاء ي امت و نيز اداره
  .تغييرناپذير است
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تواند انتخاب  باقي است كه چگونه نسل مؤسس ميسوال جاي اين  با اين وجود، هنوز
  كند؟هاي بعد از خود را محدود  نسل

  !هاي بعد سازي انتخاب نسل حق نسل مؤسس در محدود
 و اركان ،يادشده اصول محتواي جاكه آن از طر نشان كرد،خادر پاسخ به اين سوال بايد 

  اساسي قانون گذار قانون ، دهد مي نشان را ايران اسلامي جمهوري نظام ي جوهره و ماهيت
 كهرا  اساسي قانون وكرده  قانوني را براندازي تغيير در اين اصول، تجويز بااست  نخواسته
 كند؛ تبديل اسلامي نظام ي استحاله و اندازيبر مبناي به است، سياسي نظام ثبات مبناي
 اصول محتواي با قطعاً اسلامي نظام اندازي بر يا استحاله راستاي در تلاشي كه هرگونه آن چه

 و اسلامي موازين براساس مقررات و قوانين ي كليه ابتناي و نظام بودن اسلامي به مربوط
يك  اسلامي نظام حفظ زيرا دارد؛ فاتمنا ايران اسلامي جمهوري اهداف و ايماني هاي پايه

 امري چنين تجويزاساساً  و رود مي شمار به شيعه فقه ضرورتو  است شرعي ي وظيفه
 بودن كه جمهوري چنان. كند مي پارادوكس و دروني تضاد دچار را اساسي قانون ماهيت

 هانسانا حاكميت گر بيان كه عمومي آراي به اتكاي با كشور امور ي اداره نيز و حكومت
 موازات به بايد اساسي قانونو  است اسلامي و الهي اصلي است، خويش سرنوشت بر

  .باشدنيز  آن پشتيبان و مراقب اسلام، احكام و اصول ديگر حاكميت
تأسيس  »تاسلامي«و  »تجمهوري«اي نرا بر مب ينظام ، نسلي هستند كهسسؤنسل م

بر اساس اد آن اسلامي بوده است كه نيز، مر »اسلامي«هاي  اند؛ در ميان برداشت كرده
سس مقتضاي ؤاين اركان از منظر نسل م. باشدفقيه و مشاركت مردمي استوار  ولايت

براين بايد محاسبات لازم براي صيانت اين نظام و اركان آن را ؛ بنامحاسبات عقلاني است
 اند دي مجاز دانستهتغييرات در درون ساختار نظام را تاح ،رو از اين. نددر نظر داشته باشنيز 

كه  بيني قانوني تا زماني بديهي است اين پيش. وارد نسازدكه به اركان نظام سياسي خدشه 
، منافاتي با هاي الهي و انساني باشد ملت ايران پايبند به اين اصول عقلاني و ارزش

با درك مشترك نسبت به جديد نيز هاي  بعدي نخواهد داشت و نسلي ها هاي نسل خواسته
چيزي شبيه درك مشترك اقدامات . خواهند بودسس همراه ؤبا نسل م ،هميت اين اركانا

اعتبار اين كه  و تا زماني سس بر مبناي محاسبات علمي انجام داده استؤاقتصادي كه نسل م
نيز  هاي بعد وليت آن اقدامات نيز مورد تأييد نسل، اعتبار و مقبپابرجاست محاسبات علمي

ه بگيرند كه چرا سدهايي با عمر سس خردؤتوانند بر نسل م نميجديد هاي  نسل. هست
هاي خود  سرنوشت اقتصاد جامعه را به تشخيص اند حق داده انو به خودش اند ساله ساخته صد

در واقع اين محاسبات علمي است كه مبناي اقدامات  ،زيرا در چنين صورتي !دنپيوند بزن
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اعتبار و ضرورت دفاع از . سسؤنسل مشخصي و فردي نه خواست  ،استبوده اقتصادي 
ضرورت مربوط به بقاي اعتبار محاسبات  شده نيز منوط به يي كه ساختهموجوديت سدها

نسل بعد در راستاي  ،كند نجاه سال قبل يك سدي را احداث ميوقتي نسل پ. هاست آن
مگر  ؛داند ، خود را مجاز به تخريب آن نميصيانت از حاكميت ملي و صيانت از منابع ملت

اثبات استحكام  ي نظام سياسي هم به پشتوانه. بنياني آن سد را اثبات نمايد كه بتواند سست آن
در پاسخ به اين سوال تر،  روشن بيان به. ماند نيادين خود است كه پايدار مياصول ثابت و ب

گيري كند و  هاي بعد از خود نيز تصميم براي نسلكه دارد را حق اين آيا يك نسل « :كه
ها وجود نداشته  كه امكان بازنگري در مورد آن نجانددر قانون اساسي اصول لايتغيري را بگ

نظر  از - اختيار فلسفي است  عبارتي اگر مراد، حق تكويني و به: توان گفت مي» باشد؟
شناختي است كه مردم منتظر  ها حاكي از اين حقيقت جامعه تاريخ انقلاب -  تحقق خارجي

اين بلكه  ؛سازند اش ها اجازه دهد كه آن را نپذيرند و منهدم سياسي به آن نظامتا مانند  نمي
خود مختار در تعيين سرنوشت را ها  انسان ي است كه همه يخدادادحق حقيقت حاكي از 

اجازه از  اولاًن در اين سوال حقانيت فلسفي است، اگر مراد از حق داشت اما. آفريده است
اين  ثانياً. موجود نيستند يهاي بعد است كه نسل رض آنچون ف ؛هاي بعد ممكن نيست نسل

در اين نوشتار مورد اشاره قرار تر  پيشچون طبق مباحثي كه  ؛مشروعيت نيست أاجازه منش
اين از بنابر. ها نيست تابع راي هيچ يك از نسل ،حقانيت و مشروعيت فلسفي اساساً ،گرفت

 ،كه حق اي نيست جز آن ؛ چارهايتنه تابع رض ،كه مشروعيت تابع عقلانيت استجا آن
  .عقلانيت تصميمات مورد نظر باشد تابع

كه هر نسلي براي عمران اقتصادي و دراز مدت  گونه همانطور خلاصه بايد بگوييم  به
تصميمات اتخاذ حق  -  دهد هاي بعد را تحت تاثير قرار مي كه سرنوشت نسل - يك كشور 

كه  را انجام دهد، طوريعقلانيت و داخل در  منطقي تواند اقدامات ميو را دارد علمي 
سيس نظام سياسي أت ترتيب، ؛ به هميندندان ها مي بعد نيز خود را ملزم به حفظ آن هاي نسل
ساز و  گونه تحول جامعهزيربناي هر ،اولي ريقط ، بلكه بهاز اين قاعده مستثني نيستنيز 
  .نوع نظام سياسي حاكم بر يك جامعه است ،ساز انسان

معناي سلب اختيار تكويني  اصول لايتغير در قانون اساسي به قرار دادنسوي ديگر، از 
. هستندهاي اصلي و مقومات نظام سياسي موجود  ي ستون كننده گونه اصول بيان اين ؛نيست
ياري نكنند و يا نيز هاي حق را  توانند حتي نظام اند كه مي ها در طول تاريخ نشان داده ملت

تن چنين لكن قرار گرف. تاريخ از اين نظاير كم ندارد آورند؛ا فراهم عوامل سقوط آن ر
هاي بعد  نسل و بههاي راهنمايي است  معناي قرار دادن چراغ اصولي در قانون اساسي به

تغيير  ،در اين راستا. چيستو مردمي خطوط قرمز يك نظام اسلامي دهد كه  ميهشدار 
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هاي اصلي نظام جمهوري اسلامي  هدام ستون، اناصول مربوط به جمهوريت و يا اسلاميت
بردن در اين اصول  ي جديد بايد توجه داشته باشند كه دستها شود و نسل محسوب مي

ي  ضميمهنيز  بودن اين موارد نشاهد رك. معناي ناديده گرفتن اركان نظام اسلامي است به
 ي عنايت همه مورد قبول وو العمل است كه همان فقه و شريعت اسلامي است اين دستور

نيز راه بحث و مجادله در خط قرمز بودن اين اصول . هاي يك ملت مسلمان است لنس
خواهد شد كه معلوم  ،شودوگو  گفتتر بحث و  چه در اين امور بيش؛ و هرهمواره باز است

اي از  حلقه. اند دست به چنين گزينشي زدههاي فقهي و علمي  نسل مؤسس با پشتوانه
چون امام  س آنان شخصيتي همأدر رشناس روزگار كه  اي اسلامه مجتهدين و زبده

مي را اند و اسلا ا اعمال كردهنظر ر حضور داشت، در شناسايي اسلام كمال دقت )ره(خميني
، و هم اند كه هم حامي جمهوريت و حاكميت مردم است در معرض گزينش مردم نهاده

  .داند حاكميت الهي را الزامي مي
: بايد گفت ،مشروعيت فقهي باشد ،مراد از حقانيت در اين سوالاگر با اين وجود، 

به انتفاي موضوع   چون سالبه ؛نه در شرع و نه در حقوق مفهوم ندارد ،هاي بعد اجازه از نسل
تابع نيز وانگهي مشروعيت فقهي . است و نسل بعدي وجود ندارد تا از او اجازه گرفته شود

بنابراين هر . ها نه رضايت انسان ،فاد شريعت استمطابقت اين تصميمات و اقدامات با م
از نظر  ،سمت اهداف شريعت تغيير دهد ها را به تصميمي در مورد ديگران كه سرنوشت آن

سيس نظام سياسي هم از اين قاعده نه أبديهي است كه ت. شرعي هم مجاز است و هم مطلوب
سمت  بناي هرگونه تحول به؛ چون زيراولي مطلوب است طريق ، بلكه بهتنها مستثني نيست
هاي بعدي نخواهند هدايت الهي را  كه نسل مگر آن. شود محسوب مياهداف شريعت 

  .است بپذيرند كه امر ديگري است و از بحث ما خارج
چه نسل  - متشرعين  ي باشد، همه »اسلامي«سس ؤاگر نظام مورد نظر نسل م ،براينبنا

؛ چون ها هستند وردهاي ديني و تقويت آنحفظ دستا ملزم به -  هاي بعد اول و چه نسل
كه  و تا زماني. نه تابع رضايت ،الهي است ي تشريعيه ي تابع اراده مشروعيت در اين حوزه

 ي حفظ آن بر همه باشد، حكومت ديني شرايط مشروعيت الهي خود را از دست نداده
تي بر ح مثل مسجدي كه تخريب آن شرعاًدرست  .سس واجب استؤحتي نسل م ،ها نسل

  .ي آن نيز حرام است سازنده

  شدن حاكميت سياسي با ثبات و پيشرفت اي تنافي دوره
قانون اساسي اين امر را تضمين آيد و  راي ايجاد ثبات در جامعه پديد مينظام سياسي ب

بيني رفراندوم  پيش. كند كه جامعه و كشور به آرامش و استقرار و پيشرفت دست يابد مي
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كه  - كه با روح نظام سياسي جا سيس و استقرار آن، از آنأي پس از تبراي اصل نظام سياس
رو  ؛ از ايندر حقوق اساسي كشورها متروك است و سازگار نيست -  همانا ثبات است

، اما اين تغييرات چند ممكن است تغييراتي را در خود پذيرا باشندمعمولاً قوانين اساسي هر
  .سي را متغير كندهيت يك نظام سياحدي نيست كه ما هرگز به
حتي ترديد و  چرا قوانين اساسي براي خود اجل و زمان انتها و«كه  ، اينديگر عبارت به

و  »حقّ حاكميت«گردد كه ميان دو ارزش  مطلب بر ميبه اين  »كنند رفراندوم تعيين نمي
 - ند سته يمطلوب ها امر ي جوامع و ملت و براي همهكه هر د - را » حقّ ثبات و امنيت«
نبايد اين ثبات و منوط است  اش زيرا ثبات هر جامعه به ثبات نظام سياسي ؛ع كنندجم

 ،همين خاطر به. ها گردد ل نسلتبد ي بهانه به ،خوش تحولات احساسي و آني و مقطعي دست
به اثبات عقلانيت اين اقدام و مين هدف هر نسلي در تغيير نظام سياسي را منوط أتمجراي 

كه در علوم است كه همان انقلاب با تعريف خاصي  دانند لت مي، همراهي متبع آن به
نظام سياسي است بايد داراي منطقي قوي   نسلي كه به دنبال تغيير يك. داردوجود سياسي 

انجام داد، نفي و نقد  57كاري كه ملت ايران در سال . باشد كه انقلاب او را حقانيت بخشد
 طلبي خواهي و دگرگون توازن ميان ثبات ق بود،نظام شاهنشاهي بود كه چون درآن نقد موف

  .ساختنفع حقاّنيت انقلاب متحول  ي توازن را به را برهم زد و كفه
ذاتي هر  و حقّبوده ارزش طور ذاتي با يك امر به طبيعي است اگر تغيير نظام سياسي

كه تعداد نسل جوان يك كشور به نصاب قابل  هر مدت زماني نسلي باشد، بايد پس از
در . كه نظام سياسي قبلي جاي خود را به نظام سياسي جديد بدهد يمپذيربرسد، بعتنايي ا

هاي  عي، مثل ثبات و پيشرفت فداي خواستدر اين فرض مصالح مهم اجتماكه  حالي
د و اين امر با پذيرش تزلزل و روزمرگي در اركان اساسي يك نگرد زودگذر نسلي مي

وشد خود ثبات و يك قانون جزئي نيست كه با آمد؛ چون نظام سياسي، استهمراه كشور 
  .ستمرار جامعه را دچار خلل نسازدا

  شدن حاكميت سياسي با عقلانيت نظام سياسي  اي ي دوره رابطه
 و است آن انهدام تجويز از مانع عقلاني سياسي ي انديشه مبناي بر سياسي نظام استواري

 عقلاني هاي پايه در تزلزل و سياسي ي يشهاند مباني در تحول ،سياسي نظام تغيير راه تنها
 عقلاً ،سياسي نظام هر جايگزيني .انجامد مي انقلاب به نهايت در كار ؛ ايناست سياسي نظام
 اقناع ،آن تبع به و جايگزين سياسي ي نظريه اثبات و موجود سياسي ي نظريه ابطال به منوط
 كه چنان .است كلمه واقعي نايمع به انقلاب تحقق و ملت خيزش ،نتيجه در و ؛ملت عموم
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 شاهنشاهي ي ساله 2500 نظام هاي خرابه بر اساس اين بر نيز ايران اسلامي جمهوري نظام
  .شد نهاده بنيان

پيوندد كه اساس عقلاني و معيارهاي عقلايي  راحتي به تحقق مي معمولاً زماني انقلاب به
 ي گونه كه علماي نظريه آن يگر،د عبارت ؛ بهدننظام سياسي موجود مورد ترديد قرار بگير

، عموم مردم را به نارضايتي عميق و بنيادين در كنار تئوري جايگزين ،انقلاب معتقدند
جايگزيني كامل  يعني جامعه زماني به تحول و. زدن بنيادين وضع موجود متقاعد سازد برهم

هاي  ند و پايهرجان نظام سياسي موجود را زير سوال بب دهد كه از عمق نظام سياسي تن مي
هاي فكري نظام سياسي موجود در باور مردم و بطلان پايه. دنايدئولوژيك آن را مردود بدان

همين جهت  ؛ بهورزي در مورد تئوري جايگزين است بناي انديشه سنگ ،انديشمندان جامعه
ابتدا بايد اثبات كند كه  ،نسبت به اصل نظام سياسيمطلوبش هر نسلي براي تحقق تحول 

. ار نيستخورداي بنيادين قوي و قابل اعتمادي بره موجود، از استحكام فكري و انديشه امنظ
اي ندارد كه در يك ستيز فكري، انديشمندان جامعه را با خود  نسل خواهان انقلاب چاره

  . خويش كرد ي كه امام خميني با جامعهبود كاري اين همان همراه سازد؛ 
ي غلط و  پذيري نظام سياسي را در اساس انديشهنا ي اصلاح ريشه )ره(امام خميني

. هايي را فراهم آورد استدلالهاي آن نظام،  عليه پايه ، لذاديد منحرف نظام شاهنشاهي مي
بدون اتكا به  ،به خواست نسلي خود براي تعيين سرنوشت صرفاًايشان گونه نبود كه  اين

طور مطلق  ، لذا بهنسل جديد هستيمكه چون ما يك  ندو نگفت ؛دنمنطقي استناد كن ي پشتوانه
ايشان يك انسان  .و آن را قبول نكنيم اندازيمبررا اند  ه پدران ما آوردهحق داريم نظامي ك

نظام سياسي موجود را از  ؛ بنابراينحال يك فيلسوف ند، و درعينخواه بود انقلابي و تحول
واستن و لت خويش مبني بر نخنظر عقلي باطل ساخت و سپس به حق خويش و م

خواهد سرنوشت جامعه را رقم بزند و آن را متحول  نسلي كه مي. گري اشاره كرد گزينش
توجيه عقلاني و سازي  راه همراه. ا خود همراه سازدجامعه را ب ،بايد در اولين اقدام ،كند

آمده از برهان و استدلال نيست و يك نظام برموجود، سمت است كه نظام اين جامعه به 
  . باشد نمي قابل دفاع عقلايي لذا ؛خاص را ندارد ي تناسب فرهنگي لازم در جامعههاي م پايه
كه استمرار همان ملتي است كه  جهت  ، هر نسلي از آنچه بيان شد توجه به آنبا
امكان  بند به اصول و باورهايي بداند كه عقلاً ، بايد خود را پاياند هاي پيشين بوده نسل

هاي مشترك ميان  كيد بر اشتراكات عقلي و گفتمانأت. داردها وجود ن ناديده گرفتن آن
ناچار  هاي يك ملت به ي نسل همه. ديگر است ها از يك كوركورانه نسلغير از تقليد  ،نسلي

بنابراين اگر  ؛يابند ، كه بر اساس آن استمرار ميبايد خود را تابع يك منطق مشترك بدانند
جاكه با  تا آن ، امااي نسل بعدي نيز محترم استبر باشد،سيس كرده أنسل قبلي نظامي را ت
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ميان  حقوق اساسي، در اين چارچوب،. ر باشدنسلي ملت سازگا منطق و مباني مشترك ميان
و اولي دومي را ممنوع كرده  ؛طلبي فرق نهاده مرج و آشوبو ها و هرج انقلاب بنيادين ملت

  .نديشيده استوكارهايي او براي آن سازنگريسته احترام  ي ديده را به
بند  بايد خود را پاي ،آيند حساب مي ، استمرار ملتي بههايي كه در طول زمان ي نسل همه

تأكيد بر . ها وجود ندارد به اصول و باورهايي بدانند كه عقلاً امكان ناديده گرفتن آن
. م باشدتا مذمو ،هرگز تقليد كوركورانه نيست ،الاتباعاشتراكات اعتقادي عقلي و لازم

كه براساس ، ناچار بايد خود را تابع يك منطق مشترك بدانند هاي يك ملت به ي نسل مهه
 ها هاي منطقي حيات مشترك آن پايهي عقلي كه اصول ؛يابند وجود دارند و استمرار مي  آن

سل اگر نسل قبلي نظامي را تأسيس كرده است، براي ن ،با اين حساب. شود محسوب مي
بودن در اين  مصلح. ي آن است ، پشتوانهكه عقلانيت جايي آنبعدي نيز محترم است، تا 

چه مربوط به  تغيير آناگر  اما ؛ها بودن و گزينش برترين تعاليهندسه، يعني به دنبال 
گري و  كه به اصلاح ، بيش از آنباشد ها گذشتگان است، بدون تأمل در حقاّنيت آن

  . خواهد بودگري و افساد  انتي خي حاكميت بر سرنوشت مربوط باشد، ناشي از روحيه
تضميني براي استمرار  ،هاي عقلاني بنيان نهد اي را بر پايه سس نظام سياسيؤاگر نسل م

در اين . شود لاطمات زودگذر سياسي اجتماعي نمينظام سياسي ايجاد كرده است كه دچار ت
؛ شده استنهاده بنا نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران بر بنيان محكم عقلاني  ،راستا
در جمهوري . پذيري دارد اثبات هاي رقيب توان مقابله داشته و كه در برابر بنيان بنياني

حاكميت  ،راهاي بعد  سي در نسلسس رمز ثبات قواعد حقوق اساؤاسلامي ايران، نسل م
قرار ) اصل دوم و چهارم قانون اساسي(حكومت قوانين شريعت اسلامي  ي الهي در سايه

م سياسي استمرار نظاو ناپذير آن امري مفروض است  ي كه عقلانيت خلل؛ اصولداده است
  .كند ي تضمين ميهاي بعد را در انديشه و قلوب نسل

  فرض حقوقي استمرار مقبوليت نظام سياسي
ر كارگيري فرض حقوقي استمرا هاي سياسي در دنيا شاهد به ي عمومي نظام رويه

. خلاف آن اثبات شود ،ق وقايعي مثل انقلابكه با تحق مقبوليت نظام سياسي است تاجايي
. استمرار مقبوليت نظام سياسي است» فرض حقوقي«حقوقي ناشي از  ي شايد اين رويه

  :حقوقي دادنامه در توضيح فرض حقوقي آورده است ي دانشنامه
 كار هقانون مدنى ب 1024 ي مواد مانند ماده اى از پاره درفرض حقوقي كه 

است و اين » اصول عمليه«شايد  ل آن در فقه مامعادل كام ،رفته است
هاى حقوقى احساس شده كه بايد گاهى براى يافتن  سيستم ي همه ضرورت در
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فرض قانوني عبارت است از انگاشتن . فرض قانوني دست بزنند هب ،حل قضايا راه
منظور رعايت مصلحتى اجتماعي و حل  هب(صورت خاصى  هحادثه يا حالتى ب
قانون  157 ي ماده در(د قرعه مانن )ت و اخذ بعضى از نتايجبعضي از مشكلا

يعنى كشف ( سيس قانونى استأفرض قانوني هميشه متضمن يك ت. )مدني
 )كه هميشه كاشف از واقعيتى است ،عكس اماره هب ؛كند واقعى نمي

)www.dadname.org( .  
ي و مشروع، با يا بعد از تأسيس مردمبر اين اساس هيچ نظام سياسي دموكراتيك در دن

كه بها  گذشته از آن. كند ترديد نميبيني رفراندوم مجدد، در استمرار اين مشروعيت  پيش
ناديده گرفتن  ي منزله سياسي بر مبناي آن، به سازي حاكميت اي دادن به اين ترديد و دوره
 ي همه نظام سياسي با به كه است ملت حاكميت حق از صيانت رسالت نظام سياسي در

  . اند داده يأر آن اركان
  هاي گذشته  هاي نسل ديدگاه امام خميني در مورد مشروعيت انتخاب

در سال ورود به ايران نيز استناد  )ره(گاه به سخنراني امام خميني ،در اين خصوص
  :در برابر رژيم شاهنشاهي فرمودند شود كه مي

 نيسرنوشت ملت بعد را مع نياز ا شيملت پنجاه سال پ يبه چه حق...«
داشتند ملت در  يچه حق .... دست خودش است به يسرنوشت هر ملت كند؟ يم

  .)12ص ،6 ج صحيفه امام،(» كنند؟ نيزمان مع نيما را در ا رنوشتآن زمان، س
، بايد گفت اين در خصوص بيان حضرت امام در سال ورود به ايران و در بهشت زهرا

به  ، كه از متن كامل سخنان مربوطبودن نظام شاهنشاهي است بيان در تبيين غيرعقلاني
  :  قابل استنباط است و بايد متن كامل آن خوانده شوددر اين سخنراني ايشان 

از اول  يسلطنت ميبلكه اصل رژ ؛بود يامر باطل كيسلطنت از اول  نيا...«
نيا يبرا. است و خلاف حقوق بشر است يخلاف قانون و خلاف قواعد عقل

سلطان  ينفر كيند كه ددا أيشان ر تمام يملت كيكه  ميكن يما فرض م كه
مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و  كهنياز باب ا هانيا .خوب اريبس ؛باشد
لكن  ؛ها قابل عمل است آن يها برا آن أيبه سرنوشت خودشان هستند، ر تارمخ

سلطان هم  نياعقاب ا كهنيشان به ا دادند، ولو تمام أير يملت كيچه  اگر چنان
سرنوشت ملت بعد را  نياز ا شيملت پنجاه سال پ ين باشد، به چه حقسلطا
در زمان سابق،  ما. به دست خودش است يسرنوشت هر ملت كند؟ يم نيمع

كه سلطنت  مياگر فرض كن م،ينبود هيكه زمان اول قاجار دييفرض بفرما
ملت هم ما فرض  ي كرد و همه دايتحقق پ يرفراندم كي ي واسطه به هيقاجار
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مثبت دادند بر آقامحمدخان قجر و آن  أيمثبت دادند، اما ر أيكه ر ميكن
و زمان سلطنت احمدشاه بود،  ميكه ما بود يدر زمان. نديآ يكه بعدها م ينيسلاط

دادند  أيمحمدخان را ادراك نكرده، آن اجداد ما كه ر از ما، زمان آقا كي چيه
 .ما احمدشاه سلطان باشددادند كه زمان  أير يبه چه حق ه،يسلطنت قاجار يبرا

صد و  ن،ياز ا شيملت در صد سال پ. سرنوشت هر ملت دست خودش است
 يارياست و اخت  داشته يسرنوشت كيبوده،  يلتم كي ن،ياز ا شيپنجاه سال پ

ما . را بر ما مسلط كند يسلطان كيكه  ،است  ماها را نداشته ارياو اخت يول ؛داشته
 ميكن يشد، ما فرض م سيسأاول كه ت ،يسلطنت پهلو نيكه ا ميكن يفرض م
كردند و  سيسأمردم ت اريسسان را هم به اختؤمردم بود و مجلس م اريكه به اخت

باشد، فقط  حيامر باطل صح نيا كهنيكه بر فرض ا شود يم نيا باباس نيا
كه در آن زمان بودند و اما  يرضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاص

از  يليبلكه الا بعض قل شترشان،يكه الان ب يتيجمع نير امحمدرضا سلطان باشد ب
 رنوشتداشتند ملت در آن زمان، س يها ادارك آن وقت را نكردند، چه حق آن

كه چون سلطنت  سلطنت محمدرضا اولاً نيكنند؟ بنابرا نيزمان مع نيما را در ا
شده بود مجلس،  سيسأت زهيپدرش خلاف قانون بود و با زور و با سرن

چه  و اگر چنان ؛است يقانونرياست، پس سلطنت محمدرضا هم غ يانونقريغ
ما  يكه برا ندها داشت آن يبوده، چه حق يكه قانون ميسلطنت رضاشاه فرض بكن

ما  يسرنوشتش با خودش است، مگر پدرها يهر كس .كنند نيسرنوشت مع
هشتاد سال  ن،ياز ا شيكه در صد سال پ يما هستند؟ مگر آن اشخاص يول
كنند،  دايرا كه بعدها وجود پ يملت كيسرنوشت  توانند يبودند، م نياز ا شيپ

 يسلطنت قانون ،كه سلطنت محمدرضا ليدل كيهم  نيبكنند؟ ا نييها تع آن
  .)12ص ،6 ج امام، صحيفه(» ...ستين

اند كه اين نسل حق دارد امر غيرمعقولي كه پدرانش  هدر واقع امام خميني استدلال كرد
سرنوشت بخواهند ثبات نام حقّ تعيين  درغير اين صورت اگر برخي به. را نخواهداند  خواسته

، زير پا ستها نسل ي ييد همهأهم بزنند و ميثاق مليّ را كه عقلانيت آن مورد تجامعه را بر
  .زنندگان نظم تلقيّ خواهند شد طلب و برهم آشوببگذارند، از سوي نظام و مردم، 

همان ابتداي  يي نظام اسلامي است كه ضد انقلاب، كه ازعقلانيت محتوا خاطر وجود به
 ،اند صحنه آوردن مردم عليه نظام اسلامي دريغ نكرده وزي انقلاب از هيچ تلاشي براي بهپير
  ي يك آلترناتيو و جايگزين ترين توفيقي در جلب اعتماد عمومي براي ارائه كم

اند كه در ضد انقلاب از مردم خواستهها تلويزيون  ده. اندمنطقي براي نظام اسلامي نداشته
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رأي ندهند، در  و هاي رأي حاضر نشده ها شركت نكنند، پاي صندوق پيمايي راه
ترين توجهي  ها دعوت ديگر كه مردم كم هاي خياباني عليه نظام شركت كنند و ده شورش

  .اند ب و نظام اسلامي اثبات كردهكرده، بيش از پيش وفاداري خود را به انقلان

  گيري تيجهن
 از بعد هاي نسل به نسبت ملي حاكميت حق«در پاسخ به اين سوال كه  ،در اين نوشتار

 اعمال سياسي نظام گزينش در را آن توانند مي چگونه آنان و است چگونه سيسأت عصر
شده  سيسأت حق اين به احترام اساس بر اسلامي دست آمد كه نظام اين نتيجه به »؟كنند

 راستاي در نيز ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون در بازنگري كانام بيني پيش است و
 سياسي نظام اين اصول چارچوب در را خود منويات بتوانند بعد هاي نسل تا است امر اين

 ماهيت هدم به كه مواردي شامل و نيست مطلق امكان اين ،حال عين در اما. سازند محقق
  :امر را بايد در اين جست كهت اين عل. شود نمي ،شود منجر سياسي نظام

 كارهاي راه اندراج با سرنوشت تعيين و ملي حاكميت حق شناختن رسميت به ،اولاً
  سياسي نظام ي اداره سند اساسي قانون چون ندارد؛ اي ملازمه اساسي قانون متن در براندازي

 امكان اساسي قانون از فراتر كه اساسي حقوق ي همه نه ،است آن از صيانت و
 اساسي قانون ششم و هفتاد و صد يك اصل در اگر ،رو اين از. دارد شدن شناخته رسميت به

 سياسي نظام ماهيت تغيير ي منزله به ها آن تغيير كه اساسي قانون اصول برخي در بازنگري
 جمهوري به كه است ملت حاكميت حق از صيانت راستاي در ،است شده ممنوع ،است

   .اند داده يأر آن اركان ي همه با اسلامي
 سياسي نظام اصل تغيير براي سيستمي درون كار راه دنيا در سياسي نظام هيچ در ،ثانياً
 حق با تعارض در سياسي نظام جايي هجاب كار راه بيني پيش چون ؛است نشده بيني پيش
   .است پيشرفت و يابي به ثبات ها در دست ملت ي اوليه

چيند و نظم جديدي بر اساس خواست قلبي خود بر نظم موجود را دتوان ، هر ملتي ميثالثاً
بايد بر اساس  ،نظام سياسي است ي ملت بر ادامه ي اما تا اراده ؛جاي آن استوار سازد را به

خوش امواج  كه آن را دست برسد به اينچه  برآيد، آن انهدام از عقلانيت نظام سياسي مانع
  .احساسي قرار دهد

 اثبات و موجود سياسي ي نظريه ابطال به منوط عقلاً ،سيسيا نظام جايي هر هجاب ،رابعاً
ي اين مطلب  لازمه. طلبد را مي ملت عموم اقناع آن تبع به و بوده جايگزين سياسي ي نظريه
 اسلامي جمهوري نظام كه چنان ؛است كلمه واقعي معناي به انقلاب تحقق و ملت خيزش نيز

  . ه استغلبه يافت هنشاهيشا ساله 2500 نظام بر اساس اين بر نيز ايران
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توانسته است در راستاي صيانت از نظام  ، نسل مؤسس ميدر مجموع ،بر اين اساس
هاي بعد براي حفظ نظام موجود اهتمام  ي سياسي نسل به محدوديت اراده ،سياسي معقول

عقلانيت نظام سياسي . دتاب نمياي را بر ، حاكميت سياسي دورهثبات نظام سياسيفلذا  ؛نمايد
شدن حاكميت سياسي است و فرض حقوقي هم بر استمرار مقبوليت نظام  اي مانع دوره

 ي بار اثبات فقدان مقبوليت بر عهدهطبيعتاً  .كه خلاف آن اثبات شود ، تا زمانيسياسي است
  .ود خواهد بودجريان مخالف نظام موج
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، صورت مشروح )1364( اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي .4

  .، تهراناساسي جمهوري اسلامي ايران مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون
انتشارات  :ون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، آشنايي با قان)1388(باقرزاده، محمدرضا  .5

  .جامعه الزهرا
، گذرى بر حقوق متقابل مردم و حاكم در جامعه علوى، )1379آذر و دي ( محمدرضا  باقرزاده، .6

  .37مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، شماره  مجله معرفت،
داري و مديريت دانشكده علوم ا :دانشگاه تهران، حقوق اساسي، )1355( بوشهري، جعفر .7

  .بازرگاني
سسه امام ؤت مانتشارا :، قم)ويراست جديد(امه فلسفه حقوق، درسن)1388( جمعي از نويسندگان .8

  .خميني، تابستان
، فصلنامه )ع(، حقوق مردم در نگاه اميرالمؤمنين على)1379زمستان ( جوان آراسته، حسين .9

  .18حكومت اسلامى، شماره 
  .)ره(خميني امام آثار نشر و تنظيم سسهؤم :، تهرانامام صحيفه، )1378(خميني، روح االله  .10
ات مجلس بررسي ، صورت مشروح مذاكر)1358( دبيرخانه مجلس بررسي نهايي قانون اساسي .11

  .ي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي انتشارات دبيرخانه :، تهراننهايي قانون اساسي
شماره بشر، فصلنامه معرفت فلسفي، ، منشأ و خاستگاه حقّ )1386تابستان ( حسينطالبي، محمد .12

16.  
 .مؤسسه انتشارات امير كبير: ، تهرانفقه سياسي، )1383( عميد زنجاني، عباسعلي .13
  .نشر يلدا  :، تهرانهاي حقوق  اساسي بايسته ،)1373( ، ابوالفضلشريعت پناهي قاضي .14
 ،)بانيات و مكلي( ، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي)1380( ــــــــــــــــــــــــ .15
  .چاپ هفتم: نتشارات دانشگاه تهرانا
  .ميزان : ، تهرانهاي حقوق اساسي بايسته، )1387( ــــــــــــــــــــــــــ .16
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مبانى مشروعيت در نظام ولايت فقيه، موسسه تنطيم و نشر آثار امام ، )1378( مصطفي كواكبيان، .17
  .عروج: تهران، )س(خميني

ارائه شده در پنجمين ، خاستگاه حقوق، )1365بهمن  11لغايت   8( تقيمصباح يزدي، محمد .18
  .كنفرانس انديشه اسلامى

وسسه آموزشي و انتشارات م :،، نظريه حقوقي اسلام، قم)1380( ــــــــــــــــــــ .19
  .پژوهشي امام خميني

ي  جامعه هابسته بانتشارات اسلامي و: ، قم2، پيرامون انقلاب اسلامي، چ)1361(مرتضي مطهري،  .20
  .ن حوزه علميه قممدرسي

  .صدرا: تهران، پيرامون جمهوري اسلامي ايران، )1379( ـــــــــــــ .21
  .سروش: تهران، وق اساسي در جمهوري اسلامي ايرانحق، )1369( الدين مدني، جلال .22
: تهران، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران ،)1373( ــــــــــــــ .23

  .همراه
روايت  ون اساسي جمهوري اسلامي ايران بهمستندات قان ، مباني و)1385( ورعي، سيد جواد .24

 .بيرخانه مجلس خبرگان رهبريانتشارات د :گذار، قم قانون
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  حق آزادي عقيده و نقد
  ي تنافي حكم ارتداد با آنشبهه

  ∗علي نصيري
  13/12/1394 :تاريخ دريافت
  31/4/1395 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

مكاتب اخلاقي و  ي همهكه در  است انساناساسي قوق حيكي از  »آزادي«حق 
كسي  ي عملي حق آزادي اين است كه هيچ نتيجه .است حقوقي مورد توجه قرار گرفته

اين حق در شماري از آيات قرآن . كندتحميل  ديگري را بر كس اي عقيدهمجاز نيست 
برخي بر اين  ،حال ينبا ا. كيد قرار گرفته استأرد تمو» لا اكراه في الدين« ي نظير آيه

نگارنده در اين مقاله ضمن . منافات دارد »عقيده آزادي« حق با »ارتداد« حكم كهباورند 
كيد بر اين نكته كه حكم ارتداد در ميان يهود و أبرشمردن آيات ناظر به آزادي عقيده و ت

» سلامضرورت پذيرش لوازم باورمندي به ا« بر تكيه با دارد، اي مسيحيت بازتاب گسترده
 را عقيده آزادي با ارتداد حكم تنافي ي شبهه» مشروط بودن مجازات ارتداد به ترويج آن«و 

  .است داده قرار نقد مورد
  

   :كليدي هايواژه
  .حقوق بشر، آزادي عقيده، ارتداد ي حقوق انسان، لايحه

  
   

                                                      
 ).dr.alinasiri@gmail.com( دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران ∗
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  مقدمه 
در  »حق«نخست بايد دانست كه . است هاي قرآن آموزهمباحث حقوق انسان، يكي از 

معناي استحقاق، مصونيت،  و در اصطلاح به 1؛معناي ثبوت، درست، صواب و حقيقت لغت به
معناي نفس قوانين و مقررات اجتماعي و  به »حق«برخي نيز معتقدند . امتياز و قدرت است

نظام حاكم بر رفتار فردي و اجتماعي شهروندان يك جامعه است كه اجراي آن تضمين 
ديگر، بايد اذعان كرد كه يكي از  سويياز. )230، ص 1378، نگروديجعفري ل( شده است

ويژه از  به لهأمساين . حقوق، بررسي حقوق انسان است ي ترين مباحث در زمينه بنيادي
تصويب  به ميلادي 1948 حقوق بشر در پي جنگ جهاني دوم در سال ي كه اعلاميه زماني

ترين  حقوق بشر را بايد مهم ي علاميها. جهانيان قرار گرفت ي رسيد، مورد توجه همه
 ،ها ستيز و منازعات ديني و اجتماعي ها پس از سال دستاورد عصر مدرنيته دانست كه دولت

نظر از  با صرف. بالند خاطر تصويب آن به خود مي جهانيان به ي دادند و امروزه همه به آن تن
د و محتواي اين اعلاميه هايي از موا برخي ملاحظات كلامي، فقهي و حقوقي كه بر بخش

كرامت انسان، اصل آزادي  :چون وارد است، محتواي كلي آن بر اصول و مباني ارزشي هم
باره ها، ممنوعيت هرگونه تبعيض در رمت و حقوق انسانو اختيار، ضرورت رعايت ح

د از جمله موارد مور. تأكيد دارد ها الت در اجراي قوانين و برنامهها، لزوم رعايت عد انسان
  ديگر، شماري با استناد سويي از. حق انتخاب دين و عقيده است ،كيد در اين لايحهأت

اند كه اين حكم با  ، مدعي شدهعنوان شده استبه حكم ارتداد كه در برخي از آيات قرآن 
  نگارنده در اين مقاله ضمن بررسي آيات ناظر به. حق انتخاب عقيده منافات دارد

  را مورد نقد قرار داده »في حق آزادي عقيده با حكم ارتدادتنا« ي آزادي عقيده، شبهه
 .است

  آزادي عقيده از منظر قرآن
فشارند و قرآن نيز پيش از هر  از جمله حقوق انسان كه همگان بر آن پاي مي

 ؛انسان در انتخاب عقيده و دين استآزادي كيد كرده است، أداني بر درستي آن ت حقوق

                                                      
؛ النهايه في غريب 15ص  ،2ج  ،اللغه ؛ معجم مقائيس431ص  ،7ج  ،العين: ك.تر ر براي تفصيل بيش.  1

 ،؛ مفردات الفاظ القرآن80ص  ،13موس، ج ؛ تاج العروس من جواهر القا413، ص 1الحديث و الآثار، ج 
  .129ص 
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هاي  در اين زمينه آموزه. پذيرش يك دين مجبور ساختدر يد كس را نبا هيچمعناكه  بدين
قول  ي تمجيد از پذيرش آزادانه«و » كيد بر جايگاه تعقلأت«توان در دو محور  قرآن را مي

  .پردازيم بررسي اين دو محور مي اختصار به اينك به. سامان داد» احسن
  كيد قرآن بر جايگاه تعقل أت. 1

 اي د كه عقل و تعقل در اين كتاب آسماني از جايگاه ويژههد قرآن نشان مي هاي آموزه
  ،»تعقل«  چون هايي هم ساس، قرآن بارها از جايگاه عقل با واژها براين. است برخوردار

خداوند،  :ي بارهتا دراست با ستايش فراوان ياد كرده و از مردم خواسته  »تفكر«و  »تدبر«
افيريك، دلايل و براهيني كه پيامبران ارايه هاي الهي در آفاق و انفس، اسرار مت نشانه
گفتاري كه ي  عظمت قرآن و دربارههاي اخلاقي، تشريعات ديني،  اند، آموزه كرده
  . شنوند، به تفكر و تعمق بپردازند مي

بندند،  كار نمي هكه عقل خود را ب يهاي مختلف مردم گروه متعددي، رو در آيات از اين
شده ها معرفي  تر از آن پايان و بلكه گمراهسان چهار هبتي حو   مورد نكوهش قرار گرفته

هاي   آميز نسبت به عقل، بارها در عرصه قرآن افزون بر نگاه ستايش. )179اعراف، (است 
تا است مختلف از عقل و براهين عقلي بهره گرفته و همواره از مخالفان و معاندان خواسته 

ي  ي مباركه از سوره 36براي نمونه در آيه . )64مل، ؛ ن11لقمان، ( براهين خود را عرضه نمايند
  : خوانيم اسراء مي

ولاَ تقَفْ ما ليَس لكَ بهِ علمْ إنَِّ السمع والبْصرَ والفْؤُاَد كلُّ أوُلئَك كانَ «
و چيزي را كه بدان علم نداري دنبال مكن، زيرا گوش و چشم و  عنهْ مسئوُلاً؛

 .»دخواهند ش پرسش واقع قلب، همه مورد

  گونه اعتناء، توجه و باورمنديكه از روي علم نباشد، شامل هر چيزي دنبال كردن هر
  ،كيد بر اين نكتهأبرهان قرآن براي ت. شود نيز ميها و گفتار ديگران  به انديشه

  براين ؛پذيري گوش، چشم و قلب در برابر خداوند است مسئوليتي  گوشزد كننده
حقايق هستي را در حس و دنياي  ي كه منكر عالم غيب بوده و همه كساني اساس قرآن از

  ؛24جاثيه، ( خواهد تا براي اثبات مدعاي خود برهان ارايه كنند كنند، مي مادي خلاصه مي
  .)15لقمان، 

هاي عقيدتي، اخلاقي و عموم  در يك نگاه كلي، عقل از نگاه قرآن در آموزه
داراي كاركرد و كارآيي  ،هاي ديني عرصه ي در همه و در يك كلمه ،هاي فقهي آموزه
  كاركرد عقل در .نباشداندازه نبوده  و يكچند ممكن است اين كارآيي به يكسان هر ؛است
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برهان  2برهان امكان، :از 1توان از استدلال قرآن بر اثبات صانع عقايد را مي ي حوزه
 يفت كه در آيات متعدددريا 6و برهان صديقين 5برهان نظم 4برهان حركت، 3حدوث،

 7از برهان تمانعمتعال قرآن براي اثبات وحدانيت خداوند  چنين هم. استبدان پرداخته شده 
و براهين ضرورت وجود  ؛قدرت نامتناهي الاهيمثل  ،براي اثبات معاد از براهين امكانو 

  .استفاده كرده است 9و عدالت 8چون برهان حكمت معاد هم

                                                      
؛ 247، ص 3، ج 13، ص 1، ج الميزان: ك.باره ر نظران در اين تر از ديدگاه صاحب  براي آگاهي بيش. 1

توحيد در ؛ 136، ص شناسي در قرآن شناخت؛ 15ـ  14 ص، ص8ج  ،في الأسفار العقلية الأربعة الحكمة المتعالية
  .105، صقرآن

را ناظر به ) 15فاطر، (» يا أيَها النَّاس أنَتْمُ الفْقُرَاَء إلِيَ اللَّه واللَّه هو الغْنَي الحْميد« :ي آيه ،نوان نمونهع به. 2
محاضرات في ؛ 271، ص نهاية الحكمة؛ 2، ص 3، جالاشارات و التنبهات: ك.ر. اند برهان امكان دانسته

  .29ـ  25 ص، صالإلهيات
» قاَلتَ رسلهُم أفَي اللَّه شكَ فاَطرِ السماوات والأْرَضِ« ي برخي از مفسران و متكلمان آيه از نگاه. 3
محاضرات في ؛ 333ـ  332ص ص، نهاية الحكمة: ك.ر. ناظر به برهان حدوث است) 10ابراهيم، (

 .33ـ  30ص ص، الإلهيات
) 76انعام، (» يلُ رأيَ كوكبا قاَلَ هذاَ ربي فلَمَا أفَلََ قاَلَ لاَ أحُب الĤْفلينَفلَمَا جنَّ عليَه اللَّ« :ي آيهمفسرين، . 4

  .اند را ناظر به برهان حركت دانسته
 هستي، زمين و وجود انسان نام برده شده ي هاي خداوند در مجموعه ها از نشانه كه در آن تمام آياتي. 5

 .18ـ  16ص ص، محاضرات في الإلهيات: ك.ي تفصيل بيشتر ربرا. اند ، ناظر به برهان نظماست
را ناظر به برهان ) 53فصلت، (» أوَلمَ يكف برِبَك أنََّه عليَ كلِّ شيَ شهَيِد« :ي آيه ،عنوان نمونه به. 6

  ،ربعةالحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأ؛ 86، ص 4، ج تفسير القرآن الكريم: ك.ر. اند صديقين دانسته
  .16ـ  12ص ص، 8ج 
  .)22انبياء، ( ؛»لوَ كانَ فيهمِا آلهةٌ إلَِّا اللَّه لفَسَدتاَ فسَبحانَ اللَّه رب العْرشِْ عما يصفوُنَ«. 7
بيانگر برهان حكمت الاهي  ،»أفَحَسبتمُ أنََّما خلَقَنْاَكم عبثاً وأنََّكم إلِيَناَ لاَ ترُجْعونَ« :ي آيه ،عنوان نمونه به. 8

 .در لزوم تحقق قيامت است
ناظر به برهان عدالت ) 18سجده، (» أفَمَنْ كانَ مؤمْناً كمنْ كانَ فاَسقاً لاَ يستوَونَ« ي آيه ،عنوان نمونه به. 9

. ستجا از هر دو برهان حكمت و عدالت براي اثبات معاد بهره جسته ا كه خداوند در يك جالب آن. است
ما بينهَما باطلاً ذلَك ظنَُّ الَّذينَ كفرَوُا فوَيلٌ للَّذينَ كفرَوُا  وما خلَقَنْاَ السماء والأْرَض و«: فرمايد جاكه مي آن

َنج َضِ أمَي الأْرينَ فدْفسْكالم اتحاللوُا الصمعنوُا وينَ آملُ الَّذعَنج َنْ النَّارِ أمارِمُينَ كالفْجتَّقْلُ الم؛»ع  
  .)28ـ  27ص، (
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رسميت شناخته  عنوان حكم و داور نهايي به رآن نيز بارها عقل بهاخلاقي قهاي  در آموزه
. همين نكته است ناظر به ،هايي كه پس از اين نوع دستورها در قرآن آمده تحليل. استشده 

استهزاء را  1خوردن گوشت برادر مرده، ي مردانه خاطر عمل ناجوان همثلاً قرآن غيبت را ب
ت و رعاي 3خاطر تحيكم دوستي هگذشت را ب 2ل،بودن طرف مقاب خاطر احتمال خوب هب

 ،در حقيقت. دانسته است 4فرجامي نيك ي فروشي را مايه انصاف در معامله و پرهيز از كم
براي داوري در  خواستن عقل قضاوت معناي به ها به ها يا حكمت ن علتبرشمردن اي

   .ها از سوي خداوند است بودن فرمان به آن مطلوب
و عقل  ،ها پرداخته قهي نيز چنين است كه قرآن به بيان حكمت آنهاي ف عموم آموزه

پس از بيان تشريع روزه و برخي از  ،عنوان مثال به. داوري فراخوانده است  جهت به اين را از
ست آن پيدا. )184بقره، ( »وأنَْ تصَوموا خيَرٌ لكَم إنِْ كنتمُ تعَلمَونَ«: فرمايد مي احكام آن

عقل  ،دهد، عقل است و خداوند در اين آيه ييد قرار ميأبودن روزه را مورد تكه خير منبعي 
شاهد . وري فراخوانده استخوب و مفيد بودن روزه به دا ي بارهآدميان را براي داوري در

ي ديگر،  نمونه .كه در پايان آيه از علم و دانايي آدميان سخن به ميان آورده است مدعا آن
پس از تشريع قصاص، صاحبان لب و عقل را مورد است كه ه بقره مبارك ي سورهاي از  آيه

ولكَم «: حيات است ي كند كه قصاص براي آنان مايه خطاب قرار داده و به آنان اعلام مي
  .)179بقره، ( »في القْصاصِ حياةٌ يا أوُلي الأْلَبْابِ

خني از روي علم و بر اساس جايگاهي كه قرآن براي تعقل قايل است، بر پذيرش هر س
كيد قرآن به جايگاه بلند والدين و لزوم أرغم ت به ،عنوان نمونه به .است آگاهي پاي فشرده

رعايت حرمت و احترام آنان، از فرزندان خواسته تا با آنان به نيكي رفتار كنند و اگر 
لم كه از روي ع صورتي نمايند، در اند و آنان را دعوت به شرك مي ك والدين آنان مشر

  :امري باطل است، بدان گردن ننهنددانند كه شرك  مي
»و  ِلكَ به ا ليَستشُرْكِ بيِ ماك لداهإنِْ جناً وسح يهدالِانَ بوْيناَ الإْنِسصو

 علمْ فلَاَ تطُعهما؛ و به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر خود نيكي كند،
                                                      

1 .»وهُتمِيتاً فكَرهم يهَأخ مَأنَْ يأكْلَ لح كمدَأح بضاً أيَحعب ضكُمعب َلاَ يغتْب12حجرات، ( ؛»و(. 
منهْم ولاَ نساء منْ نساء عسي أنَْ يكنَّ يا أيَها الَّذينَ آمنوُا لاَ يسخرَْ قوَم منْ قوَمٍ عسي أنَْ يكونوُا خيَراً «. 2

  .)11 حجرات،( ؛»خيَراً منهْنَّ
 ؛»ه ولي حميمولاَ تسَتوَيِ الحْسنةَُ ولاَ السيئةَُ ادفعَ باِلَّتي هي أحَسنُ فإَذِاَ الَّذي بينكَ وبينهَ عداوةٌ كأنََّ«. 3
 .)34فصلت، (
 .)35اسراء، ( ؛»وا الكْيلَ إذِاَ كلتْمُ وزنِوُا باِلقْسطاَسِ المْستقَيمِ ذلَك خيَرٌ وأحَسنُ تأَوْيِلاًوأوَفُ«. 4
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تا چيزي را كه بدان علم نداري با من شريك  دركوشند ها با تو اگر آن ولي
  )8عنكبوت، (؛ »گرداني، از ايشان اطاعت مكن

كه چون من شما را به است  ه، خداوند نفرمود»ما ليَس لكَ بهِ علمْ« فرازبه استناد 
خوانند، بايد از دعوت آنان  تان شما را به شرك فرامي والدينولي كنم  توحيد دعوت مي

تان براي مدعاي  اگر ديديد والدين ايدفرم بلكه مي ؛و سخن مرا پذيرا باشيدسرپيچي كنيد 
معناي اين سخن آن است كه . كنند، از آنان پيروي نكنيد آلود خود دليلي اقامه نمي شرك

علم كه آن را مطابق عقل و  كنم، تنها در صورتي اگر من نيز شما را به توحيد دعوت مي
بر همين اساس خداوند گفتار اصحاب كهف را گزارش  .يافتيد، از آن پيروي نماييد

پرستي خود، مورد ملامت قرار  برهان بر بت ي خاطر عدم ارايه كند كه قوم خود را به مي
است  با تكيه به قانون ضرورت استناد هر باوري به علم و يقينچنين  هم .)15كهف، ( دادند

مدعاي مسيحيان مبني بر  ،)4ف، احقا( بر چندخدايي مدعاي مشركان مبنيكه قرآن كريم 
داري مدعاي آنان مبني بر فرزند ،)157نساء، ( )ع(عيسيشدن  كشيده صليب شدن و به كشته
 )19زخرف، ( انگاشتن فرشتگانو مدعاي مشركان مبني بر دختر )68 يونس، ؛5 و 4كهف، ( خداوند

  .مورد نقد و انكار قرار داده استخاطر عدم تكيه به علم  بهرا 
  دين  ي كيد قرآن بر اصل پذيرش آزادانهأت. 2

، آياتي هرباوري گرايي در پذيرش قرآن بر آزادانديشي و عقل تأكيد از جمله شواهد
ترين آيه در اين  صريح. كيد شده استأها بر پذيرش برترين ديدگاه ت است كه در آن

  :فرمايد ي زمر است كه مي ي مباركه سوره 18و  17 آيه ،زمينه
عبادي الَّذينَ يستمَعونَ القْوَلَ فيَتَّبعِونَ أحَسنهَ أوُلئَك الَّذينَ هداهم اللَّه فبَشِّرْ « 

سخن گوش  ده به آن بندگان من كه به پس بشارت ؛ وأوُلئَك هم أوُلوُا الأْلَبْابِ
و  مودهشان راه ن ندكه خدايا اينان؛ كنند دهند و بهترين آن را پيروي مي مي فرا

 .»نند همان خردمنداا اينان
كند كه اگر در  قرآن با احترام به اصل آزادي تفكر و عقيده، به مسلمانان توصيه مي

 -  و قرآن را بشنودخواهد سخن اسلام  يكي از مشركان اعلام كند كه مي ،گرماگرم جنگ
د و به او فرصت ها كننجنگ را موقتاً ر -  كه توطئه و نيرنگي در بين نباشد صورتي البته در

بس  معناي قرارداد آتش به -  »مهادنه«يا » هدنه«له در فقه با عنوان أاز اين مس. شنيدن دهند
  :يادشده است - و ترك مخاصمه 
»و  ْغهلَأب ُثم اللَّه كلاَم عمتَّي يسح ْك فأَجَرِهارَتجشرْكِينَ اسْنْ المم دَإنِْ أح

هم قوَم لاَ يعلمَون؛َ و اگر يكي از مشركان از تو پناه خواست مأمْنهَ ذلَك بأِنََّ
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مكان امنش برسان، چراكه آنان  سپس او را به ؛پناهش ده تا كلام خدا را بشنود
  )6، بهتو(. »قومي نادانند

 ،بس نمايد آتشو جنگ درخواست هدنه  ي بر اساس اين آيه، اگر مشركي در بحبوبه
او واقعي باشد و مكر و  ي صورتي كه خواسته اسلام آشنا شود، در تا فرصتي يافته و با

كه اگر آن مشرك با  جالب آن ؛اند نيرنگي در بين نباشد، مسلمانان موظف به ترك جنگ
 شتبليغ و معرفي اسلام قانع نشد و اسلام نياورد، آنان بايد او را به سلامت به پناهگاه

 - چنين شخصي   - فرمايد اگر  ست كه خداوند نميآن ا ي فوقهاي آيه از شگفتي 1.برسانند
فرمايد  جنگ را به تعطيلي كشاند، پس از شنيدن كلام الهي حتماً بايد آن را بپذيرد، بلكه مي

در دنياي معاصر كه بسياري بر طبل . ش برسانيدا سلامت به پناهگاه كه موظفيد او را به
دهند كه جنگ را  ين حكمي تن نميچن دانند، به آزادي كوبيده و آن را افتخار خود مي

جنگ  ي وقتي در بحبوحهكه  ؛ درحاليشخص به تعطيلي بكشاننديك خاطر درخواست  به
مردم  !معناي واحد بودن خداوند پرسيد ي بارهدرآمد و  )ع(حضرت اميرمردي نزد  ،جمل

: ندامام فرمود !؟وقت چنين پرسشي است جنگ چه ي بر او هجوم آوردند كه در بحبوبه
ها  هايش سازيد؛ زيرا پرسش اين اعرابى همان هدف اصلى ماست كه بر سر آن با اينر

  .)13، ص 1الاخبار، ج  معاني( به تفصيل پاسخ او را ارايه فرمودگاه امام  آن. كنيم پيكار مي
آزادي عقيده در  ي بارهترين آيه در ، صريحشد گفتهتر  پيش ي كهنظر از آيات با صرف

  : ته استآيه انعكاس يافاين 
لاَ إكِراَه في الدينِ قدَ تبَينَ الرُّشدْ منْ الغيَ؛ در دين هيچ اجباري نيست و «

 )256بقره، (. »خوبي آشكار شده است هراه از بيراهه ب
نظران معتقدند اين آيه در مقام بيان حكم تكويني است كه از آن  بسياري از صاحب

توان  فرمايد در عالم واقع و تكوين نمي خداوند مييعني  .شود حكم تشريعي نيز استخراج مي
امري قلبي  ،اي را بر شخصي تحميل كرد؛ زيرا پذيرش و باور با اكراه و اجبار دين و عقيده

                                                      
كه در برابر  بس، در اصطلاح عبارت از قرارداد ترك جنگ در مدت محدود است؛ اعم از اين آتش. 1

نوعى صلح و آشتى موقتّ است كه در عربى بس  ترتيب، آتش گيرد؛ بدين آن انجام دريافت عوض يا بدون
، 2 مسالك الافهام، ج: ك.باره ر اينبراي آگاهي بيشتر در. شود مى اد از آن ي» مهادنه«و » هدنه«با 
، 10 ؛ المنار، ج190 ـ 184 ص ، ص9 ؛ الميزان، ج235 ، ص1 ؛ الكشاّف، ج380 ، ص1 كنزالعرفان، ج ؛345 ص
  .140 ص
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ودن امر تشريعي ب مبتني .و باطن كسي را در اختيار ندارد كس درون و دروني است و هيچ
گونه اقدام در اين يل دين بر افراد، هردم امكان تحممعناست كه با فرض ع اين بر آن نيز به

علت » د تبَينَ الرُّشدْ منْ الغيَقَ«فراز در متعال خداوند  1.گردد زمينه، امري نامشروع تلقي مي
راه رشد و تعالي از راه كژي و : فرمايد و ميرا نيز بيان داشته  باوري نبودن دين اكراهي

   .جهت باقي نمانده استانحراف آشكار شده و عذري براي كسي از اين 
آيات قرآن نيز  از يديگر م، در شمارباور ساختن مرد مجاز نبودن اكراه در دين

 ،خواست ميمتعال كه اگر خداوند شود  ميها اعلام  نظير آياتي كه در آن ؛يافته استانعكاس
ي  مونه در سورهبراي ن .)35 ؛ انعام،48مائده، ( كرد باوري مي مردم را وادار به ايمان و دين ي همه

  :ي يونس آمده است مباركه
ولوَ شاَء ربك لĤَمنَ منْ في الأْرَضِ كلُّهم جميعا أفَأَنَتْ تكُرهِ النَّاس حتَّي «

خواست، قطعاً هركه در زمين است  يكونوُا مؤمْنين؛َ و اگر پروردگار تو مي
كني كه  مردم را ناگزير مي پس آيا تو. آوردند سر ايمان مي ها يك آن ي همه

  )99يونس، (. »بگروند؟
  :دايفرم نيز ميغاشيه  ي مباركه ي كه در سوره چنان

فذَكَرْ إنَِّما أنَتْ مذكَرٌ لسَت عليَهمِ بمِسيطر؛ٍ پس تذكر ده كه تو تنها «
  )22و  21غاشيه، (. »كه بر آنان تسلطّي نداريهستي  اي تذكردهنده

ور منصفي جاي  دي كه از آيات قرآن ارايه شد، ديگر براي هيچ انديشبا توجه به شواه
اسلام تا اين اندازه بر اصل اختيار و آزادي انسان و  ي اندازه ماند كه هيچ ديني به ترديد نمي

  .عقيده تاكيد نكرده است ي حق او بر انتخاب آزادانه
  ارتباط آزادي عقيده با پديده ارتداد

رجوع چيزي  معناي بازگشت و و به» رد«لغوي  ي تعال از ريشهمصدر باب اف» ارتداد«
ارتداد در اصطلاح فقيهان اماميه به معناي ترك اسلام پس از  2.استيا كسي به غير خود 
س از ايمان، ارتداد آن است كه شخص مؤمن پ« :شيخ طوسياز نظر  .باورمندي به آن است
كه قبلاً كافر بود، سپس  است يا آن من بودهؤكه شخص همواره م كافر شود؛ اعم از آن

                                                      
  .343، ص 2الميزان، ج : ك. براي آگاهي بيشتر ر. 1
  ، 3العرب، ج ؛ لسان386، ص2جم مقائيس اللغة، ج؛ مع473، ص2؛ الصحاح، ج7، ص8العين، ج. 1

  .172ص
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عموم فقيهان  1.)282، ص 7ج . ق1387 ،طوسي( »گاه دوباره كافر گردد مسلمان شده و آن
   2.اند  معنا دانسته همين سنت نيز ارتداد را به اهل

را  آنپرداخته و آثار دنيوي و اخروي » ارتداد« ي پديده آيات متعددي از قرآن به
، خشم و غضب )217؛ بقره، 5نحل، ( حبط اعمال و خسران در آخرت :نظيرآثاري . اند برشمرده

شدن و افتادن در دام او و  فريفته شيطان ،)106عمران،  ؛ آل106نحل، ( الهي و عذاب دردناك
، محروميت از )25محمد، ( شدن اعمال زشت مرتدان در نظر ايشان توسط شيطان داده زينت

خداي  .)86عمران،  آل( مردم به مرتدان ي ئكه و همههدايت الهي و توجه لعنت خدا و ملا
  :و فرموده است صراحت از ارتداد نكوهش كرده بهي بقره  سوره 217ي  متعال در آيه

ومنْ يرتْدَد منكْم عنْ دينه فيَمت وهو كافرٌ فأَوُلئَك حبطِتَ أعَمالهُم في «
َلئُأورةَِ وخĤْالنيْا وون؛َ و كساني از شما كه از الددا خاَليهف مالنَّارِ ه ابحَك أص

شان در دنيا و آخرت  كردارهاي دين خود برگردند و در حال كفر بميرند، آنان
  .»ند و در آن ماندگار خواهند شدا شود، و ايشان اهل آتش تباه مي

ي ارتداد يقضا به مجازاتكريم اي از آيات قرآن  است كه در هيچ آيهشايان ذكر 
افزون بر . ه استتشريع شد )ص(اشاره نشده و مجازات قضايي ارتداد توسط پيامبراكرم

ارتداد ياد شده  ي از پديده - سنت  در جوامع روايي شيعه و اهل - قرآن، در روايات فراواني 
ي و در موارد 3كار رفته به» رده«و » دادارت« ي در برخي از اين روايات صريحاً واژه. است

  .استاستعمال شده نيز معادل و مترادف اين واژه 
ارتداد، از  ي با پديده» لا اكراه في الدين« ي عدم ناسازگاري بدوي آزادي عقيده و آيه

اند و كسي  جهت است كه طبق ظاهر اين آيه، مردم در انتخاب عقيده و دين خود آزاد آن
  .يني خاص مجبور ساختتوان به باورمندي به د را نمي

                                                      
؛ الدروس 981ص  ،2ارشاد الاذهان الي احكام الايمان، ج : ك.باره ر تر در اين براي تفصيل بيش. 1

؛ 313ص  ،13 هان في شرح ارشاد الاذهان، ج؛ مجمع الفائده و البر51، ص 2الشرعيه في فقه الاماميه، ج
 ،2الاحكام، ج  ؛ كشف اللثام و الابهام عن قواعد183، ص 4شرايع الاسلام في مسايل الحلال و الحرام، ج 

  .102، ص 2؛ مفاتيح الشرايع، ج 435ص 
العزيز ؛  405، ص 4؛ مختصر الخليل، ج74، ص 1المغني و الشرح الكبير، ج: ك.تر ر براي آگاهي بيش.  2

 .98، ص 11وف بالشرح الكبير، ، ج شرح الوجيز المو
  .ابواب حد المرتد ،334 – 323 ص، ص28وسائل الشيعة، ج : ك.عنوان نمونه ر به. 3
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  تنافي حكم ارتداد با آزادي عقيده ي د شبههنق
بيني شده است، اگر كسي از  ارتداد پيش ي بارهكه درديگر، بر اساس احكامي  از سوي

در . مجازات خواهد شد با نظرداشت برخي از شرايط ،اسلام روي برتافته و مثلاً مسيحي شود
 ؛سان در اسلام استمعناي نقض حق حيات ان زات مرتد بهرسد كه مجا نظر مي ظاهر به

نشيند و  انسان برتر از انسان مي ي معناي اين است كه عقيده مجازات مرتد به ،ديگرتعبير به
اي خاص چون اسلام را  مند است كه ضرورتا عقيده كسي از انسانيت و مزاياي آن بهره

 ماختصاص به اسلا ،بيني مجازات براي ارتداد نخست بايد دانست كه پيش .پذيرفته باشد
در كتاب مقدس كه مورد پذيرش مثلا بيني شده است؛  ندارد و در ساير اديان نيز پيش

دار به خداوند كفر بگويد يا از  كه شخص دين در مواردي ،يهوديان و مسيحيان است
كه در بخشي از  چنان. شود نظر گرفته مي خود برگردد، مجازات مرگ براي او در ي عقيده
  :آمده استرمان تورات معروف چنين ده ف

از نام من كه : ... خدا با موسي سخن گفت و اين احكام را صادر كرد«
زبان  احترامي به اگر نام مرا با بي ؛خداوند، خداي تو هستم سوء استفاده نكن

  )7:20سفر خروج، (. »كنمتو را مجازات مي ،بياوري تا به آن قسم دروغ بخوري
  :خوانيم يا در سفر لاويان مي

دوگاه، مرد جواني كه مادرش اسرائيلي و پدرش مصري بود با روزي در ار«
هنگام نزاع، مردي كه پدرش مصري . يكي از مردان اسرائيلي به نزاع پرداخت

او را به زندان انداختند  ؛پس او را نزد موسي آوردند .بود به خداوند كفر گفت
وسي خداوند به م. كه معلوم شود خواست خداوند براي او چيست تا هنگامي

او را بيرون اردوگاه ببر و به تمام كساني كه كفر او را شنيدند، بگو كه : فرمود
. بعد تمام قوم اسرائيل او را سنگسار كنند ؛هاي خود را بر سر او بگذارنددست

بايد سزايش را ببيند  ،به قوم اسرائيل بگو كه هر كس به خداي خود كفر بگويد
ها اين قانون هم شامل اسرائيلي. گسار كنندتمام جماعت بايد او را سن. و بميرد

  )16- 10: 24لاويان، (» هاشود و هم شامل غريبه مي
هاي سنگيني كه كليسا در قرون وسطي براي  مجازاتگاه  ي تاريخ هيچ چنين حافظه هم
هاي  ديدگاه ي خاطر ارايه بهكه  زماني. را فراموش نكرده استگرفت  مندان در نظر مي انديش

 ي همه ندكه معتقد بود جهت از آن !شدند ميمرگ حتي وم به انواع مجازات علمي، محك
معناي بازگشت از  ها به د و عدم انطباق آننها بايد منطبق با كتاب مقدس باش ديدگاه

 رب تر، كليسا با تكيه روشن عبارت به. تاب مقدس يا همان ارتداد استباورمندي به حقانيت ك
با اين حال،  .دانست ر قرون وسطي مستحق مجازات شديد ميمندان را د حكم ارتداد، دانش
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شگفت از شماري از خاورشناسان و عالمان اهل كتاب است كه با تجاهل به حكم ارتداد در 
براي  !دهند باره مورد نقد قرار مي بيني مجازات در اين خاطر پيش ب مقدس، اسلام را بهكتا

را  »جهاد«ز جمله خاورشناساني هستند كه ا روبرت بينو ريزوي فايزر ، گلدزيهرنمونه، 
در  ديويد هيوم. اند عنوان دين شمشير ياد كرده سترش اسلام دانسته و از اسلام بهمبناي گ

  : نويسد ميباره  اين
 ؛ريزي شروع كرد تر و خون گيري بيش دين اسلام از ابتدا با اصول سخت«

ها  ريزد، آن يان نمياد ي حتي امروز هم اگرچه ديگر آتش بر سر پيروان كليه
حضرت محمد كه مؤسس . گذارد نصيب نمي جنگ بي ي را از لعنت و وعده

دين مسلمانان بود، به پيروان خود دستور داد كه جهان را تسليم خود گردانيد و 
اين مسلمانان ... . كن سازيد و اسلام را جايگزين آن نماييد تمام اديان را ريشه

مسلمان يا : گويند كنند و به مردم مي حميل ميدين خود را با زور به مردم ت
  )203، ص 1371نظري، ( »!شويد يا بميريد

در پاسخ از اين شبهه بايد به دو نكته توجه كرد كه عبارتند  ،نظر از اين نكته با صرف
بودن مجازات ارتداد به ترويج  مشروط«و » ضرورت پذيرش لوازم باورمندي به اسلام«: از
  .»آن

  رش لوازم باورمندي به اسلامضرورت پذي. 1
تصريح قرآن، پذيرش هر دين و باوري بايد از روي  ر ببناكه اشاره شد،  گونه همان

، نبايد ندارديقين درستي و حقانيت يك دين  كه به تا زماني ،بررسي و مطالعه باشد و شخص
كرد، درستي و حقانيت آن دين يقين حاصل  اما وقتي همين شخص بهبه آن باورمند شود؛ 

بر ؛ ند باشدپايب اين ايمانبايد به لوازم تر، وقتي به دين اسلام ايمان آورد،  روشن بيان يا به
اند كه باور به اصول دين بايد از روي  كيد كردهأفقهاء بر اين نكته ت ي همين اساس، همه

فقهاء ي عموم  ي عمليه رساله ي لهأمسدر اولين . ز نيستيلم و يقين باشد و تقليد در آن جاع
 :آمده است

مسلمان به اصول دين بايد از روي دليل باشد، ولي در احكام  ي عقيده«
دست  غيرضروري دين بايد مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل به

عمل كند كه   وظيفه طوري به يا از مجتهد تقليد كند و يا از راه احتياط ؛آورد
  .»ستيقين نمايد تكليف خود را انجام داده ا

از روي علم و  ، كهكه پس از پذيرش دينكند  بر اين مسأله تاكيد ميهمواره اسلام 
عدم ترك  ي اين لوازم، از جمله گردد؛، شخص بايد به لوازم آن ملتزم بوده باشد مطالعه

به  ـباوري  اسلاماز جمله ـ  اي هر عقيدهبودن  متكيبر  كيدأبنابراين، ت .استدين آشكار 



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

94

معناست  ديگر، بدان يني مجازات براي ترك دين از سوييب و پيش ،سو از يكدليل و برهان 
مردم در ديگر،  بيان به ؛كند كسي را در پذيرش اسلام مجبور نسازيد كه خداوند اعلام مي

كه  يكسكند هر ديگر اعلام مي اما از سويي .آزاداند ـ اسلاماز جمله  ـ يپذيرش هر دين
يكي  ؛به لوازم و احكام آن ملتزم باشد بداند با پذيرش اين دينبايد باشد، اسلام را پذيرفته 

رو  هاز لوازم و مقتضيات آن اين است كه بازگشت از اين دين با محدوديت كامل روب
 ي همه :عنوان مثال به .نيز وجود دارداين امر در شماري از مشاغل مهم دنيا  .است

خودشان سازند، افرادي را با خواست  كه كسي را مجبور آن هاي اطلاعاتي دنيا بي دستگاه
اختيار در ورود با وجود كنند كه  حال در همان آغاز به آنان اعلام مي با اين ؛كنند جذب مي

هايي در نوع ارتباط با دوستان و اطرافيان،  به دستگاه اطلاعاتي، پس از ورود با محدوديت
به آنان نيز تغيير شغل  ي اجازه رو خواهند بود و چه بسا هروب... مسافرت، خروج از كشور و 

هاي  برخي از رشته ي بارهها در اين محدوديتنظير  در برخي از كشورها. داده نخواهد شد
مجازاتي در  ها آنشود و عدم رعايت  اعمال مينيز نظير فيزيك اتمي  ،حساس دانشگاهي

را كه گزنده  يو پيامدهاي گاه ها ها، مجازات حال كسي اين محدوديت بهآيا تا . داردپي 
 انسان ، مخالف آزادي و اختيارشود اعمال مي ها در پي عدم رعايت مقتضيات اين دستگاه

شده بود كه اعمال به آنان گفته تر  پيشپاسخ منفي است؛ زيرا ! تلقي كرده است؟
خاطر مصالح مختلف اجتماعي در نظر  و بهبوده گريزناپذير  ييها محدوديتسلسله  يك

شغل يا وي در پذيرفتن اين از آغاز به فرد اعلام شده و قتي اين مسأله و. استگرفته شده 
جهت  خود به آن تن داده است و از اين با اختياردر واقع  آزاد بوده باشد،تحصيلي  ي رشته
تواند با ترك و مخالفت خود، مصالح يك كشور يا يك دستگاه خاص را در معرض  نمي

ل و كار اغتشمربوط به ا ورامدر را  ييها حدويتمچنين بيني  اگر پيش. آسيب قرار دهد
كه  يياسلام در جاكه  يمپذيرب يمتوان ، چگونه ميكنيمامري طبيعي و شايسته تلقي  ،دنيوي

دين آنان تضعيف  ،از رهگذر ارتدادممكن است است و ميان پاي دين و عقيده مردم در 
شواهد ! ؟ازاتي در نظر نگيردنداشته باشد و براي آن مج اي گيرانه شود، هيچ برخورد پيش

شماري از از همان ابتداي تاريخ اسلامي،  نيز حاكي از آن هستند كهتاريخي و قرآني 
تا باورهاي ديني مردم را تضعيف بودند صدد آن از رهگذر ارتداد در اين دين الهيان ندشم
رفند از ت منانؤساس، شماري از عالمان اهل كتاب براي تضعيف باور مابر اين . كنند

فته و ديگر توصيه كردند صبح نزد پيامبر اسلام ر به يكآنان خطرناكي استفاده كردند؛ 
صورت گروهي اسلام آورند و در پايان روز پيش ايشان رفته و اعلام كنند كه از اسلام  به

  :  نازل شداين پديده در اشاره به ذيل  ي آيه. اند برگشته
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كتاَبِ آمنوُا باِلَّذي أنُزْلَِ عليَ الَّذينَ آمنوُا وجه النَّهارِ وقاَلتَ طاَئفةٌَ منْ أهَلِ الْ«
در آغاز روز به : واكفرُوُا آخرهَ لعَلَّهم يرجْعِون؛َ و جماعتي از اهل كتاب گفتند

منان نازل شد، ايمان بياوريد و در پايان روز انكار كنيد؛ شايد آنان ؤچه بر م آن
  )72عمران،  آل( .»از اسلام برگردند

  :آمده استنزول اين آيه شأن  ي بارهدر
دوازده نفر از علمايِ بزرگ يهود ميان خود چنين توافق كردند كه برخي «

نه گو از آنان اول روز به پيامبر ايمان آورند و آخر شب مرتد گردند تا بدين
، ص 2، جق1415؛ آلوسي، 112 ص، 1361، واحدى نيشابورى( »مسلمانان را به ترديد اندازند

192(.  
ي آن  نتيجهداران استفاده شود يا  عنوان ترفندي براي تضعيف باور دين از ارتداد بهوقتي 

است كه اسلام از كنار آن  اندار دين ي باشد، آيا به صلاح جامعهداران  تضعيف باور دين
  !بيني نكند؟ اي براي جلوگيري از آن پيش ساده بگذرد و هيچ برنامه

  دن مجازات ارتداد به ترويج آنبو مشروط. 2
ي مهم است كه اعمال مجازات  توجه به اين نكتهارتداد  ي نقد شبهه در  ترين نكته مهم

زماني در مورد شخص مرتد مجازات ارتداد ارتداد، مشروط به علني كردن آن است؛ يعني 
. دبه تبليغ و ترويج آن بپردازارتداد خود را علني كرده و وي كه شود  اعمال مي

توان  كه پذيرش يك دين امري قلبي و شخصي است و نمي گونه تر، همان روشن عبارت به
ندي به يك دين وادار كرد، ترك يك دين نيز امري قلبي و شخصي مكسي را به باور
مجازات  ي كه زمينه چه ، آنوجود بااين .خاطر آن مجازات كرد توان كسي را به است كه نمي

 .داران است آشكار ساختن آن و اقدام براي تضعيف باور ساير دينسازد،  مرتد را فراهم مي
داران اعلام  دينجمع و در بيافتد راه در جامعه پس از ترك دين  ،شخصكه يك  زماني

در واقع با اين عمل خود  ،ام برگزيدهرا كند كه من از اسلام رويگردان شده و دين ديگري 
جاهلانه  ي دستاويزي براي حمله فراهم ساخته و داران تضعيف باور دينبراي عملي اي  زمينه

در  ،شما در آغازاولاً،  :آيا جا ندارد به چنين شخصي گفته شود 1.نموده استبه دين ايجاد 
 .ه استو هستيد و كسي شما را به پذيرش اسلام مجبور نكرد  پذيرش هر ديني آزاد بوده

                                                      
؛ آزادي عقيده 79، ص 14ارتداد و نگاهي دوباره، مجله حكومت اسلامي، ش : ك. براي تفصيل بيشتر ر. 1

  . 195سفه دين، ص ؛ فل5- 17نام ارتداد، ص  هو دستاويزي ب
  



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

96

نبايد شتاب كني و لازم است با از آغاز به شما اعلام شد كه در پذيرش اسلام ثانياً، 
از آغاز به ثالثاً،   .ها و مطالعات لازم و يقين به حقانيت اسلام، به آن باورمند باشي بررسي

عدم ترك لوازم، آن  ي دنبال دارد كه از جمله شما اعلام شد كه پذيرش اسلام لوازمي به
اين كار را در دل خود انجام  اگر قرار بود از اسلام برگردي،رابعاً،  .آشكار و علني آن است

باوران را  تضعيف دين ي دادي و لازم نبود آن را علني كرده و با تبليغات منفي، زمينه مي
حق ندارد براي ارتداد  يآيا با وجود چنين تمهيداتي، اسلام يا هر دين ديگر !كنيفراهم 

  !گيرد؟بچنين شخصي مجازات در نظر 
در مواردي كارآمد  يتحليلچنين كه شود تبادر انسان مممكن است اين پرسش به ذهن 

و مجال مطالعه و بررسي بوده ن دي از داراي ديني ديگر يا اساساً بياست كه شخص از آغ
لدين آنان مسلمان فرزنداني كه وا ي بارهدين اسلام را داشته باشد، اما درحقانيت  ي بارهدر

زيرا آنان ناخواسته و  ؛في نيست، كاشوند صورت موروثي مسلمان تلقي مي بوده و آنان به
اگر  ،نظر و از اينشوند  ميبدون داشتن انتخاب و اختياري از بدو تولد عملاً مسلمان تلقي 

با چنين فرضي چگونه چهار  1.خوانده خواهند شدپس از بلوغ به دين ديگري بگروند، مرتد 
 آنان صدق ي بارهاسلام از روي اختيار و مطالعه درچون پذيرش  هم ،گفته پيش ي مرحله
  كند؟ مي

در پاسخ بايد گفت كه چنين فردي تا پيش از فرارسيدن سنّ بلوغ مسلمان تلقي شده و 
حقانيت  ي بارهگردد، اما اگر پس از بلوغ در مند مي از مزاياي فردي و اجتماعي آن بهره

بپردازد باورهاي ديني خود به بررسي و مطالعه  ي بارهدراسلام دچار ترديد شود، مجاز است 
كه چنين يقيني براي او  در صورتي. و از روي دليل و يقين به درستي اسلام باورمند شود

تواند دين مورد نظر خود را انتخاب كند و  مي يباور ديگر سان هر دين هحاصل نشود، او ب
اين مسأله مورد  .او جاري نخواهد بود ي بارهعدم انتخاب اسلام، حكم ارتداد دردر صورت 

در كتاب مواريث  )ره(خميني امام ،عنوان نمونه به .بوده استبرخي از فقهاء تصريح 
به كسي كه پدر يا مادرش در «: آورده است »مرتد فطري«تحريرالوسيله و در تعريف 

گاه پس از بلوغ، اظهار اسلام كرده سپس از اسلام  اش مسلمان باشد، آنحال انعقاد نطفه

                                                      
و به شخصي كه از والدين مسلمان » مرتد ملي«به شخصي كه پس از پذيرش اسلام، آن را ترك كند، . 1

؛ 198قهية، ص الاصطلاحات الف: ك.ر. شود اطلاق مي» مرتد فطري«متولد شود و از اسلام برگردد، 
  .1169المصطلحات، ص 
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  )100تا  83(

ايشان در كتاب حدود نيز چنين  هم. )366، ص 2ج( »دشو خارج شود، مرتد فطري اطلاق مي
مسلمان هرگاه بالغ شود، اما قبل از اظهار اسلام، كافر شود، ظاهراً مشمول  ي بچه«: ندمعتقد

  .)495ص همان، (» شوداحكام مرتد فطري نمي
 ارتداد براي چنين شخصي زماني صادق خواهد بود كه پس از بلوغ به هر دليليبنابراين، 

به حقانيت  ين داشته باشد يا با مطالعه شخصيدرستي عقايد والدين خود يق بهكه  م از آناع - 
 ي بارهكه پيداست در چنان .دست كشيدن از اسلام را علني سازد -  اسلام اذعان و اقرار كند

ور منصفي او را  گفته صادق است و هر انديش پيش ي چنان چهار نكته هم نيز، شخصاين 
  .داند لني عليه اسلام مستحق مجازات ميخاطر تبليغ ع به

  در داد بيني مجازات ارت سو پيش وان تصديق كرد كه از يكـت مي ،دـان شـچه بي از آن
ديگر، اجراي اين مجازات به شروطي  و از سوي ؛بوده اندار اسلام به مصلحت جامعه دين

  .اي منوط شده است كردن ارتداد و ترويج چنين پديده چون علني هم

  گيري صه و نتيجهخلا
  :حثي كه در اين مقاله بازتاب يافت، نكات ذيل قابل استقاده استاز مبا

در لغت به معناي ثبوت، درست، صواب و حقيقت و در اصطلاح به معناي  »حق«. 1
معناي نفس قوانين  به »حق«كه اند  گفته چنين هم. استحقاق، مصونيت، امتياز و قدرت است

است كه  حاكم بر رفتار فردي و اجتماعي شهروندان يك جامعه و مقررات اجتماعي و نظام
  .باشداجراي آن تضمين شده 

، آن است كه انسان در داردكيد أبر درستي آن تنيز از جمله حقوق انسان كه قرآن . 2
يافته دو محور ذيل سامان اين حق در نگاه قرآن مبتني بر. آزاد است ،انتخاب عقيده و دين

 ي مجيد از پذيرش آزادانهت« :دوم ؛»بر پذيرش هر عقيده از روي علم كيدأت«: اول است؛
  .»قول احسن

رجوع  معناي بازگشت و و به» رد«لغوي  ي مصدر باب افتعال از ريشه» ارتداد«. 3
اسلام پس از معناي ترك  ارتداد در اصطلاح فقيهان به. اشدب چيزي يا كسي به غير خود مي

  .باورمندي به آن است
چنين م ندارد و در ساير اديان نيز بيني مجازات براي ارتداد اختصاص به اسلا پيش. 4

هاي سنگيني كه كليسا در قرون وسطي براي  مجازات: مثلابيني شده است؛  پيشمجازاتي 
 هاي علمي، به انواع مجازات ديدگاه ي خاطر ارايه گرفت و آنان را به مندان در نظر مي انديش

  . ه است، مبتني بر ادعاي ارتداد بودكرد ميمحكوم  - مرگ مثل   - 
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از  ،ان اسلام از آغازند كه شماري از دشمنده شواهد تاريخي و قرآني نشان مي. 5
اسلام براي . صدد آن برآمدند تا باورهاي ديني مردم را تضعيف كننددر رهگذر ارتداد

  .درنظر گرفتمذكور را اي براي ارتداد مجازات  مبارزه با چنين توطئه
ارتداد خود را  مرتد، كه شخصاست بيني شده  مجازات ارتداد تنها در صورتي پيش. 6

براي عملي اي  زمينهعلني كرده و به تبليغ و ترويج آن بپردازد و ضمن فراهم ساختن 
  .ايجاد نمايدنيز جاهلانه به دين را  ي داران، دستاويزي براي حمله تضعيف باور دين

  
  منابع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دار الكتب العلميه: بيروت .روح المعاني في تفسير القرآن العظيم ).ق.ه 1415( آلوسي، محمود .1
 .دار الكتب العلميه :بيروت .النهاية فى غريب الحديث و الاثر ).ق.ه 1418( ابن اثير جزرى .2
  .نا بي .و التنبيهاتالاشارات  ).1377( سينا، حسين بن عبداالله ابن .3
  .دار الجيل: بيروت .معجم مقاييس اللغه ).ق.ه 1411( ، احمدابن فارس .4
  .دار صادر: بيروت .لسان العرب ).ق.ه 1414( ابن منظور، محمد بن مكرم .5
  .دار الكتب الاسلاميه :بيروت .المغني و الشرح الكبير ).تا بي( احمد بن محمد بن قدامه .6
 :قم .البرهان في شرح ارشاد الاذهانو  مجمع الفائده ).ق.ه 1403( احمد بن محمد مقدس اردبيلي .7

  .دفتر انتشارات اسلامي
دفتر : قم .ارشاد الاذهان الي احكام الايمان ).ق.ه 1410) (حسن بن يوسف مطهر( اسدي حلي .8

  .نتشارات اسلاميا
 .الغفور العطارأحمد عبد: تحقيق، الصحاح ).ق.ه 1407( جوهري، ابونصر اسماعيل بن حماد .9

 .، چاپ چهارمييندار العلم للملا: بيروت
  .مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر :تهران .فلسفه دين ).1375( تقيجعفري، محمد .10
كتابخانه گنج  :تهران .مبسوط در ترمينولوژي حقوق ).1378( جعفري لنگرودي، محمد جعفر .11

 .دانش
  .انتشارات اسلامي :قم .شناخت شناسي در قرآن ).1374( جوادي آملي، عبداالله .12
  .مركز نشر اسراء :قم. توحيد در قرآن ).1386( ـــــــــــــــــ .13
  .تبيين براهين اثبات خدا، قم، نشر اسراء). تا بي( ـــــــــــــــــ .14
 ،شيخ محمد رازي :وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، تحقيق ).تا بي( حر عاملي، محمد .15

  .دار احياء التراث العربي: بيروت .شيخ ابي الحسن شعراني :تعليق
 .دار الكتب العلميه :مختصر الخليل، بيروت ).ق.ه 1416( خليل بن اسحاق الجندي .16
: دمشق بيروت .المفردات في غريب القرآن ).ق.ه 1412( راغب اصفهاني، حسين بن محمد .17

  .الدار الشاميه - دارالعلم
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تب دارالك :بيروت .العزيز شرح الوجيز المووف بالشرح الكبير ).هوق 1417( الرافعي القزويني .18
  .العلميه

 .دارالفكر :بيروت .تفسير المنار، ).تا بي( ، محمدرشيدرضا .19
 .هالمكتبة الحيا :بيروت .ر القاموستاج العروس من جواه ).تا بي( زبيدى، محمد مرتضى .20
  .دار الكتاب العربي: بيروت .الكشاف عن حقايق غوامض التأويل ).ق.ه 1407( زمخشري، محمود .21
  .المركز العالمي للدراسات الاسلامية :قم .اضرات في الالهياتمح ).ق.ه 1413( سبحاني، جعفر .22
  .48آزادي عقيده و دستاويزي به نام ارتداد، مجله كلام اسلامي، ش ).1382(ــــــــــــ  .23
دفتر  :قم .روس الشرعيه في فقه الاماميهالد ).ق.ه 1417) (محمد بن مكي عاملي( شهيد اول .24

  .انتشارت اسلامي
  .انتشارات بيدار: قم .تفسير القرآن الكريم ).1366( ي، محمد بن ابراهيمصدرالمتالهين شيراز .25
مكتبه  :قم .كمة المتعالية في الاسفارالاربعهالح ).تا بي(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .26

  .المصطفوي
مؤسسه : قم .علي اكبر غفاري :تصحيح و تعليق ،معاني الاخبار ).1379( صدوق، محمد بن علي .27

  .سلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسةانشر الا
دفتر انتشارات اسلامي : قم .الميزان في تفسير القرآن ).ق.ه 1417( طباطبايي، سيد محمد حسين .28

  .جامعه مدرسين حوزه علميه قم
  .موسسة النشر الاسلامي :قم .نهاية الحكمة ).تا بي(ــــــــــــــــــــــــ  .29
 .سيد محمد تقي كشفي :المبسوط في فقه الاماميه، تحقيق ).ق.ه 1387( سي، محمد بن حسنطو .30

  .المكتبه المرتضويه لاحياءالآثارالجعفريه: تهران
  .دفتر انتشارات اسلامي :قم .للثام و الابهام عن قواعدالاحكامكشف ا ).ق.ه 1416( فاضل هندي .31
  .منشورات الهجره: قم .كتاب العين ).ق.ه 1410( فراهيدي، خليل بن احمد .32
  .نا ح الشرايع، بيمفاتي ).تا بي( ملامحسن فيض كاشاني، .33
  .كتابفروشي مرتضوي: تهران .مسالك الأفهام الي آيات الأحكام ).1365( كاظمي، جواد بن سعيد .34
سيد صادق  :شرايع الاسلام في مسايل الحلال والحرام، تعليق ).ق.ه 1409( محقق حلي، جعفر .35

  .انتشارات استقلال: تهران .شيرازي
  .نا بي ).تا بي( إعداد مركز المعجم الفقهي المصطلحات .36
مجمع جهاني تقريب مذاهب :] تهران[ .كنز العرفان في فقه القرآن ).ق.ه 1419( مقداد، فاضل .37

  .اسلامي
  .14وباره، مجله حكومت اسلامي، ش ارتداد و نگاهي د ).1378( موسوي اردبيلي، عبدالكريم .38
  .مطبعه دارالكتب العلميه :نجف .حرير الوسيلهت ).ق.ه 1390( االله حرو موسوي خميني، .39
سازمان تبليغات : تهران. هاي تبليغاتي مسيحيت عليه اسلامبررسي شيوه). 1371(نظري، مرتضي  .40

  .اسلامي
 .انتشارات الرضى :قم .لنزولاسباب ا ).1361( واحدى نيشابورى، ابوالحسن على بن احمد .41
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 .البلاغةدار :بيروت .الاصطلاحات الفقية في الرسائل العملية ).ق.ه 1413( ياسين عيسى العاملي .42
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  حكمت متعاليه؛ در

  ي تطبيقيايسهمق
  و» انسان يوناني«با 
  »انسان مدرن«
  )118تا  101(

  شناسي حكمت متعاليه؛ي انسانفلسفه
  »انسان مدرن«و » انسان يوناني«ي تطبيقي با در مقايسه

  ∗مجتبي زارعي
  30/9/1394 :تاريخ دريافت
  31/4/1395 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

 »شناسيانسان«توان به تفاوت ي انديشگاني را ميهاتفاوت نحله ،در يك تقرير كلي
ي انديشه و مواجهات يك عالم فكري با جهان ها انبنيتوان  يعني مي ها ارجاع داد؛آن نحله

يكي از بهترين لذا . دانست» انسان«واقع را متعين از طرز تلقي آن انديشه نسبت به مفهوم 
 »شناسيانسان«ي تطبيقي  مقايسه، نديشگانيي اهاهاي نظامتفاوت فهمبراي  هاي تحليلشيوه
شده است در اين مقاله سعي  .دهنددست مي به» انسان«و تعاريفي است كه از مفهوم  ها آن

ي انديشه«، »يونان باستان« :ي متمايزدر سه انديشه »انسان«هاي تعاريف ها و تقابلتفاوت
هر يك از بودن دليل موسع اما به. گيردمورد بازخواني قرار  »هحكمت متعالي«و  »سكولار

 ي خاصيك نماينده، »شناسيانسان«هاي به تفاوت تقليل بررسيبر  علاوه ،اين سه حوزه
افلاطون و : براي هركدام از سه نظام انديشگاني مذكور معرفي شده است كه عبارتند از نيز

ي غربِ لب انديشهعنوان گفتمان غا ي يونان باستان، سكولاريسم بهدر حوزهي او فلسفه
ي  ترتيب، اين مقاله به مقايسه بدين. در حكمت متعاليهاالله جوادي آملي و آراي آيت ،مدرن

االله جوادي  شناسي در آراي افلاطون، گفتمان سكولاريسم و آيت ي انسان تطبيقي فلسفه
  .آملي خواهد پرداخت

  
   :كليدي هايواژه

  .شناسيانساني ، فلسفهيونان، سكولاريسم، حكمت متعاليه
   

                                                      
 ).Zare6565@yahoo.com(يت مدرس دانشگاه ترباستاديار انديشه سياسي اسلام،  ∗
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  مقدمه و چارچوب نظري
از  ها گون آنهاي گونهتوان به تلقيي فلسفي مختلف را ميها انمبناي اصلي تمايز گفتم

دادن تعريفي از انسان است كه  دست استلزام هر گفتمان فلسفي، به. برگرداند» انسان«مفهوم 
هر تعريفي از . بپردازد ستي و چرايي هستي انسانيبايست به چيهنگام مي اين تعريف هم

هايي كه زمان به حقوق و قابليت هم –صورت ضمني  صورت صريح و چه به چه به - انسان 
ها و تكاليفي كه جهت زيستن فراروي چنين مسئوليت انسان از آن برخوردار است و هم

حق و (ي حاضر، بررسيدن اين دو دلالت  مقالههدف اصلي . قرار دارد، خواهد پرداختوي 
ي با محوريت فلسفه(ي يونان باستان شناسي سه حوزههاي انساندر فلسفه) ئوليت انسانمس

در اين مقاله . و حكمت متعاليه است) ي سكولاربا محوريت انديشه(، غربِ مدرن )افلاطون
ي افلاطون در طول زمان دچار بسط و تحول شده و كه بر اين باوريم انديشه جايي از آن

بررسي آن مفهوم در متن هر اثر ي افلاطون مستلزم مفهومي در انديشه تحقيق در مورد هر
، جهت استخراج ارتباط با ساير آثار افلاطون استطور جداگانه و در عين حال در  به

 در اين ديالوگ. ايمرا برگزيده »آپولوژي«، ديالوگ ي افلاطونشناسانههاي انساندلالت
رو چنين متني بيش از  ام او پرداخته است؛ از ايندي انسان و فرجي وجوسقراط به فلسفه

ن مقاله براي خود ترسيم كرده است، تواند در راستاي اهدافي كه ايساير آثار افلاطون مي
پرسش (» ؟انسان چيست«ال فرضي در اين بررسي، سقراط را با دو سو. كار گرفته شود به

. ايممواجه ساخته) اسي انسانشنغايت(» ؟فرجام او چه خواهد بود«و ) از فطرت انساني
ي شناسي انديشهي انسان، فلسفهپس از سقراط. نمايدسقراطي نامعلوم مي فرجام انسانِ

، »امر سكولار«ي ايم و با تفكيك سه حوزهسكولار در غرب مدرن را مورد توجه قرار داده
 ها آنهر يك از شناسي در هاي انسانبه دلالت »سكولاريسم«و  »سكولاريزاسيون«

انسان  »امر سكولار«در چارچوب . ايمال پيشين مواجه ساختهوبا دو سها را  و آنپرداخته 
جهاني و  موجودي داراي عقل خودبسنده است و سعادت وي نيز به صورت كاملاً اين

تنهايي براي  ابزاري به در اين انديشه، وجود عقلِ. گيردمتعالي مورد تعريف قرار ميغير
چند به سكولارها هر. گيردكند و امر الهي مورد انكار قرار ميكفايت مي بختي انسان نيك

ها از نيازهاي معنوي  آناما تلقي  ،انددو ساحت نيازهاي زيستي و معنوي انسان توجه كرده
قادر خواهد بود كه اين  اما حكمت متعاليه. ماندمعنوي باقي مياي زيستي و غير، تلقيانسان
هنگام با  شناسي افلاطوني و امر سكولار را پوشش دهد و همسانهاي مفهومي در انخلأ

. مورد توجه قرار دهدنيز اش را ، فرجام او و نيازهاي معنوي و روحانيتعريف چيستي انسان
 ؛مذكور نيز خواهد بود ي حوزه  سياسي سه ي هاي يادشده قهراً منتج به تبلور فلسفه بررسي
، با الهدر اين مق. باشد سياسي يك انديشمند هم مي ي سفهها مؤيد فل شناسي كه انسان چه اين
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شناسي هر ي انساني فكري و فلسفهتحليلي به خوانش اين سه حوزه –رهيافتي توصيفي 
 .خواهيم پرداخت ها آنيك از 

 » آپولوژي«ي افلاطوني؛ خوانش ديالوگ انسان در فلسفه
كنون سه ديدگاه متمايز ارائه تا ي افلاطون با محوريت آثار وي،در مورد خوانش فلسفه

توان ذيل عنوان يك كليت ي افلاطون را مياند كه انديشهبرخي بر اين عقيده. استشده 
  ي افلاطون را منكرگونه گسستي در انديشهاين گروه، هر. بندي كرد منسجم صورت

خشي از يك عنوان ب توان بهشوند و بر اين باورند كه هر كدام از آثار افلاطوني را ميمي
ي اي ديگر بر اين باورند كه انديشهعدهگروه، در مقابل  1.ر دادنظام واحد مورد خوانش قرا

رويدادهاي افلاطون در خلال دوران حياتش تحولي را از سر گذرانده است و با توجه به 
 دچار رشد و تحولي مداوم بوده استاش نيز فلسفه 2،وقوع پيوسته متفاوتي كه براي وي به

)Straus, 1975(. لاطون داراي نقاط گسستي ي افگروه سومي نيز بر اين باورند كه فلسفه
اي مركزي كه تمام آثار افلاطون به آن گونه اهتمام در راستاي استخراج ايدهاست و هر

ي پژوهش حاضر با ايده .)Morrow, 1993(، تلاشي نافرجام خواهد بود گرا شوند هم
تري دارد كه ذكر دلايل  دلي بيش ي افلاطون هماوم فلسفهدر مورد تحول مد »اشتراوس«

ن را منوط رو خوانش كلي افلاطو از اين .خارج است ي حاضر هاي مقالهاين امر از كارويژه
بر دانيم و بنا ميحال در ارتباط با ساير آثار  صورت مجزا و درعين به بازخواني هر اثر به

صدد برخواهيم آمد ، در اين بخش دردر پي داردي اشراوس چنين استلزامي كه پذيرش ايده
انتخاب . بندي كنيم صورت »آپولوژي«شناسي افلاطون را از خلال ديالوگ كه مباني انسان

هاي مايهترين بنروي صورت گرفته است كه يكي از محوري از آن» آپولوژي«ديالوگ 
ي اصلي مايه دغدغهبنشناسي زندگي انسان است و همين ي هستي و غايتتبيين فلسفه ،آن

 .آيدشمار مي پژوهش ما به
او . داندزدايي در مورد دانايي مي رسالت خود را اوهام» آپولوژي«سقراط در ديالوگ 

زنند در حقيقت بر خطا هستند و بر اين باور است كه غالب مردماني كه دم از دانايي مي
ي راستين، داننده«اط بر اين باور است كه سقر .)22آپولوژي، ( انداي از دانايي نبردهاينان بهره

 .)23آپولوژي، ( داندمي »ارج بي«رو دانش بشر را  و از همين )23آپولوژي، (» جز خدا نيست
آپولوژي، (جوي مداوم حقيقت است و جست) با تأكيد بر ديالوگ آپولوژي(ي سقراط فلسفه

                                                      
 .Klosko, 2007 :عنوان نمونه نك به. 1
 . ...همانند سفر به سيراكيوز ، برپايي آكادمي و. 2



 

 

  فصلنامه
  علمي
  پژوهشي

104

، در طول اين ديالوگ. يستمتصور ن» جوو جست«ي انتهايي براي اين و او هيچ نقطه )29
  ، پاسخيوجويي به كجا ره خواهد برد كه منتهاي چنين جست سوالسقراط به اين 

گاه تنها  آن ،مواجه سازيم 1»؟حقيقت چيست«گويد و اگر وي را با پرسش فرضي نمي
. استجوي مداوم حقيقت و جست »حقيقت«او خواهيم شنيد اين است كه پاسخي كه از 

اش را در ي دانش باشد و تمام زندگيكسي است كه شيفته د نظر سقراطانسان آرماني مور
سقراط لحني سالبه دارد و تلاش شناسي فلسفي انسان. پي كسب حقيقت مصروف كند

منظور  جستجوي سقراطي به. جايي نخواهد برد تخراج احكام ايجابي از آن راه بهمنظور اس به
و حتي خود سقراط صريحاً اذعان گيرد  ، صورت مينيست »حقيقت«چه  تشخيص آن

شناسي فلسفي انسان .)40، 41، 42آپولوژي، (از انتهاي چنين مسيري آگاه نيست  كند كه مي
بت به آن پايان نس كاوي بي توان مبتني بر پرسش مداوم از هستي و كنجسقراط را مي

 ؛كنددي نميبن اي را صورتروي است كه سقراط هيچ نظام ايجابي دانست و دقيقاً از همين
. زنداي سرباز ميسازي ي سقراط از هرگونه نظامتوان گفت كه انديشهتر مي به معناي دقيق

كه آدمي خوردن امنيت مردمان آتن خواهد شد؛ چرا واجهه با چنين وضعيتي موجب برهمم
ي پس از مرگش كه آينده گاهي كامل داشته باشد و در صورتينياز دارد تا از سرنوشتش آ

، خاطرش مشوش خواهد شد و خود را در وضعيتي عيتي نامعلوم احاله داده شوده وضب
تابند و به اتهام نميروي است كه مردمان آتن سقراط را بر از همين. تنامناسب خواهد ياف
. كنند دركردن جوانان، او را به مرگ محكوم مي به ، و از ديگر سو از راهانكار خدايان شهر

پاياني كه  هاي بيسوالمردم آتن از سقراط متوقع بودند كه براي  توان گفت كهدر واقع مي
، پاسخي ايجابي داشته باشد و اين در حالي بود كه سقراط در ها بود آنخود سقراط موجد 

، داشتاي كه نسبت به مفاهيم ايراد ميكرد و رويكرد سالبههايي كه مطرح ميقبال پرسش
ديگر پاسخ سقراط نسبت به جهان پس از  از سوي 2.نموداي ارائه نميگونه پاسخ ايجابي هيچ

نيز در اين  كه سقراط خود؛ چراتوانست روح ناآرام آتنيان را آرامش بخشدمرگ نيز نمي
سقراط دو وضعيت متفاوتي كه ممكن  »آپولوژي«در ديالوگ . مورد دچار ترديد است

يا و ؤاست كه هيچ ر خواب ابدي ها آنيكي از . رسداست پس از مرگ رخ دهد را برمي
، 40آپولوژي، (ان جهان است مردآشوبد و ديگري محشور شدن با نيككابوسي آن را بر نمي

                                                      
 .چنين پرسشي در طول ديالوگ مطرح نشده است. 1
، كتاب اول جمهور، )لوسيس(هاي ديگري از قبيل دوستي توان در ديالوگچنين رويكردي را مي .2

  .نيز مشاهده كرد. ..اتوفيرون و
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هاي اصلي تواند دلالتكه نمي جايي شناسي سقراط در مورد انسان از آنغايت. )42و  41
ه وجود آمدن انسان را مورد توجه قرار دهد و در مورد مقصد نهايي او نيز سكوت پيش به
  طرحي كامل و) شناسي سقراطي استي منطقي انسانسكوتي كه نتيجه(كند مي

گرا است و از همين روي لحاظ فطري موجودي كمال انسان به. الشمول نخواهد بودجامع
مقام رسيدن به ي هاي معرفتي نايل شود و در نهايت شايستهترين قلهصدد است تا به رفيعدر
  .گردد» اشرف مخلوقات«

از ) وني افلاطهاي اوليهترين شخصيت ديالوگعنوان برجسته به(كه سقراط  يسوال
 قرآن كريم به) لقت انسان و تعيين مسير نهايي اودليل خ(پاسخ دادن به آن ناتوان است 

  ي مباحث قصد بررسيكه در ادامه جايي از آن. استترين لحن پاسخ گفته صريح 
جا  رو در اين باني حكمت متعاليه داريم، از اينبه م هاي معنايي اين پاسخ را با توجهدلالت

ام او مورد هدف آفرينش انسان و فرج ها آنهايي از قرآن كريم كه در تنها به ذكر آيه
  :ي طلاق آمده استي مباركهدر  آخرين آيه از سوره. پردازيم، ميتأكيد قرار گرفته است

الأرَضِ مثلْهَنَّ يتنَزَّلُ الأمَرُ بينهنَّ لتعَلمَوا  اللَّه الَّذى خلَقََ سبع سموت و منَ«
  .)12: طلاق(» ء علمْا ء قدَيرٌ و أنََّ اللَّه قدَ أحَاط بكِلِّ شى شى  أنََّ اللَّه على كلّ

به ي مذكور  آيهشوند كه فحواي االله جوادي آملي در تفسير اين آيه متذكر ميآيت
ست كه مردم ها ان؛ يعني آفرينش اين جهان براي عالم شدن انستوجه دارد» ي نظريسيره«

، 1389جوادي آملي، (گذار نظام آفرينش است  بنيان »عليم قدير«موحد باشند و بدانند كه خداي 
وما خلَقَتْ «: فرمايد ي ذاريات نيز ميي مباركهسوره 56ي در همين راستا آيه. )62 – 63صص 

ي نظري و عملي آفرينش، گر سيره اين دو آيه مجموعاً بيان. »لإْنِس إلَِّا ليعبدونِالجْنَِّ وا
تا شما  ما نظام هستي را آفريديم: ديگر، نخست فرمود بيان به .يعني هدف آفرينش هستند

 .)63همان، ص ( شويد »عابد«كه ما اين نظام را خلق كرديم تا شما  شويد و سپس اين »عالم«
تني بر يك نظام ايجابي است كه آيد مبدست مي اي كه از اين تفاسير بهشناسيسانمباني ان

  .دهدمان غايت هستي و غايت انسان را مورد پوشش قرار ميتوا
 » امر سكولار«شناسيِ ي انسانانسان در تلقي سكولاريستي؛ فلسفه

متفاوت  ي معناييگفتن در مورد سكولاريزم مستلزم در نظر داشتن سه حوزه سخن
ي ها انترين بنياست كه يكي از اصلي »امر سكولار«ها مرتبط با يكي از اين حوزه. است

  به معناي فرايند سكولار »سكولاريزاسيون«ديگري  .شناختي مدرن استمعرفت
  بيني عنوان يك نگرش و جهان به» سكولاريسم«شدن جهان است و سومي / كردن

)Casanova, in rethinking secularism, 2011, p:54( .ها گرچه هر يك از اين حوزه
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از  ها آني كاربردي هر يك از اما حوزه ،ديگر دارند هاي معنايي متعددي با يكپوشاني هم
رد كه در آن جهان غربي با دلالت بر وضعيتي دا 1»امر سكولار«. ديگري متفاوت است

اي كه متعين حقوقي ـسياسي فلسفي و  ـ، الهياتي شناختيانسان ـتوسل به مباني فرهنگي 
 2، خود را از جهان پيش از خود كه اساس آن را يك سامان مذهبياز امر سكولار است

توان ي ديني و سياسي ميرا در دو حوزه »امر سكولار«. گرداند، متمايز ميدادتشكيل مي
كند في ميي مذهبي را نگونه انديشهي ديني هرامر سكولار در حوزه. مورد بررسي قرار داد

ي سياسي الزاماً اين در حالي است كه امر سكولار در حوزه ؛و به الحاد گرايش دارد
قدرت  اما خواهان جدايي ،دانندي الحاد نيست و بسا كساني كه خود را موحد ميبسته هم

برآمده از  معناي زندگي نه» امر سكولار«در چارچوب  3.سياسي از مباني ديني هستند
اي كه بر ي متعاليگونه انديشه جهاني است و هيچ تبط با زيست مجرد اينبلكه مر ،مذهب

 ـلحاظ علمي  ي غيرقابل اثبات بودن بهبهانه به ـجهاني انسان دلالت داشته باشد  زندگي آن
است كه دال بر يك جريان عيني »سكولاريزاسيون«، درمقابل. شودمورد پذيرش واقع نمي

و  .)Casanova, 2011, p: 55( پردازدي سكولار در جهان ميديشهبه بررسي روند فراگيرشدن ان
، كه در خلال آن ي نگرش به هستي استبيني و شيوه يك جهان »سكولاريسم« ،در نهايت

از ارزش  ،گونه گفتمان معناساز ديگري كه بر خلاف مباني علم مدرن باشدمذهب و هر
  انبوهي از »سكولاريسم« ذيل مفهوم. شده و هيچ كاربردي نخواهد داشتساقط 

راليسم، توان به ليببندي كرد كه از آن ميان ميتوان طبقهي مدرن را ميهاي دورهايدئولوژي
كه  جايي از آن ،گانهتوجه به اين تفكيك سه با عطف. اشاره كرد... ماركسيسم، فمينيسم و 

ي سكولار انديشهانسان در جايگاه شناسي سكولار و غرض ما در اين بخش بررسيدن انسان
 ،كه در چارچوب آن - ديني  يدر حوزه »امر سكولار«رو كار را به بررسي  است، از همين

 -  شوندديگر منفك مي جهان داراي سامان مذهبي و جهان بدون سامان مذهبي از يك
  در تعاريف مذهب باعث گسست وجود يا عدم وجودچرا كه  4؛محدود خواهيم كرد

                                                      
1. the secular. 

2. religious order. 

ي ي نكتهشوند كه اين دو گروه دربارهمتذكر مي نسبت دين و دنيا دي آملي در كتابااالله جوآيت. 3
جوادي (ند ا ي سياست و حكومت و مسائل دنيوي و اجتماعي بشر مشترك محوري خروج دين از صحنه

  ).66، ص 1383آملي، 
ي سياست داراي ي دين و چه در حوزهچه در حوزه ،به اين نكته اشاره داشته باشيم كه امر سكولار بايد. 4

كه در اين قسمت سعي در بررسي آراي نظري امر جا اما از آن ؛پوشان بسياري هستند هاي همدلالت
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 1»امر متعالي«ها با توجه به ترين گسستيكي از مهم. ايت او خواهد شدتبط با انسان و غمر
در  »امر مقدس«و  ،گونه تعالي انسان نفيهر» امر سكولار«در چارچوب . پذيردصورت مي

ي الهي و لحاظ ديني هر امري كه جنبه به. شوداز صحنه خارج مي »امر دنيوي«مقابل 
كه وجوه  جايي اما از آن ؛)89، ص 1383جوادي آملي، (، مقدس است ي ربوبي داشته باشدصبغه

نيز  »امر مقدس«رو  ، از همينتوانند جايگاهي داشته باشندنمي »امر سكولار«الهي امور در 
  . شوداز دستور بررسي خارج مي

زمان دو وجه مختلف را  هم ،از سويي ديگر تعريف انسان در هر قاموسي كه باشد
هر تعريفي از . »تكليف او در قبال هستي يامسئوليت «و  »حق انسان«: دهدپوشش مي
. دست خواهد داد يكي از اين دو وجه را پوشش ندهد، تعريفي ناقص به انسان كه

، متذكر شديم» آپولوژي«شناسي سقراطي در ديالوگ تر در مورد انسان كه پيش چنان هم
ت و حق پرسش و موجودي پرسنده اس - در اين ديالوگ  - ن از ديدگاه سقراط انسا
سو همين انسان  از ديگر. ه هستي همواره براي او محفوظ استكاوي عميق نسبت ب كنج
كه نيل به آن حقيقت براي وي وجوي حقيقت هستي برآيد و هرچند بايست در جستمي

اما  )شودبه اين حقيقت نائل نمينيز گونه كه خود سقراط  همان(متصور نيست 
ي سكولاريسم وجود در انديشه. ف انسان سقراطي استوم حقيقت تكليجوي مداو جست

بخش زندگي  زمان سامان جهاني كه به اعمال انسان تعين ببخشد و هم اينهرگونه مرجع غير
االله آيتتر و بهتر مسأله، توجه به ديدگاه  براي فهم بيش .شودكلي نفي ميطور ، بهاو باشد

. تواند باشد مفيد فايده مي ي خداناباورهاشناسي اگزيستانسياليستمطهري در مورد انسان
گزاره را در مورد  توان صحت هر دود كه مينكندو گزاره را مطرح مي باره ايشان دراين

  :ناسي سكولار نيز مورد تأييد قرار دادشي انسانفلسفه
ها اعتقاد به خدا را از دو نظر مخالف مكتب گروهي از اگزيستانسياليست«

جهت كه اعتقاد به خدا را مستلزم اعتقاد به قضا و قدر  ز اينيكي ا. بينندخود مي
دانند كه مي) شدن از مدار وجود و خارج(و در نتيجه، تعلق و وابستگي 

كه اين تعلق و وابستگي باعث ثبات  ي آزادي بشر است؛ ديگر اينكننده سلب
طبيعت بشري است كه در تناقض با اگزيستانسياليسم است كه اين ثبات را 

  .)325 – 337، صص 1379مطهري، (» داندپذيرد و آن را ضد كمال ميمين
                                                                                                                        

ديني خواهيم ي رو تنها به بررسي امر سكولار در حوزه ، از اينشناسي داريمسكولار در مورد انسان
  .پرداخت

1. the transcendence. 
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كيد و أسكولارها بر اين باورند كه هر امري را كه نتوان بر اساس علم تجربي مورد ت
كه با كمك علم  جايي و از آن ؛ي بررسي خارج نمودبايست از دايرهمي ،اثبات قرار داد

رو حضور الهي را  اين از ،ند نخواهند بودصرفاً تجربي قادر به درك و شناخت خداو
ها بر اين باورند كه انسان، خود شخصاً و بدون توسل به  آن .شوندكلي منكر ميطور به

هر امري كه در  .واهد بود كه امورش را سامان بخشدقادر خ هرگونه مرجع غيرانساني
نكته كه  دستگاه با تأكيد بر اين (وان نسبت به آن معرفت حاصل كرد گفتمان سكولار نت

خوردن نظم تجربي  موجب برهم) ولار مبتني بر علم تجربي صرف استشناسي سكمعرفت
جهاني احاله خواهد داد كه در  اينشد و سامان زيستي را به نظمي غيراين گفتمان خواهد 

را خاطر انسان  همين ؛ بهاين وضعيت سكولارها ناگزير از پذيرش حضور الهي خواهند شد
جهاني را مخل آزادي  ايندانند و هرگونه نظم غيربخش ميديني و خودسامانرموجودي غي

ي ديني، وجود امر سكولار در حوزه. كنندانسان و سدي در مقابل اميالش محسوب مي
رو وجود  ؛ از همينكندنفي مي ،بخش زيست آدميان باشدگونه مرجع الهي را كه سامانهر

  جهاني انسان نه تنها هيچ كمكي به زيست اين داند كهوپاگير مي دين را امري دست
االله جوادي آيت. نمايدبلكه به لحاظ عقلي و برهاني نيز غير قابل توجيه مي ،تواند بكندنمي

  :نويسند ميآملي در همين مورد 
نيازي خود را بر غناي عقل و انديشه  بي] باور سكولارهاي علم[اي نيز عده«

چون اموري  هم ـي مسائل بشري ا در حل ّ همهمبتني كردند و كافي بودن آن ر
آنان عقل را . اعلام داشتند ـ ها پرداخته است  ي آنكه دين به اظهارنظر درباره

گاه كند و آن را تكيهعنصري دانستند كه هر مشكلي را در زندگي حل مي
. ها از آن بهره گرفتي زمينهتوان در همهمطمئني ارزيابي كردند كه مي

گونه وانمود كردند كه پيش از اين براي اظهار نظر در مورد  ديگر، اين بيان به
بوديم، ولي از اين پس اين كار به كمك مسائل مختلف بايد منتظر دين مي

پذير است و هيچ محدوديتي براي چنين اظهارنظري وجود ندارد  عقل صورت
  .)45، ص 1383(
  : شناسي سكولار را از نظر گذرانديمي انسانصورت تلويحي دو وجه فلسفه جا به تا اين

  ؛نياز از مرجع الهي است بخش و بيسامانانسان موجودي خود - 1
عقل  جهاني دست يابد؛ چون انسان با عقل ابزاري خواهد توانست به سعادت اين - 2

  .گاهي مطمئن استكند و تكيهابزاري هر مشكلي را در زندگي حل مي
دو انگاره را تبيين خواهيم كرد و به بررسي ن ايدر اين مرحله استلزامات منطقي 

  .گير انسان خواهد بود گريبان ها آنمعضلاتي خواهيم پرداخت كه در صورت صحت 
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  نياز از مرجع الهي است بخش و بيانسان موجودي خود سامان - الف
  ،تواند در پي داشته باشداي ميقبل از پرداختن به عواقبي كه پذيرش چنين انگاره

گاه به بررسي اين امر بپردازيم كه رفع  ارائه دهيم و آن هاي انساننيازت تعريفي از بايسمي
  .معارف و چه امكاناتي خواهد بود مستلزم كدام نياز،آن 

بندي  اي نسبتاً جامع در مورد صورتنظريهبه ها براي پرداختن ، اولين تلاشدر غرب
معي از نيازهاي ارانش فهرست جاموري و همك. عمل آمد به) 1938(از سوي موري  »نياز«

. دو مجموعه از نيازها آغاز كردند اين كار را با تمايز مابين ها آن. انسان تهيه كردند
. شناختي دارد ي رواني فيزيولوژيك دارد و نيازهاي ثانويه كه جنبهنيازهاي اوليه كه جنبه

اي برخوردار ت ويژهشناسي از اهمي در تاريخ روان) 1987(ي مازلو ، نظريهپس از موري
، 1زيستي: مراتبي در پنج گروه شامل نيازهاي صورت سلسله مازلو نيازهاي انسان را به. است
، 1392سلطاني، ( كندبندي ميطبقه 5و خودشكوفايي 4، عزت نفس3، عشق و محبت2ايمني
شود مطرح مي »امر سكولار«بودن انسان كه در چارچوب  6بخشسامانخود .)18ص 
خود را، اعم از نيازهاي عناست كه انسان قادر خواهد بود هر دو دسته از نيازهاي م اين به

  .برطرف سازدفيزيولوژيك با توجه به قوانين بشري و سامان انساني فيزيولوژيك و غير
ط متفكرين غربي انجام شده كه توس ،بندي نيازهاي مختلف انسانيچه از فحواي طبقه آن
بر اين باورند كه  ها آن. ستا» ي زندگيمعنا«بر نياز به  ها آنتأكيد  ،آيدمياست بر

اند كه با زندگي ساير اي از زندگي انسانينيازهاي زيستي و فيزيولوژيك مربوط به وجهه
؛ اين در حالي است كه مستلزم معنايي متعالي نيست ها آنجانداران مشترك است و رفع 

) مراتبي مازلو در هرم سلسله چون عزت نفس و خودشكوفايي هم(نيازهاي غيرزيستي 
شدن نيازهاي ابتدايي  كه قابل فروكاستن به صرف برطرف معنايي. باشندمي »معنا«مستلزم 

استعمال  »هدف«رادف ترا م »معنا«توان جهت تقريب به ذهن مي. ماندن نخواهد بود زنده
كه (جز خود  ، هدفيماندن ي زندهتوانيم بگوييم نيازهاي اوليهكرد كه در اين صورت مي

                                                      
1. Physiologic. 

2. Safety. 

3. Love. 

4. Esteem. 

5. Self Actulization. 

6. Autonomy. 
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ندارند و نيازهاي معنوي و ) ترين شكل ممكن استهمان صرف زيستن در نباتي
، بر كه در امر سكولار با اين. باشند، داراي هدفي متعالي و بيرون از خود ميغيرزيستي انسان

هاي زيستي نيست و شود كه انسان قابل فروكاستن به صرف رانهاين امر صحه گذاشته مي
ي ي محاجهاما شيوه ،آوردهم مي مله نياز به معنويت، زندگي او را بهري از جنيازهاي ديگ

است كه انسان  ياين در حال ي نيازها به يك صورت است؛امر سكولار  با هر دو طبقه
كه به كمال مطلق دست  وجوگرش مادامي گرا است و روح جستموجودي فطرتاً كمال

  . ، آرامش نخواهد يافتنيابد
شود مطرح مي سوالاين را در نظر بگيريم، » خودشكوفايي«نياز به اگر  ،نمونه عنوان به
صورت  شود؟ اگر اين نياز را بهاي متوقف ميمرحلهنياز به خودشكوفايي در چه كه 
  كه يي انسانهاي بالقوهگاه شاخصه آن ،هاي انساني در نظر بگيريمكردن توانايي بالفعل
  ؟ها هستند، كدامتوانند شكوفا شوندمي

ا أيَها النَّاس أنَتمُ الفْقُرَاَء إلِىَ اللَّه ي«: ي فاطر آمده استي مباركهي پانزدهم سورهدر آيه
يدمْالح يَالغْن وه اللَّهكه  ي آنواسطه است و به» فقير«كه موجودي  جايي انسان از آن .»و

، دست نيابد »غنا«به منبع نهايي كه  مادامي ،ي مطلق است»غنا«جوي و فطرتاً در جست
هر مرجع ديگري غير از مرجع الهي بخواهد جايگزين روند سير اگر . آرامش نخواهد يافت

مواجه  ي ناتماميتمعضله، اين سير وجودي را با ودي انسان به جانب كمال مطلق شودوج
كمال در وجود الهي  .تاس »هو الغْنَي الحْميد«چرا كه تنها خداوند است كه  ؛خواهد ساخت

  جانب آن سوق ي كه روح و فطرت انساني او را بههمان نهايت ؛رسدبه نهايت خود مي
كه به نهايت  اند، اين نيازها مادامياگر نيازهاي معنوي انساني مستلزم معنايي متعالي. دهدمي

روحي و  يكيد گذاشتن بر جنبهأرو ت ؛ از اينبرطرف نخواهند شد ،آن تعالي دست نيابند
، مستلزم حضور و وجود الهي است كه در امر سكولار بر آن وقعي گذاشته معنوي انسان

» زيستي«صورت  انسان به» معنوي«توان گفت در امر سكولار نيازهاي مي ؛ لذاشودنمي
شناسي ي انساننماهاي بنيادي فلسفهگيرند و اين يكي از متناقض مورد تبيين قرار مي

  .سكولار است
 .جهاني دست يابد نسان با عقل ابزاري خواهد توانست به سعادت اينا - ب

  :انددر تعريف ماهيت عقل ابزاري چنين آورده
. گيري اصلي عقلانيت ابزاري، تسلط آدمي بر طبيعت است جهت«

گفت كه دانايي   نو ارغنونمعنا در كتاب  اين فرانسيس بيكن با رويكرد به
انسان غربي را كه متأثر از عقلانيت ابزاري  ماكس وبر رفتارهاي. توانايي است
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كه متوجه  داند؛ يعني رفتارهاييهاي عقلاني معطوف به هدف مياست، كنش
تكنولوژي، صنعت و بوروكراسي از آثار . هاي دنيوي قابل دسترس استهدف

 .)1، ص 1384پارسانيا، (» ي اين نوع عقلانيت شمرده شده استو نتايج غلبه
» هاي دنيوي قابل دسترسمتوجه هدف«وكار دارد كه با اموري سر عقلانيت ابزاري

ي را متوجه ما »سود«چه به لحاظ عيني و در اين جهان نتواند  آن، هرديگر عبارت به. باشند
را  »ايمان«عقلانيت ابزاري . ي وجودي خواهد بوداز ارزش ساقط و فاقد وجهه ،سازد

آلدوس چنان كه  هم ؛داندبا عقل مي ـشمن ، دترو در حالت راديكال ـمفهومي متنافر 
: نويسدداند و مي، ايمان را دشمن دانش ميويسنده و فيلسوف شهير بريتانيايين ،هاكسلي

بر صحت علمي معتقد باشد و نه  مبتني 1، آموخته است كه به توجيه عقلانيدانشمند«
هاي  جوادي آملي گونهااللهآيت .)Levine, 2008, p:100( »توجيهي كه برآمده از ايمان است

ي شناسانهتعريف زيست: دانند كه عبارتند ازي مدرن را بر چهار نوع ميشناسي دورهانسان
در . شناختي انسان و تعريف ديني انسان، تعريف جامعهشناختي انسان، تعريف روانانسان

، فاعل نانسا«شناختي  در تعريف روان .»، نوعي حيوان استانسان« شناسانهتعريف زيست
، عضوي واحد از يك نظام اجتماعي انسان« شناختيدر تعريف جامعه .»منفرد و آگاه است

 »هاي پيشين باشدي گونهتواند همهانسان مي«در تعريف ديني  ،و در نهايت »تر استوسيع
كه اولين  ،نيازي او از مرجع الهي دن انسان و بيبخش بوخودسامان .)75، ص 1385جوادي آملي، (
بندي طبقه »ي انسانشناسانهتعريف زيست«توان ذيل است را مي »امر سكولار«ي نگارها

تعريف «ذيل  ،است »امر سكولار«ي كه دومين انگاره ،اتكاي انسان به عقل ابزاري .كرد
كه موجودي  جايي ، انسان از آندر اين انگاره .شودبندي ميطبقه »شناختي از انسان روان

دهد و تلاشش را مصروف كسب واند نفع شخصي خودش را تشخيص ت، مياست» آگاه«
ي زيستي كه شيوه. يز در گرو نيل به اهداف شخصي استن »جهاني سعادت اين«. آن كند

گرايش پيدا » الحاد «جو كند، الزاماً به و جهاني جست تمام مصاديق سعادت را در امور اين
  :رسدميبر جوادي آملي اين نكته را چنين االلهآيت. كندمي

شود تا مخاطب چيزي ي اغلاق و ابهام بيان ميتفكر الحادي غالباً در لفاّفه«
  . )68، ص 1385(» را نفهمد يا از فهم دقيق آن عاجز ماند

                                                      
1. Justification. 
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ي اش نباشد با ديدهجهاني اين 1»نفع«چه در راستاي  آنبه هر» انسان«در چنين وضعيتي 
جوادي االله آيت. ماندفهم دقيق آن عاجر مياز  ديگر، عبارت به يا نگردشك و ترديد مي

  :كنندبندي مي گونه جمع ي انديشه را اينمصاديق اين شيوه ،آملي در ادامه
ي الحادي و معطوف به صرف امور انديشه[اين طيف عظيم فكري «
هاي بزرگ تبليغاتي، تبليغ و ترويج گرديد كه بر  ي بنگاهواسطه به] ... جهاني اين

ن غربي در درياي مواج و متلاطم حيرت و سرگرداني غرق شده و اثر آن، انسا
  ي شك و ترديدبا ديده  - حتي به خالق خويش - ي حقايق هستي به همه

ي يكي از انديشمندان مشهور غربي، بشر امروز در غرب نگرند و به گفتهمي
بيش از پيش محكوم به زندگي در افسون و اساطير علمي، اجتماعي و سياسي 

  .)69پيشين، ص (» د شده استجدي
در (ايجابي سقراط ي غيردر مقابل انديشه »حكمت متعاليه«راهكار اكنون بايد ببينيم 

نياز از خدا و مسلح به عقل  كه انسان را بي(ي سكولار چنين انديشه و هم )تعريف انسان
ي فلسفه ي نظريها انمنظور ابتدا بني همين چيست؟ به) داندابزاري جهت سامان امور مي

مورد بررسي  2»مسئوليت«و  »حق«شناسي حكمت متعاليه را با توجه به دو مفهوم انسان
شناسي حكمت متعاليه را استخراج ي انساناصول فلسفه ،قرار خواهيم داد و از همين معبر

  . خواهيم كرد
  شناسي حكمت متعاليهي انسانانسان در تلقي حكمت متعاليه؛ فلسفه

كه حكمت  توان گفت ترين حكيم حكمت متعاليه مي جستهر و اقوال بربا نگاهي به آثا
استكمال نفس انساني به وسع آدمي از طريق معرفت به حقيقت موجود متعاليه همانا 

؛ )157، ص 1382نصر، ( باشد اثبات وجودشان از طريق برهان مي كه هست و چنان آن
 تعالي نظمي عقلي پديد آيد ريشود براي تشبه به حضرت با كه در آن تلاش مي وضعيتي

ه هستي و از اموري كه ب ي حكمتي است كه به همه حكمت متعاليه ،سخنديگر به. )همان(
، 1387مرتضي جوادي آملي، ( نگاهي متعالي و غيرمتداني سامان دهد ،شود جمله انسان مربوط مي

  .)300ص 

                                                      
1. Intrest. 

  .شناسي استي انسانهاي هرگونه فلسفه ترين بنيانله حق و حكم، از مهمأتر ذكر شد كه مس پيش. 2
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إذِْ قاَلَ ربك للمْلائَكةَِ إنِِّي  و«: ي مباركه بقره آمده استام از سورهي سيدر ابتداي آيه
علامه . لهي اعطا شده استال در اين آيه به انسان مقام خليفه ؛»جاعلٌ في الأرَضِ خلَيفةًَ

  : اندذيل اين آيه آورده »الميزان«طباطبايي در تفسير ارزشمند 
كه  نشود مگر به ايطوركه از نام آن پيداست، تمام نمي مقام خلافت همان«

باشد و تمامى شئون وجودى و آثار و احكام و تدابير   مستخلف  گر خليفه نمايش
مين أخاطر ت هالبته آن شئون و آثار و احكام و تدابيرى كه ب .او را حكايت كند

اين   مستخلف  و خداى سبحان كهكرده؛  خليفه و جانشين براى خود معين ،ها آن
صفات عليائى از ه و متصف ب اسماء حسنىه خليفه است، در وجودش مسماى ب

صفات جمال و جلال است و در ذاتش منزه از هر نقصى، و در فعلش مقدس از 
 ...كه در زمين نشوونما كند ايو خليفه ).جلت عظمته(هر شر و فسادى است 
تواند همه نقص و عيبش نمي و با هستى آميخته با آن ؛لايق مقام خلافت نيست

ب و نقص، و وجود مقدس از هر عدم خدائى هستى منزه از هر عي ي آئينه
  .)177، ص 1ج (» تراب كجا؟ و رب الارباب كجا؟ :قول معروفه ب .گردد

كه با تمام  ،ي الهيعنوان خليفه است و انسان كه بهمنزه از هر نقصي خداوند در ذاتش 
ي هر فلسفه. چنين نمودي بيابد، مكلف است وهرهاي چنين سرشتي مفطور شده استگ

 »؟تكليف او چيست«و  »حق انسان كدام است؟« سوالظف است به دو واي مشناسينانسا
هايي در او نهاده شده ي الهي است مورد لطف واقع شده و وديعهانسان خليفه. پاسخ گويد

  :شوندآملي در اين مورد متذكر ميجوادي االله آيت. است
م مادي آدمي مركب از جسم و روح و مجهز به صفات عقل، نفس و جس«
تركيب اين صفات، موجب استحقاق بسياري از حقوق و باعث تجمع . است

گيري از عقل، تواند با بهرهكه او مي كثيري از فضائل براي او شده است؛ چنان
  .)285، ص 1385(» ] ...كند[علوم زيادي را تحصيل 

. شدترين حيات در طبيعت باحق انسان در حكمت متعاليه اين است كه داراي ارزشي
 ،صرف تسليح به عقل ابزاري ريستي مشاهده كرديم كه انسان بهي سكولادر مورد انديشه

اصطلاح، او را  هد داشت و اين عقل ابزاري، بهجهاني را خوا توانايي استحصال سعادت اين
كه در چارچوب امر سكولار بر ساحت معنوي انسان صحه هرچند. كفايت خواهد كرد

و  »خداجويي«كه در اين انديشه به فطرت انسان كه همانا  جايي ناما از آ ،شودگذاشته مي
رو مواجهه با نيازهاي معنوي انسان نيز  ؛ از اينتوجهي نشده است ،نيل به كمال مطلق است

د كه يكي از نيازهاي اساسي بر اين امر تأكيد دارن ها آن. خواهد بود» زيستي«از ديدگاهي 
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اما سير اين فرايند از  ،شدن استعدادهاي اوست علانسان، نياز به خودشكوفايي و بالف
. ، پويشي مختل خواهد بودانسان مورد توجه قرار نگرفته است »فطرت«كه در آن  جايي آن
تنها در صورتي مرتفع خواهد شد كه انسان به كمال مطلق  گرايي انسانكه نياز به كمالچرا

در . شودلهي است كه متجلي ميگرايش پيدا كند و اين كمال مطلق نيز تنها در وجود ا
شود نگريسته مي وجودي كه از وجود الهي سرشته شده،چون م حكمت متعاليه به انسان هم

توسط و انسان بدون تعريف شدن است و از اين رو تعريف انسان منوط به وجود الهي 
يفش تعر موجودي كه .)100، ص 1389جوادي آملي، ( تواند خود را بشناسد، نميخداي سبحان

، الزاماً داراي فقر بنيادي است و هستي او به آفرينش حق وابسته متعين از وجود الهي باشد
  .)101همان، ص (ست ا

خواهد  »خداشناسي«اي بر مقدمه شناسي حكمت متعاليهي انسانبا اين تفاصيل، فلسفه
. كنديدا ميشناسي در حكمت متعاليه لحني الهياتي پاز همين منظر است كه زبان انسان ؛بود

رسد و گاه به سرانجام نمي جوي غايت نهايي هيچو جست شناسي سقراطياگر در انسان
ي ارگانيك ي سكولار نيز انسان به يك سازهو در انديشه ،نماياندغايت انسان مبهم مي
 1شود؛اش نيز در ساحتي زيستي تبيين ميشود كه حتي نيازهاي معنويزيستي تقليل داده مي

لهي ي الهي است و فطرتش با وجود اشناسي حكمت متعاليه انسان داراي مبدائندر انسا
از  15ي توان در آيهاين معنا را مي(كه داراي فقر ذاتي است  جايي مفطور شده است و از آن

لذا . ي كمال مطلق برخواهد آمدجوو در جست) ي فاطر جستجو كردي مباركهسوره
لحاظ فطري  ؛ چراكه انسان بهاست نيز استخلافي استاجتماع و سي ي اش در حوزه خلافت

ست به بايست و وجود و هستي او امانتي الهي است كه در نهايت ميگراموجودي كمال
انسان از در كتاب آملي جوادي االله در همين راستا آيت. صاحب امانت بازگردانده شود

  : نويسند مي آغاز تا انجام
حباب بر خلاف عباب، اجوف ). سيل(ب انسان نظير حباب است و نه عبا«

. گويندمي» صمد«و موجود پر را » اجوف«شيء تهي را . و ميان تهي است
اما فرق . پس آب صمد است و كف بر روي آن اجوف؛  انسان نيز چنين است

حباب با بشر اين است كه درون بشر پر است، بر خلاف حباب كه درونش 
                                                      

سياست "هايي تحت عنوان االله جوادي آملي در سلسله نشستبه سخنان آيت توانزمينه ميدر اين . 1
: دفتراول سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه،: بنگريد به. رجوع كنيد "ز منظر حكمت متعاليهمتعاليه ا
  .72- 74صص، 1387، ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاميزايي به اهتمام شريف لك ها و گفتگوها،نشست
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ي شئون انسان را  نسان را پر كرده و همهخالي است؛ ليكن آن موجود والا كه ا
چه درون  دربرگرفته، امانت الهي است و اگر انسان بفهمد كه حباب است و آن

او را پر كرده، چيزي ديگر و امانتي در دست اوست، خواهد دانست كه بايد 
  .)99 – 100صص (» اين امانت را به صاحبش بسپارد

مشخص شده است و انسان  ،آغاز تا انجام آنمسير هستي انساني در حكمت متعاليه، از 
قرآن كريم فصل مميز انسان از . راي فطرتي خداخواه معرفي شده استدر اين انديشه دا

خواهد بود كه از ديدگاه  ن معناداو اين ب ؛داندانسان مي »تأله«ساير موجودات ديگر را 
خلائي  .)104، ص  1389، جوادي آملي(مسبوق به خداشناسي اوست ] انسان[قرآني، خداخواهي 

دادن  در حكمت متعاليه با ارجاع 1شناسي سقراطي مطرح كرديمي انسانكه در فلسفه
سو، از ديگر. شودبرطرف مي ه تعريف خدا و در مسير الهي قراردادن انسانتعريف انسان ب

- ي بهرهي سكولار مورد پذيرش واقع شده و انسان در سايهمرجعيت عقل كه در انديشه
نياز شود، در  دست پيدا كند و از مرجع الهي بي دي از آن خواهد توانست به سعادتمن

كه  جايي شود كه انسان از آناي الهي محسوب ميعنوان عطيه مباني حكمت متعاليه به
 ،رو يافته است و از اين اش مندي از آن را در معناي استخلافي، استحقاق بهرهاالله استخليفه

سازد؛ تنهايي، نوع خود را به سعادت رهنمون  تواند خودبنياد باشد و بهمياو از حيث منطقي ن
در  ـشود و تحقق تعريف انسان طور كامل در اين جهان متحقق نمي چراكه فرجام انسان به

ردگاري كه هدايت پرو«زيرا  .مستلزم ذات خداي سبحان خواهد بود ـاالله قاموس خليفه
ترين رهنمود تفسير انسان  ، متقنساز عالم و آدم است ندآفرين و پيو آفرين و جهان انسان
  .)50، ص1390جوادي آملي، (است 

  گيرينتيجه
  هاي انديشگاني مختلفبه تبيين اين امر پرداختيم كه ساحت ي حاضر در مقاله

ظف واي مهر انديشه. شوندديگر منفك مي هاي متفاوت از يكشناسيي انسانواسطه به
گاه فرجام او را نيز  چيستي انسان را مورد توجه قرار دهد و آن ،تي نخساست در وهله
، زيستنهنگام جهت  ي هستي از حقوقي برخوردار است و همانسان در دايره. تصوير نمايد

، چيستي انسان عبارت است از در ديالوگ آپولوژي. هايي بر عهده داردمسئوليت

                                                      
  .عدم معلوم بودن سرانجام انساني. 1
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گر است و جوو جودي پرسنده و جستانسان سقراطي مو. »گري مداوم او از هستي پرسش«
سقراط در ديالوگ آپولوژي دو وضعيت متمايز پس از مرگ . اما فرجام او مشخص نيست

، ديگر ازسوي. گويداما در مورد فرجام نهايي انسان صراحتاً سخني نمي ،كندرا تصوير مي
هاي گونهبا ساير او  ، انسان موجودي زيستي است كه تنها تفاوتدر چارچوب امر سكولار

در امر سكولار عقيده بر اين است كه انسان با تكيه . مندي از عقل ابزاري استبهره ،زيستي
ي كه تنها سعادت ممكن در انديشه(جهاني  بر عقل ابزاري خواهد توانست به سعادت اين

امر سكولار . نيازي به حضور الهي نخواهد داشت رو دست پيدا كند و از اين) سكولار است
گذارد و انسان را موجودي داراي نيازهاي زيستي و ي انسان تأكيد ميازهاي دوگانهبر ني

هاي ، يكي از بخشكردن استعدادهاي انساني نياز به خودشكوفايي و بالفعل. داندمعنوي مي
اما از  باشد؛آيد كه مورد تأكيد امر سكولار نيز ميشمار مي اي معنوي انسان بهنيازه
، كنديشه در مورد استعدادهاي ذاتي انسان نيز رويكردي زيستي اتخاذ ميكه اين اند جايي آن

داند و به نياز معنوي انسان نيز ارضاي اين نياز را نيز در گرو تحصيل نفع شخصي انسان مي
نظري و ساحت انضمامي  ي ، انسان در حوزهدر حكمت متعاليه. يرمعنوي داردرويكردي غ

اي ، اين عقل وديعهمند شده استبهرههم يابد و اگر از عقل ياللهي ارتقا مي خليفهبه مرتبه
؛ زيرا تواند موجب سعادت انسان شودنمي ،الهي آن أالهي است كه بدون توجه به منش

تعريف انسان در حكمت . گذاري در حكمت متعاليه پيوندي وثيق دارند سعادت و سياست
شناسي حكمت ي انسانفلسفه ،ديگر عبارت عين از تعريف وجود الهي است و بهمتعاليه مت

، انسان در ساحت حكمت متعاليه. آميختگي با خداشناسي دانستتوان در متعاليه را مي
كه همانا ذات باري  - سوي غناي مطلق  به  رو، روي گراست؛ ازهمين داراي فقر ذاتيِ جاودانه

جود خداوند ، ود و مبدأ انسان در حكمت متعاليهمقص. در صيرورت است -  تعالي است
، استحقاق اراي وجودي از جنس وجود الهي استانسان چون د ،است و در اين مكتب

كه براي ساير  ؛ مزيتيرا پيدا كرده است »عقل و انديشه«مندي از مزايايي از قبيل بهره
وجود انسان بنابر تلقي حكمت متعاليه، امانتي الهي است و از . نيستداران متصور  جان
كه از آن صادر شده  اييج همان ـسوي صاحب امانت  در نهايت به روي وجودش همين
  .   گرددباز مي ـاست 
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  تروريسم و عمليات استشهادي
  ∗∗اكبر ولدبيگي، علي∗ميراحمدي منصور

  19/7/1394 :تاريخ دريافت
  31/4/1395 :تاريخ تأييد

  
  چكيده

ديگر مرتبط  را با يك» عمليات استشهادي«و  »تروريسم«دو مفهوم محققين، برخي 
؛ لذا اين پرسش مطرح كنند ستشهادي را نيز نوعي تروريسم تلقي ميعمليات ادانسته و 

اين مقاله برآن » دارد؟ عمليات استشهادي وجود ن تروريسم وچه نسبتي بي«كه  شود مي
هاي  ها و زمينه مفهوم، شاخصفوق پرسش پاسخ به در  ،تحليلي–روش توصيفي بااست 

با و تمايز عمليات استشهادي را توضيح دهد عمليات استشهادي  ساختاري تروريسم و
گناه را مورد هدف قرار  بي افرادها  تروريست در اغلب موارد .تبيين نمايدتروريسم را 

در عمليات كساني كه  .و افكار عمومي برسانندخود دهند تا پيام خود را به حريف  مي
اند؛ لذا  قرار گرفتهاند و ناخواسته مورد هجوم  شوند جرمي مرتكب نشده تروريستي كشته مي

 .نيست كارانه است و با قوانين الهي و بشري سازگارعمليات تروريستي يك حمله تجاوز
باشد، تروريسم حتي اگر به نام دين هم صورت بگيرد، هر عملياتي كه تحت چنين شرايطي 

برخورداري از دليل  ات استشهادي بهعملياين درحالي است كه  .آيد حساب مي به
عمل است و اساسي با تروريسم  ، فاقد هرگونه وجه اشتراكاخلاقي هاي ديني و شاخص

تكيه متون اسلامي  ديني است بر كه يك عمل دفاعي وبل ،شود تروريستي محسوب نمي
  .شودو شئونات انساني و اخلاقي در آن رعايت ميدارد 

  
   :كليدي هايواژه

  .عمليات استشهادي ،تروريسم
   

                                                      
  استاد دانشگاه شهيد بهشتي و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه ∗

 )mirahmady_mansoor@yahoo.com(. 

 و عضو انجمن مطالعات سياسي حوزه) ع(كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم ∗∗
)valadbig@yahoo.com(. 
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  مقدمه
 و »تروريسم«ميان سنجي  دنبال آن است كه از مجراي نسبت حاضر بهپژوهش 

 مفهوم، لازم است براي اين كار. خص كنددو را مش آنتمايز وجوه  ،»عمليات استشهادي«
 ي پديده دركه  جايي از آن وكنيم؛ جداگانه بررسي طور  بهرا ها  آنهاي  زمينه و ها شاخص

چارچوب نظري  هستند، عوامل انساني مؤثر و عمليات استشهادي ساختارها تروريسم و
آمدن وجود به كه منشأ براي درك عواملي. كار خواهيم گرفت را بهكارگزار - ساختار

 هاي تروريستي و عمليات استشهادي هستند، رفتار رهبران در چارچوب سازمان ساختارها و
 .را بيان كنيمتروريسم و عمليات استشهادي گيري  در شكل هاي مؤثر ناگزيريم زمينه

هاي خارجي كه بيرون از  زمينه«: شوند ساز تروريسم به دو دسته تقسيم مي زمينه عوامل
تركيب . »عواملي كه در داخل كشورهاي اسلامي وجود دارند« و »هستند جهان اسلام

هاي  گيري گروه آورد كه موجب شكل وجود مي را به ساختاري ديگر يك دو با اين
 كه رهبران واست همان اندازه تأثيرگذار  نقش ساختارها به .شود تروريسم مي تروريستي و

در . كند تروريسم را خلق مي ديگر يكدو با  ؛ لذا تعامل اينهستند نيروهاي انساني مؤثر
ند سته يمتون دين كه برگرفته از دنوجود دار اي هاي ساختاري عمليات استشهادي نيز زمينه

؛ يعني كنند آفريني مي ها نقشكنندگان در چارچوب اين ساختارهمراه استشهاد و رهبران به
گيري عمليات استشهادي  شكلع فقه اسلامي مجوز لازم براي رهبران با استنباط از مناب

  .سازند ميجهت دفاع از اسلام و مسلمين را فراهم 

  كارگزار- تعامل ساختار: تروريسم
  مفهوم تروريسم. 1

معناي ترس و وحشت گرفته  به» Terror«لاتيني  ي از ريشه» Terrorism«تروريسم 
از راه ايجاد ترس كه د گرد ي يا گروهي اطلاق ميرفتار و اعمال فرد دسته از آن به و ،شده

. آيند برميهاي سياسي خود  به هدفيابي  دنبال دست بهكار بستن زور  و وحشت و به
ها براي سركوبي مخالفان و ترساندن  قانوني حكومتآميز و غير چنين كارهاي خشنونت هم

ياد » تروريسم دولتي«تحت عنوان د كه از آن نآنان نيز در رديف تروريسم قرار دار
ور تأمين مقاصد منظ دسته از اعمال تروريستي نيز كه به آن؛ )274، ص1377زاده،  علي(شود  مي

، 1377طلوعي، (ند گرد اطلاق مي »المللي تروريسم بين«د گير الملل انجام مي سياسي در سطح بين
در عمل آمده و تعريف جامعي  روريسم بهتي  دربارهزيادي كه تعاريف  جايي از آن. )356ص

خصوصيات از به برخي  ،تروريسم را پوشش دهدي ابعاد  بتواند همهه كاين ميان نيست 
  .كنيم نظر مي صرف تعاريف متعددبيان و از كرده اشاره  ها مشترك آن
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  هاي تروريسم شاخصه. 2
ها، اطلاعات   ي مفاهيم، نظريه راهنماي تحقيق درباره«نام  در اثر خود به 1اشميدالكس  

آوري كرده و در  بيش از صد تعريف از تروريسم گرد» پايه و تأليفات در باب تروريسم
ي  جنبه«، »خشونت«: اند از مجموع به عناصري مشترك در تعاريف رسيده است كه عبارت

ويژگي تروريسم خشونت  ترين عمومي. )119، ص1381اردبيلي، (» وحشت و ترس«، »سياسي پديده
سياسي  ي داراي جنبهي اقدام تروريست. )40- 39، صص 1386خاني،  عبداالله(است خشونت  يا تهديد به

تروريسم از طريق  .شود المللي و غيره طراحي مي تأثير بر نظام سياسي يا نظام بينقبيل  از
صرف كشتن قربانيان ملاك موارد اغلب در  .گيرد ايجاد ارعاب و وحشت صورت مي

: هم از قبيل هاي ديگري ويژگي .باشدبوده اتفاقي  نيست و ممكن است اين كارتروريسم 
. اند شده، انگيزه و غيره برشمرده تروريستيمندي، عامل اقدام  نقانوقبول مسئوليت، غير

مواضع  ي كننده كه اين عمل ترويج كنند مي اعلاميه قبول مسئوليت با صدور ها تروريست
تروريسم  ي ها را از دايره حكومت ،بودن غيرقانوني. است ها عقيدتي سياسي و يا ملي آن

 .جنگ انجام شودزمان ها پنهاني و در زماني غير از  كه كار آن اين مگر ؛دكن ج ميخار
اقدامات تروريستي  ي انگيزه. دنگير تروريسم قرار نمي ي اقدامات جنگي اصولاً در حوزه

اگر سارقي به بانك حمله كند و پس از كشتن رئيس بانك با . باشند ممكن است متفاوت
همين شخص در  ي ولي اگر انگيزه ؛تروريست ناميد راتوان او  نمي ،مقداري پول فرار كند

اعتماد كردن مردم به  سرقت از بانك ايجاد ترس و وحشت در مردم يا مقاصدي مانند بي
محسوب يستي رباشد، اين كار يك اقدام تروكشور ثبات كردن اقتصاد  ها و بي بانك
  .شود مي
  هاي تروريسم زمينه. 3
  هاي خارجي زمينه. 3- 1

كشورهاي  كه در خارج از ندسته از عوامل اي هاي خارجي مجموعه منظور از زمينه
هاي  تعارض ارزش« ،»و نابرابري فقر« ،»نظم كنوني حاكم برجهان«: همانند ـ اسلامي

چنين رهبران از  كنند تا بستر لازم را فراهم مي و ساختار ـ »تبعيض«و » غرب اسلامي با
هاي  عدالتي، موجب تشكيل گروه ي مقابله با بي بهانه به ه كنند واستفاد اي آمده وجود هفضاي ب

  .تروريستي و تروريسم شوند

                                                      
1. Alexp. Schmid. 
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  نظم كنوني جهان. 3- 1- 1
اش  پيمانان هم ايالات متحده با. ظم كنوني جهان بسيار برجسته استنقش آمريكا در ن 

دنياي امروز  درتروريسم  ساز ساير عوامل، زمينه اند كه در كنار ريزي كرده نظمي را پايه
ها  غربي. داردهمراه  بهاستعمار و استثمار را در خود  ي نطفه يدموكراسي غرب .شده است
. اند هاي درجه يك و درجه دو تقسيم كرده دنيا را به انسان ند و مردما هانجام داد اي مرزبندي

ن كار با ها در قوانين خود قائل به حقوق و دموكراسي براي انسان بودند، اما اي اگرچه آن
. )195- 192، صص 1357اسلامي ندوشن، (هاي ديگر همراه شد  ضد حقوق و دموكراسي براي انسان

. ي عمليات تروريستي است ي بسيار مستعد براي ادامه آميزي زمينه چنين وضعيت سلطه
نماياند كه كشور   مي طور رخ سپتامبر اين 11ي  حادثه» استيلاي مجدد«ي  براساس نظريه

فروپاشي . دوران پس از فروپاشي شوروي با نوعي بحران توجيه مواجه شد آمريكا در
ي آمريكا كشيده  متن جامعه هاي ايدئولوژيك پيشين به كمونيسم باعث گرديد تا تعارض

ي مناسب دولت بوش در  شده و از توان بسيج دولت تا حد زيادي كاسته شود؛ اما استفاده
المللي و كشورهاي  ذهنيت شهروندان، نهادهاي بين وجودآمده موفق شد تا در پناه فضاي به

ترتيب توانايي  آميز، جايگزين كمونيسم نموده و بدين طور موفقيت خارجي، تروريسم را به
تا داشت سازي سعي آمريكا با اين فضا. )1388نصري، (سمبليك نفوذ خود را افزايش دهد 

را تحت سعودي و افغانستان عراق، عربستان ، چون ايران، سوريه هم يكشورهاي مسلمان
به را اين حق در مقابل، د و رك مي اسرائيل را تجهيز سو  يعني از يك. فشار قرار دهد

 .دمايننكنند و جنايات اسرائيل را محكوم ها دفاع  از فلسطينيداد كه  كشورهاي يادشده نمي
است كه نظم  بر آن 1اقبال صادقي. بر اعمال زور استوار است بنابراين، نظم كنوني جهان

تاريخ جهان . بنا شده است "قدرت حق است"اين ايده كه  قانون جنگل و اساسبركنوني 
عنوان سلاح  هطلبي ب از صلح. از طريق زور بنا شده استعدالتي و ظلم  تداوم بي ي بر پايه

شود؛ اما وقتي  ميدشمنان استفاده ساختن اعتبار  كردن و بي وضع موجود براي خنثي
ميان  كنند، پاي اخلاق به طلب در جهان از زور و خشونت استفاده مي ستقلالهاي ا جنبش

  .)bashir, 2003, p.54(آيد  مي
حق «: كه عبارت است از اين هرمانو  پترسونزبان  شدن نظم كنوني ازنهادينه

ي نژادي، حق  جويي و تهاجم، حق كشتن افراد با تهمت تروريست، حق تصفيه سلطه
ين، حق اعمال تحريم، عدم حق ايستادگي در برابر تهاجم براي سازي مخالف سرنگون

ي غرب را از نظر  اي و غيره، چهره مخالفين، عدم حق دفاع مخالفين، حق داشتن سلاح هسته
                                                      

1. Iqbal Siddiqi. 
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ي تروريسم را  هاي اسلامي زير سوال برده است و نارضايتي از چنين اقداماتي زمينه دولت
  .)1388پترسون و هرمان، (» فراهم كرده است

  فقر و نابرابري. 1-3- 1- 1
درصد از كل درآمد جهان را در نيم درصد از فقيرترين مردم جهان فقط  20اكنون 
درآمد جهان را در اختيار درصد  79مندترين مردم جهان  از ثروتدرصد  20 .دست دارند

 ميليون 7 كه ؛ درحالييك ميليارد نفر در جهان درآمدي زير يك دلار در روز دارند .دارند
در نظام كنوني . )135، ص 1384فكوهي، ( ميرند هاي قابل علاج مي دليل بيماري نفر در سال به

جهان كه مفاهيمي چون توسعه، عدالت اجتماعي، آزادي و رفاه، جز براي اقليتي كوچك از 
زده،  ثبات، بحران مان آن در شرايطي بيساكنان زمين واقعيت ندارد و اكثريت بزرگ مرد

 ندكنند و ناچار  مي ندگياي و مافيايي ز هاي قومي و قبيله و فساد حكومت زير فشار فقر
اني براي ، يافتن داوطلبرا تحمل كنندخانماني  دستي و بي خطر نيستي يا تنگ طور دائمي به

ترين نقاط آن، كار چندان  شده ، حتي در محافظتزدن نظام جهاني انتحار تروريستي و برهم
سپتامبر ديگر هرگز نخواهند  11دمان اين نقاط پس از سخت و ناممكني نيست و مر

و كشورهاي اسلامي » جهان سومي«چه براي مردم  توانست خود را از خطراتي مشابه آن
در چنين شرايطي  .)199همان، ص ( نوعي روزمرگي در زندگي است، مصون احساس كنند

ديگر، بدبيني و نفرت از توان اطمينان داشت كه فشار فقر و نابرابري در كنار مشكلات  مي
  .بخشد تمدن غرب را سرعت مي

 هاي اسلامي با غرب تعارض ارزش. 1-1-3- 2

گرايي غربي و برخوردهاي خطرناك آتي احتمالاً از تعامل  جهانهانتينگتون، تعبير  به
غرب بر  وي معتقد است كه تمدن. آورد ميوت غربيان و تعصب مسلمانان سربرميان نخ

ثير مهم و گاه مخرب داشته است و باافزايش نسبي قدرت أگر تهاي دي  تمام تمدن
ون چند عامل را موجب هانتينگت .بازد مي ي فرهنگ غرب رنگ هاي ديگر، جاذبه تمدن

حفظ برتري نظامي : ي اين عوامل جمله از ؛كند جوامع ديگر ارزيابي مياختلاف غرب از 
، بيولوژيك و شيميايي سليحات اتميگسترش تياست منع گسترش وضد كمك س غرب به

اعمال فشار به كشورهاي هاي سياسي غرب با زشار وبرد نهادها  ، پيشها ابزار پرتاب آن و
شكلي  هاي دمكراتيك به به حقوق بشر براساس تلقي غرب و اتخاذ روشديگر براي احترام 

 ها غرب براي دفاع از منافع خود در برابر در تمام اين مرحله .كه در غرب رايج است
رو بوده است و در آينده نيز مشكلاتي خواهد  هايي روبه كشورهاي غيرغربي با دشواري

  .)295- 291، صص 1378هانتينگتون، ( داشت
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  تبعيض. 3- 1- 1- 3
. كنند اي ترديد نمي ها ذره غربي در اشاره به شكاف ميان عقيده و عمل غربيجوامع غير

لامي قدرت ث نشود بنيادگرايان اسكه باع است، البته به شرط آن حمايتدموكراسي مورد 
شود، اما  اي در مورد ايران و عراق توصيه مي منع گسترش سلاح هسته .دست بگيرند را به

مهمي است، اما در عربستان  ي حقوق بشر در چين مسأله. در مورد اسرائيل چنين نيست
به بوسني  شود، اما هجوم فع مياي د شكل گسترده خيز به تهاجم به كويت نفت. سعودي نه

  .)همان( نفت پاسخي در پي ندارد بي
آميز است  ناظر بر مناسبات تبعيض "انتقام مقدس"ي  بحث تبعيض در چارچوب نظريه

عامل اين تبعيض و فقر، مناسباتي . گير مسلمانان شده است كه در دوران مدرن گريبان
ار و پود زندگي ها بر ت ي آن دست حكام دست نشانده هاي برتر و به است كه توسط قدرت

. )17، ص1388نصري، (مسلمانان مسلط شده است؛ براي اصلاح مناسبات فعلي بايد بپا خاست 
آميز  ي نابرابر و تبعيض ناپذير اين رابطه ي اجتناب سپتامبر را عارضه 11ي فوق حادثه  نظريه
حضور  پارچه از طور يك جهان غرب تاكنون با ناديده گرفتن حقوق فلسطينيان به. داند مي

در نگرش جديد نخبگان . كرده است هاي مقدس حمايت مي دولت اسرائيل در سرزمين
كه اعراب خاورميانه، اسرائيل را دشمن و تهديد عليه امنيت خود  سياسي غرب، تا زماني

، ص 1385افضلي، (الملل فروكش نخواهد كرد  قلمداد كنند، تروريسم و تهديد امنيت نظام بين
» جنگ عليه تروريسم«كه از پيامدهاي  - سپتامبر  11كه پس از   هايي ضيكي از تبعي. )164
آن است كه هزاران تن از اتباع  - شود  ي آمريكا محسوب مي رهبري ايالات متحده به

گيرانه و  اي بازداشت پيش شكل گسترده كشورهاي عربي و اسلامي در ايالات متحده به
نفر  3كند تنها  قول يكي از مفسران كه اظهار مي از هافمن پلبيان  به. دستگير و زنداني شدند

اند؛  شده در اين مرحله، متهم به جرائم تروريستي شده هزار نفر غير اتباع بازداشت 5از حدود 
. در نتيجه زندگي براي بسياري از غير اتباع مقيم در ايالات متحده امريكا دشوار شده است

آشكارا تبعيض بر اساس نژاد، مليت يا مذهب المللي،  اين در حالي است كه هنجارهاي بين
  .كنند را منع مي

  المللي و عدم همكاري جهاني ضعف قوانين بين. 1-3- 2
توان آنها را اعمال  حقوق بين الملل بشر دوستانه، ضمن توصيف اعمالي كه مي

تروريسم «تروريستي ناميد، اقدامات خشونت بار ارتكابي در نظامهايي كه به نحوي همواره 
وقتي  .كند كنند به عنوان اقدامات تروريستي تعريف و توصيف نمي را اعمال مي» ولتيد

معنا نيست اما آخرين   البته مبارزه با تروريسم بي شود، منافع همه كشورهاي جهان تامين نمي
انديشند به بيان ساندز، تروريسم بسان نوك يك كوه يخ شناور  چيزي است كه به آن مي
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بوط به آن حل نشود آن قسمت از اين كوه يخي كه در زير آب اگر مشكل مر. است
قدرتهاي غربي بايد خود را . )365- 382همان، صص ( شود شناور است در نقطه ديگر ظاهر مي

و در واقع زمينه اين خطر . تري از ناحيه تروريسم آماده كنند براي مقابله با خطرهاي جدي
  .در رفتارخود غرب  نهفته است

  گونه به حقوق بشر ردهاي تناقضرويك. 3- 1- 3
اي معتقد  مقاله در »الملل بين وعف«المللي سازمان  ي اجرايي بين هتيپل هافمن، رئيس كم

 .كند الملل را تهديد مي با تروريسم چارچوب حقوق بشر بينانجام جنگ  ي است كه شيوه
قوق بشر در كند كه كنارگذاردن ح او قبل از افشاي جزئيات زندان ابوغريب استدلال مي

جنگ عليه تروريسم كه . آفرين خواهد بود انديشانه و مشكل ، كوتهمواقع بحراني و اضطرار
هايي كه قرار است مورد حمايت قرار  بدون رعايت حاكميت قانون آغاز شده، همان ارزش

حقوق بشر  بر اين است هنگامي كه جوامع،تاريخ گواه  ،به اعتقاد او. كند تهديد ميرا دهد 
  ،1385هافمن، (اند  نياوردهدست  هدو را ب يك از آن اند، اغلب هيچ امنيت معامله كردها را ب

  .)133- 131صص 
اي بود كه زندانيان فاقد  گونه سپتامبر، شرايط زندان گوانتانامو به 11فضاي پس از  در

نه از  اند، و ها زندانيان جنگي پذيرفت كه اين ايلات متحده نه . هرگونه حمايت قانوني بودند
. )145- 137همان، صص (حمايت كامل حقوق بشردوستانه يا قواعد حقوق بشري برخوردارند 

اي از اين  ي تاكسي در افغانستان بود، نمونه كه راننده 1عباسينسيد شدن  ي زنداني قضيه
 ،طور اتفاقي چند مسافر عضو طالبان را از كابل به شهر فست برده بود او كه به. مدعاست
بدون هيچ محاكمه يا  2003در آوريل  ؛ اما زداشت به گوانتانامو انتقال داده شدپس از با

داد كه  نشان مياش  در اين مدت با وصف صدمات به خود و خانواده .گرديداتهامي آزاد 
هيچ دادگاه يا وكيلي طبق مقررات  شود و به حقوق بشر در مورد وي رعايت نمي

ن مورد و موارد مشابه نشان از آن دارند كه در اي .كنوانسيون سوم ژنو دسترسي ندارد
شود؛ غافل از  ي جلوگيري از تروريسم ناديده گرفته مي بهانه حقوق بشر بهبسياري از جاها 

سازِ ساختار و بستر لازم براي  تواند زمينه ي خود مي نوبه كردن حقوق بشر به كه پايمال اين
ها را با ترور  عدالتي كنند و جواب اين بي ه ميناراضيان از اين موقعيت استفاد. تروريسم باشد

  .دهند مي

                                                      
1. sayed Abassin. 
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 ي تروريسم كننده عوامل تسهيل. 3- 1- 4

  تأمين مالي تروريسم. 1-3- 4- 1
. سوءاستفاده قرارگيرند ي ي ساختاري هستند كه ممكن است وسيلهاسسات مالي دارؤم

ممكن است  نيز ها حتي خود دولت؛ توانند با تروريسم همكاري كنند لي ميالمل ؤسسات بينم
تي مشاركت نمايند هاي تروريس دهي و طراحي فعاليت اً يا غيرمستقيم در سازمانممستقي

 .)همان(

  شويي پول. 4-1-3- 2
فروشنده مبالغ حاصل از عمل . شناسد كه مرز نمي ي استمشهودغيرجرم شويي  پول
هري قانوني و دهد كه ظا طريقي تغيير شكل مي ، يا بهكند خود را منتقل مي ي مجرمانه
در . آن استفاده نمايد از شدن منبع نامشروع پول، بدون فاش وسيله تا بدينپيدا كند؛ مشروع 

 ي كننده ، تسهيلشويي ها در قالب پول دست تروريست هاي نامشروع به رسيدن پول ،واقع
 دوش مي جور امكانات بدون رديابي موجب تقويت تروريسم تروريسم است و دريافت اين

  .)1382زاده،  يخمام(
  رايانه. 3- 1- 4- 3

بخشيدن به بسياري از اهداف سازماني  راحتي براي تحقق ي  اي، وسيله فناوري رايانه
ي  ترين مخاطب براي مشاهده آوردن بيش فراهم اينترنت با .شود ها محسوب مي تروريست

كان ام شود و ها مي آميز، موجب تكرار مضامين اصلي مبارزات آن هاي خشونت فعاليت
، 1382فلمينگ و استون، ( دهد ها افزايش مي أمين منابع مالي را براي تروريستعضوگيري و ت

سزايي  هاي در افزايش اقدامات تروريستي نقش ب طوركلي تبليغات رسانه به. )162- 159صص 
 يمند اطلاعات ارزش يا كنند تمام دنيا منتقل مي ها را به ها پيام تروريست رسانه. داشته است

سسات مالي داراي ؤبنابراين م .)267تا، ص  ليمن و پاتر، بي( گذارد مي ها در اختيار تروريست را
را فراهم شويي  لي تروريسم از طريق رايانه و پولساختارهايي هستند كه امكان تأمين ما

 .دنكن مي

  هاي داخلي تروريسم زمينه. 3- 2
هايي  اي اسلامي هم زمينهه ، در داخل دولتهاي خارجي گذشت طور كه در زمينه همان
غيره وجود  ، مشكلات اقتصادي وبحران مشروعيتاستبداد،  طلبي حاكمان، منفعت: از قبيل

روش ترور را  كنند و افراد از اين ساختار استفاده مي ؛دنباش ند كه بسترساز تروريسم ميدار
  :ازيمپرد ها مي بنابراين به برخي از اين زمينه. گزينند عنوان اعتراض برمي هب
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  قدرت و منافع هيأت حاكمه. 2-3- 1
اين است كه قدرت عبارت است از  ،عمل آمده هايي كه از قدرت به يكي از تعريف

ها براي انجام  ي منابع و ابزارهاي اجبارآميز و غير اجبارآميزي كه حكومت مجموعه
ا و مخالفين با رقب مداران بر سر آن منابع و سياست مندند ها بهره هاي خود از آن كارويژه

كردن ه رهامداران عموماً تمايل ب سياست .)29، ص 1380بشيريه، ( شوند درگير منازعه ميخود 
 ،كه انتخابات مجددي در كار نيست ها از اين در بسياري از اين دولت ؛ لذاقدرت ندارند

علت تمايل به حفظ اعتبار و  تنها به ماندن بر مسند قدرت ممكن است نه تصميم. خشنودند
گيري  ز عواقب ناشي از كنارهدليل هراس ا ، بلكه گاهي ممكن است بهپاداش مادي باشد

داران در اين  دهد كه منافع زمام ت اين امكان را ميحفظ قدر. )386 ص ،1370گلدتورپ، ( باشد
رفتن يا تضعيف  تواند واكنش به از دست بروز خشونت و ترور مي .ها دنبال شود دولت
  .متيازهاي اقتصادي و سياسي باشدهاي قدرت، ا پايگاه

  استبداد. 2-3- 2
در فردي يا جمعي  كردن تصرفعبارت است از  مراد از استبداد ،در اصطلاح سياسيون

گوناگون  يكواكبي خطر استبداد را به انحا. بدون ترس از بازخواست يك ملت، حقوق
امورات مردم به  بر اين باور است كه حكمران مستبد، دراو  .توضيح و تفسير كرده است

واي نفس خود در ميان مردم با ه ؛مردم ي ، نه به ارادهنمايد ي خويش حكومت مي اراده
كه اگر ، چراكند مانعي نباشد از حد تجاوز ميمستبد اگر  ؛كند نه به قانون شريعت حكم مي
. )83، ص 1378كواكبي، ( نمايد ظلم نمي لوم شمشيري ببيند، هرگز اقدام بهمظكمر ظالم در 
 ي كه بازيچه امكان اين ،كنندكه قدرت را در دست خود متمركز ميها هنگاميحكومت
انتقاد ندهند و افراد نالايق و  ي اجازهخود هاي شيطاني قرار گيرند و به مخالفان  هوس

دلي  استبداد و خشونت، هم .وجود دارد ،گيرندبعهده هاي حساس را بر ، پستچاپلوس
المال را به  هاي غيرقانوني بيت كند؛ با بذل و بخشش مني تبديل مياعي را به كينه و دشاجتم

. )40، ص1387مصطفايي، ( شود رفتن ثبات سياسي مي اين وضعيت موجب از بين. دهد هدر مي
مساعدي را براي  ي تواند زمينه مي همراه دارد و ود استبداد امكان نارضايتي را بهوج ن،بنابراي

  .فراهم آوردوقوع ترورسيم 
  بحران مشروعيت. 3- 2- 3

عنوان پذيرش قلبي حكومت  همشروعيت سياسي را ب ،شناس معروف ، جامعهماكس وبر
  ،1379زاده،  نقيب( استدانسته شوندگان  اكمان و نظام سياسي از طرف حكومتح

بحران . مشروعيت مربوط به ذات و ماهيت هر نظام سياسي است ي مسأله .)157- 155 صص
 روايان كند كه دلايل و توجيهات فرمان سياسي هنگامي بروز ميهاي  مشروعيت در نظام
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مورد  ،فلسفي اقتدارو كننده نباشد و مبناي فكري  سياسي براي جلب اطاعت مردم قانع
بروز  پادشاهي كشورهاي اسلامي و نظامترديد در  .)19، ص 1385الهامي، ( پرسش قرار گيرد

  .ين مسأله داردا حكايت از ،اين كشورها تروريسم در برخي از
  فقدان دموكراسي. 2-3- 4

نام  "شبه دموكراسي"، تحت عنوان دموكراسي كشورهاي در حال توسعهاز  ،برخي
با موانع ، )كشوهاي اسلامي(هاي در حال توسعه استقرار دموكراسي در كشور. برند مي

ير با وكراسي را مغاهاي اشرافي و قديمي كه دم گروه ي سلطه: ؛ از جملهمهمي مواجه است
قدرت  ي ادامه؛ ها هاي مطلق كهن و استحكام سنت ارزش ي ند؛ سلطهياب منافع خود مي

به  ]مندي نهادهاي قديمي علاقه[؛ مثل دربار و ارتش ،نهادهاي قديمي مغاير با دموكراسي
به تساهل و صلح و دموكراسي معمولاً  متوسط تجاري و صنعتي كه] ي طبقه[عدم پيدايش 

  هاي قومي، مذهبي و فرهنگي كه معمولا از اجماع و شكاف مندند؛ شدت علاقه
آيند نوسازي  و كنند و مقتضيات و فشارهاي ناشي از فر اجتماعي جلوگيري ميتفاهم 
هاي حكومت  هاي مساعد براي گرايش به شيوه ، زمينهاز سوي ديگر ؛كردن صنعتي
هاي  به دموكراسيشوجود  ،تركيب اين عوامل ي نتيجه .طلب نيز قوي بوده استاقتدار
  .)40- 39همان، صص ( در كشورهاي در حال توسعه شكل گرفته استاست كه ثباتي  بي

 هاي همگاني است دموكراسي و پاسداري از آزادي ي نخستين پايه ،زيستي با دشمنان هم
، تشويق به بودن دليل غيردموكراتيك به اسلاميهاي  برخي دولت در .)378، ص 1365ابوالحمد، (

هاي اسلامي در معرض چنين گفتماني قرار  ها در دولت اقليت. گيرد هم صورت ميخشونت 
 .شيعيان در بعضي كشورهاي اسلامي در معرض خشونت و تهديد هستند :براي مثال ؛دارند

است؛ اين جريان  "گفتمان وهابيت" ساز تروريسم هاي خشن و زمينه يكي از گفتمان
 اي هاي فكري بلكه با ديگر جريان، دارد يشديد گيري تنها نسبت به تشيع موضع فكري نه

  .)158، ص 1374موثقي، ( دكن ، مخالفت ميندهستكه داراي گرايشات عقلي 
  فقدان توسعه و مشكلات اقتصادي. 2-3- 5

بودن  پايين .برند سر مي لحاظ اقتصادي در وضعيت ضعيفي به ي بههاي اسلام اغلب دولت
ها به پيشرفت مادي  آننگاه انان از يك طرف، و مسلممحروميت  و فقر توان اقتصادي و
، از طرف ديگر غربي ي يافته ي بالابودن رفاه نسبي در كشورهاي توسعه غرب و مشاهده

 و بستر ساختاركه  ؛نارضايتي از وضع موجودگيري  شكلمناسبي است براي  ي زمينه
   .كند خلق ميبراي ميل به تروريسم  مناسبي را

 ميلتون فريدمن .است اقتصاد تمركز سياست و ،موانع توسعه ازبرخي معتقدندكه يكي 
كه  ميزاني به. كند ها ياد مي ترين تهديد براي آزادي انسان بزرگ عنوان از تمركز قدرت به
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كار مشخص ، براي فعاليت شهروندان دستورمنافعي فراتر از منافع جامعه پيدا كند ،دولت
. خواهد ساختهاي خود محدود  طيف فعاليترا در  شهروندانچنين تحولي  ؛خواهد كرد

، 1386القلم،  سريع( آزادي انديشه و عمل در گرو توسعه و ثروت خصوصي است ديگر، بيان به
هاي  داد تا با اعدام صدام حسينتمركز سياست و اقتصاد اين قدرت را به  مثلاً .)104- 102صص 
او تا  .رفت كشور شودمانع رشد و پيش ،هاي مخالف خود جمعي و ترور شخصيت دسته
در چنين  .)97، ص 1382اسپوزيتو، ( االله صدر را مخفيانه اعدام كرد جا پيش رفت كه آيت آن

زمينه  موجود و هم مشكلات راترورمي كند مخالفين خود راحتي بههايي هم حكومت  دولت
  .ندنك شان فراهم مي هاي نسبت به حكومت مردم را براي ترور و مخالفت
تجربيات . يك مشكل اساسي است هاي اسلامي دولتتصادي ضعف فرهنگ اق

، بالنفسه باعث توسعه اقتصادي كشورهاي اوپك نمايانگر اين است كه وجود سرمايه
كه عدم مالكيت  استاين مسأله مشخص  ،با مثال ژاپن و كشورهاي خاور دور. شود نمي

گران  بسياري از تحليل. شود براي جهش رشد اقتصادي محسوب نمي منابع اوليه مانع عظيمي
ورها را بافت فرهنگي آنان اين كش ي يكي از علل مهم در سرعت و كيفيت رشد و توسعه

عارضات جدي داخلي و تاقتصادي و مشكلات وقتي  .)184- 181، صص 1382القلم،  سريع( اند دانسته
هاي  گيري گروه امكان شكلتقابل و  ي هزمين ،نشده وجود داشته باشد خارجي حل

اي دلايل  اعلاميهدر  يلاديم 1996در سال  اسامه بن لادن. پديد خواهد آمد ريستي همترو
طرد  ،ظلم از جانب دولتو عدالتي، فقر، حقارت، فشار  بي: شمارد اش را چنين بر مي مخالفت

هتك حرمت و توهين به  ،بشري ي قوانين شريعت و جايگزيني آن توسط قوانين ساخته
گناه  كردن علماي بي ، زندانيسرزمين مقدس توسط آمريكا اشغال ملك دو ،حقوق بشر

 گوياي اين اعلاميه .)1385احمد،  شيخ( ناتواني دولت در حفاظت از كشور ،توسط دولت
عنوان فقر و مشكلات اقتصادي  ات،از دلايل اين تعارض. اختلافات شديد داخلي است

ران و فشار مشكلات اقتصادي كردن بح كم هاي اسلامي براي شود و معمولاً اكثر دولت مي
برند و اين امر  هاي غربي و خارجي پناه مي قدرت ، بهجاي تكيه بر مردم خود هب ،و غيره

 .شود شده و در بروز تروريسم مؤثر واقع مي موجب حقارت و سرخوردگي داخلي

  كارگزار- عمليات استشهادي؛ تعامل ساختار
  مفهوم عمليات استشهادي -1

شهادت يافتن «: استچنين آمده در تعريف مفهوم استشهاد  در فرهنگ لغت دهخدا
در  كه يعني كشته شدن در راه حق، شهيد گشتن در راه حقيقت؛ اگر كشته شوم رواست

اي از قدس و تعالي احاطه كرده  شهيد را هاله ي كلمه. »طاعت خداوند خويش شهادت يابم
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 راي هدفي مقدس جان خودشود كه در يك راه مقدس و ب است و به كسي شهيد گفته مي
شود كه  طلبانه به اقدامي اطلاق مي عمليات شهادت  .)445، ص 1368مطهري، ( دست بدهد از را

دشمن به انجام آن مبادرت  زدن به و با علم به شهادت و با هدف ضربهشخصي با قصد قربت 
مليات استشهادي عتر بايد  عبارت روشن به .)1389ورعي، ( شود ورزد و در اين بين كشته مي مي

  .كرداقدامي دفاعي محسوب را در رديف 
  هاي عمليات استشهادي شاخصه. 2

دهند،  ساختار فكري و اعتقادات فرد يا گروهي كه عمليات استشهادي انجام مي
گران  كند تا رهبران وكنش گرفته از متون ديني است؛ ديني كه اين بستر را فراهم مي نشأت

نام  و نقش ايفا كرده و موجب آفريدن روشي دفاعي و جديد بهخوبي از آن بهره گرفته  به
  :ها از اين قرار است برخي از اين ويژگي. عمليات استشهاد گردند

  االله بودن في سبيل. 2- 1
 استشمرده شده  جهاد ي االله بودن شرط و مشخصه ي آيات جهاد، في سبيل در همه

ر است كه نجات بندگان خدا و اين خاطقدس جهاد در راه خدا به ت .)377، ص 1379قرائتي، (
هايي كه  كردن اصول حق و عدالت و پاكي و تقوي در گرو آن است و جنگ زنده
ند چنين نيست ،دنگير ، استعمار و استثمار صورت ميتعصب، توحش طلبي، خاطر توسعه به
  .)8، ص 4تا، ج مكارم شيرازي، بي(
  ارزش و عظمت شهادت. 2- 2

كه انسان در راه خدا  تا آن ؛بالاتر از هر نيكي، نيكي است« ند؛فرمود) ص(خدارسول 
  تا، كليني، بي( »بالاتر از آن نيكي، نيكي نيست ،پس چون در راه خدا كشته شد .كشته شود

اما در ؛ »الكعبه فزت و رب«: ضيلت انحصاري، نفرمودها ف با داشتن ده )ع(عليامام . )53ص 
تنهايي  اين مطلب به. )227قرائتي، پيشين، ص ( »الكعبه فزت و رب« :هنگام شهادت فرمود

  .تواند گوياي ارزش شهادت باشد مي
  تكيه بر قدرت خدا. 2- 3

منان است و دفع شر دشمن از سوي ؤگرمي م دل ي قدرت الهي برترين قدرت و مايه
كه كند  انسانيت حكم مي .)395همان، ص ( مؤمنين است ي خداوند مرتبط با حركت خالصانه

  .وحشيانه دوري شود كارهاي غيراخلاقي و از دفاع،مسير  در
  آگاهي از عمل. 2- 4

كند كه  شان را خريداري مي ها و اموال از مؤمنان جان خداوند«: فرمايد مي قرآن كريم
ها  پروردگار آن«: فرمايد ميچنين  هم  .)111ي  توبه، آيه( »ها باشد در برابرش بهشت براي آن
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هاي جاودانه  هاي بهشتي كه در آن نعمت ش و خشنودي و باغخوي ي را به رحمتي از ناحيه
 كه همان يافتن از پيامد عمل هيبنابراين آگا .)21و  20توبه، آيات ( »دهد بشارت مي ،دارند

تر  بيش را ي استشهاد انگيزه ،متعال است پاداش الهي و رضايت و خشنودي پروردگار
  .كند مي
  هاي عمليات استشهادي زمينه. 3

ي عمليات استشهادي  دهنده تشكيل گيرند، ساختار مي اشاره قرار هايي كه مورد زمينه
كه به  كنند عمل مي تعامل با اين ساختار كنندگان در؛ بنابراين استشهادشوند محسوب مي
  :پردازيم ها مي آن مواردي از

  حفظ اسلام ومسلمين باانگيزه الهي. 3- 1
يت خود و رسيدن به مقاصدش از وجودعنوان آخرين دين الهي براي حفظ م اسلام به

لن يجعل االله  و« :ي شريفه ي آيه درتفسير .گيرد هاي متناسب با خود بهره مي روش
در سياق نفي و نكره به شكل  "سبيل"ي  واژه )141ي  نساء، آيه( »منين سبيلاؤالكافرين علي الم

بلكه از  ؛از نظر منطق تنها شود كه كافران نه استفاده ميرساند و  است و معني عموم را مي
اگر  .نظر به افراد با ايمان چيره نخواهند شد نظامي، فرهنگي، اقتصادي و از هيچنظر سياسي، 
شود به اين خاطر است كه  هاي مختلف ديده مي ها بر مسلمانان در ميدان پيروزي آن

موش هاي خويش را فرا مؤمنان واقعي نيستند و وظايف و مسئوليت ،بسياري از مسلمانان
نه از اتحاد و اخوت اسلامي خبري هست و نه جهاد به معني واقعي كلمه انجام . اند كرده
  .)173مكارم شيرازي، پيشين، ص( دهند مي

فوق  ي فقها در مسائل مختلف فقهي، براي اثبات عدم تسلط كفار بر مؤمنان به آيه
  :اين اساس است بر )ره(فتواي اكثر فقهاي شيعه از جمله امام خميني. كنند استناد مي

اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد واجب است بر «
از بذل جان و : اي كه امكان داشته باشد جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله

مال و در اين امر احتياج به اذن مجتهد جامع الشرايط نيست و اگر مسلمانان 
اند چه بدون واسطه يا با  د مسلمين را كشيدهبترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلا

واسطه عمال خود از خارج يا داخل واجب است از ممالك اسلامي به هر وسيله 
  .)553، ص 1379(» كه امكان داشته باشد دفاع كنند

  :فرمايند مي چنين ايشان هم
كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا معنايش اين نيست كه هر روز «

ي عدل با  ي اسلام با كفر، مقابله مقابله: نشينيد گريه بكنيدكربلاست؛ هر روز ب
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نه از . ايماني ي عدد كم با ايمان زياد، در مقابل عدد زياد با بي ظلم، مقابله
. بترسيد و نه از شكست بترسيد؛ شكستي در كار نيست) خودتان(جمعيت كم 

تيد، وقتي كار براي خدا باشد، شكست تويش نيست؛ كشته بشويد بهشتي هس
  .)8، ص 10تا، ج بي(» بكشيد هم بهشتي هستيد

  از منكر نهيامر به معروف و . 3- 2
  :فرمايد متعال ميخداوند  .قرآن كريم به نهي از طاغوت تصريح شده است در

همانا ما در  و لقد بعثنا في كل امه رسولاً ان اعبدواالله واجتنبوا الطاغوت؛«
كه خدا را بپرستيد و ) ا به مردم بگويندت(ميان هر امتي پيامبري را برانگيختيم 

  .)36ي  نحل، آيه(» از طاغوت دوري نماييد
و متعدي از معني متجاوز  ، بهطغيان ي طاغوت از ماده اند كه گفته فوق ي در تفسير آيه

از اين  .شود نيز گفته مي ،تجاوز از حد گردد ي كه وسيله حد و مرز است و به هرچيزي
حق ركه به غي ستمگر و مستكبر و بالاخره مسيري و م جبارحاكجهت به شيطان، بت، 

كه  بنابراين اطاعت كساني. )222، ص 11مكارم شيرازي، ج( شود طاغوت گفته مي ،منتهي گردد
مورد نهي خداوند قرار گرفته و  ،دهند تعدي خود قرار مي در معرض اسلام و مسلمانان را

  .باشد ميمبارزه براي جلوگيري از تسلط طاغوت ضروري 
  كفارتكيه بر بيگانگان و ولايت . 2-3- 1

  :فرمايد با بيان امري، خطاب به مؤمنان و مسلمانان ميخداوند 
گاه خود قرار  يهود و نصاري را تكيه لا تتخذوا اليهود و النصاري اولياء؛«
  .)51ي  مائده، آيه(» ندهيد

منظور اين نيست كه ، بر تفسير اين آيه؛ بناپذيرش ولايت كفار است ،يكي از منكرات
بلكه منظور اين است كه با  ،با يهود و مسيحيان نداشته باشند اي  گونه رابطه مسلمانان هيچ

شكي نيست كه  ؛ها تكيه نكنند پيمان نگردند و در برابر دشمنان روي دوستي آن ها هم آن
ه و بر خداوند افراد ستمگري را كه به خود و برادارن و خواهران مسلمان خود خيانت كرد

  .)410- 409، صص 4تا، ج مكارم شيرازي، بي( هدايت نخواهد كرد ،دشمنان تكيه كنند
  حمايت نكردن از محرومان. 2-3- 2

  :فرمايد گردانند، مي آلود به مسلماناني كه از جهاد روي برمي كريم با لحني عتابقرآن 
ر راه و ما لكم لاتقتلون في سبيل االله و المستضعفين؛ چرا در راه خدا و د«

اند، پيكار  تضعيف شده) دست ستمگران به(مردان و زنان و كودكان كه 
  .)75ي  نساء، آيه(» !كنيد؟ نمي
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امر خدا خواهيد اطاعت  از اين جهت كه شما مي« :گويد باره مي در اين )ره(امام خميني
د نهي اين منكر را باي .ماست اجانب بر ي غلبه ،ترين منكر بزرگبكنيد، نهي از منكر كنيد؛ 

اطاعت از خدا و رسول و  :ند ازا عبارت امر به معروفموارد برخي از. )47، ص 8تا، ج بي(» كنيد
تكيه نكردن بر ظالمان و ، گانددي حمايت از محرومان و ستم، ها عمل به دستورات آن

  .ستمگران
  :فرمايد متعال ميخداوند 

بر ظالمان نكنيد كه و تكيه   ؛...و لا تركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار«
حال جز خدا، هيچ ولي و  شود آتش شما را فرا گيرد و از آن موجب مي

  .)113ي  هود، آيه(» سرپرستي نخواهيد داشت
آفريند و باعث  آمده است كه تكيه بر ظالم، مفاسد فراواني ميي فوق  آيهدر تفسير 

ن در فرهنگ فكري تكيه بر ظالما. شود ميظلم  ي گسترش دامنهموجب تقويت آن است و 
مكارم ( كند كردن و ستمگر بودن تشويق مي گذارد و مردم را به ستم اً اثر ميجامعه تدريج

    .)261، ص 9تا، ج  شيرازي، بي
استدلالي به بيان احكام و مسائل جهاد و دفاع - كه در كتب فقهي اضافه بر اين فقها
استقلال مسلمين در معرض تجاوز  در مواقع لزوم كه سرزمين اسلامي يا عزت و ،اند پرداخته

شدند و مردم را به دفاع و  با احساس مسئوليت وارد ميدان مينيز گرفت  بيگانگان قرار مي
طين جائر سر ناسازگاري كه با سلا رغم آن به. كردند ايستادگي در برابر دشمن ترغيب مي

زان به بلاد اسلامي هجوم متجاوگاه با ، هردانستند آنان را غاصب منصب ولايت ميداشتند و 
دفع افسد به فاسد، مجوز همكاري با سلاطين جائر را صادر  ي بنا بر قاعده ،شدند رو مي بهرو
  .)1389نجفي، ( كردند مي
  ي بيگانگان و ضرورت دفاع از حقوق مسلمين مبارزه با سلطه. 3- 3

بر  بيگانگان ي مبارزه با تجاوزگري و سلطه ،هاي عمليات استشهادي يكي از زمينه
يا بوده تواند انفرادي  البته اين مبارزه مي. هاي اسلامي است سرزمين هاي اسلامي و دولت
جهاد دفاعي در برابر هجوم كفار و بيگانگان به  ،فقهاي شيعه ي تقريباً همه .باشد جمعي

خطر افتادن جان و مال مسلمين  رفتن اسلام و به را، كه موجب از بينكشورهاي اسلامي 
كه مسلمانان مورد هجوم  در صورتي صاحب جواهر،به بيان  .دانند جب ميوا ،شود مي

بر بلاد  ءاستيلا ي خطر افتد و يا اراده كفار قرار گيرند و اصل اسلام به دشمنان اسلام از جمله
در چنين  ،اسلامي داشته باشند و اين مسأله موجب اسارت و اخذ اموال مسلمانان باشد

غيره در صورت احتياج واجب مرد، سالم و مريض و نابينا و  شرايطي بر حرّ و عبد، زن و
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  ،21تا، ج بي( نيست )ع(صورتي اقدام كنند و نياز به حضور و اذن امام معصومهر است به
  .)19- 18صص 

  :ندنك مي به مسلمانان خطاب ي اسرائيل، درجهت مبارزه با سلطه )ره(امام خميني
م، به خود آييد و به اين اقيانوس هاي جدا از اقيانوس قرآن و اسلا اي قطره«

الهي متصل شويد، و به اين نور مطلق استناره كنيد تا چشم طمع جهانخوران از 
شما ببرد و دست تطاول و تجاوز آنان قطع شود، و به زندگاني شرافتمندانه و 

گرد بر  ارزشهاي انساني برسيد از اين زندگي ننگين كه مشتي اسرائيلي دوره
و مسلمانان مظلوم را در حضور شما پايمال نمايند رهايي  شما حكومت كنند

  .)1381مصباحي، (» يابيد
طه با دليل شرعي در راب "هاي پولادين پاره" تحقيقي و مستند كتاب ي از نويسندهوقتي 

اي  ساله 13رهبر حسين فهميده را  )ره(امام خميني :گويد مي، شود سوال مي عمليات استشهادي
اين فتواي  .شود بندد و باعث انفجار تانك دشمن مي ك به خود ميخواند كه نارنج مي

برنگار همين خ .باشد مي )ره(نظر شرعي امام خميني ،ملاك ،االله عمومي است و براي حزب
وقتي فيلم « كه گفته بود - االله  رهبر جنبش حزب - اي ديگر با سيدحسن نصراالله  در مصاحبه

امام در مورد شهداي عمليات  ،بردم مي )ره(ينيبرخي عمليات استشهادي را براي امام خم
ها نظر يك  اين :گويد نويسنده مي. »ها عارفان حقيقي هستند اين :گويد كه طلبانه مي شهادت

  .)1389زيباكلام، ( بودفقيه و مرجع مجتهد  رهبر و ولي
ادار به بار اسرائيل را و تاً براي نخستينسال با اسرائيل بجنگد و نهاي 18االله توانست  حزب

ي  همين پديدهچه كمر صهيونيسم را شكست،  آن. است اعتراف كند كه شكست خورده
  :گفت - االله  رهبر جنبش حزب -  حسن نصرااللهسيد. عمليات استشهادي بود

كه (به اين نتيجه رسيديم كه اگر صدها تانك اسرائيل را هم منهدم كنيم «
ر يك نفر سربازشان كشته شود، ها خيلي مهم نبود؛ اما اگ براي آن) توانستيم نمي

ي جنگ باز  شود و از ادامه ها ايجاد مي موجي از ترس و وحشت در ميان آن
  .)1389مؤمني، (» مانند مي

ست سرزمين اسلامي و جلوگيري از تجاوز و پيشروي او براي اخراج دشمن ازبنابراين، 
عمليات استشهادي ي جانفشاني در راه اسلام هستند، دست به  كه مسلماناني كه شيفته

ي  ، در نشريهژنرال گول لافت ،يكي از مقامات سابق سازمان جاسوسي اسرائيل. زنند مي
  :بود اي نگاشته بود كه در آن آمده مقاله افرز فارين
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در شرايط نابرابر نظامي ميان مبارزان فلسطيني و نظاميان صهيونيست، «
ستشهادي روي آورند و در اي جز اين ندارند كه به عمليات ا ها چاره فلسطيني

  .)1389(اي در اختيار ندارند  ها حربه ها، اسرائيلي مقابل اين نوع عمليات
  :گويد ميهادي مشهور عرب در تحليل عمليات استش ي نويسنده فهمي هويدي
طوركه مسلمان بايد تا آخرين لحظه به آباد كردن زمين بپردازد، تا  همان«

كنند؛ لذا كساني كه جان خود  نيز دفاع مي آخرين رمق از زندگي شرافتمندانه
كنند تا ملتشان زندگي  را براي دفاع از حق و حقوق خود قرباني مي

اي داشته باشند به اين دليل كه در راه دفاع ازحق، عدالت و كرامت  شرافتمندانه
» آيد دهد، شهيد و مجاهد در راه خدا به حساب مي جان خود را از دست مي

  .)1381پورحسن، (
 و فلسطين، ثيرگذار براي رزمندگان لبنانأتعمل عمليات استشهادي يك  ،بنابراين

تاب اين زبا. شود محسوب مي شان هاي راندن دشمن صهيونستي از سرزمين عقبجهت 
در سال  شهيد احمد جعفر قصير ي طلبانه بتدا در لبنان و با عمليات شهادتها كه ا عمليات

عملياتي كه قصير با فدا كردن جان خود . بوده است بسيار تأثيرگذار ،شروع شد 1361
شدن تعدادي از  هر صور را منفجر كرد و باعث كشتهپايگاه فرماندهي ارتش اسرائيل در ش

تا،  نا، بي بي( رئيس اطلاعات ارتش اسرائيل شد عاموس ريموناز جمله  ،افسران نظامي اسرائيل
1389(.  

  )در جهت تفاوت ها ها و شاخص ي ويژگي مقايسه(بندي  جمع
مهم ي ها از ويژگي خشونتسم اشاره كرديم، هاي تروري طوركه در مرور شاخص همان

ها در واقع  رضايت آن ،دهند عمليات استشهادي رضايت مياگر فقها به  اما .تروريسم است
؛ حكمي كه به مسلمانان شود د است كه از متون دين استخراج ميكاشف از حكم خداون

ارزه از كارهاي از تجاوز كفار جلوگيري كنند و مسلمانان در اين مب دهد تا اجازه مي
دفاع را هدف قرار  گناه و بي ها و مردم بي استشهادكننده سفارتخانه. كنند وحشيانه پرهيز مي

مسلمانان تعرض دهد كه به جان و مال و ناموس  ؛ بلكه كساني را هدف قرار ميدهد نمي
آميز  منبع اصلي برخي از اعمال خشونت .جوم آورده باشندهاي اسلامي ه داشته و به سرزمين

البته ممكن است عمليات تروريستي تحت نام  داراي ظاهر مذهبي هستند، دين نيست؛كه 
گيرد، مشاهده  ميخوبي مورد تجزيه و تحليل قرار  هاما وقتي حادثه ب ،دين انجام گيرد

ترور منافقين در جريان انقلاب  :ن مثالعنوا هب. شود كه ارتباط منطقي با دين نداشته است مي
معتقد  تيسولي در اصل به مباني ماركسي ،اسلامي ايران اگر چه با ظاهر مذهبي شروع شد
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كه فساد و  آن كس نفسي را بدون حق قصاص و يا بيهر «ماهيت دين اين است كه . بودند
 .»م را كشته استمرد ي مثل آن است كه همه ؛قتل برساند ، بهاي در روي زمين كند فتنه

ديليپاك، ( نه دين خشونت و جنگ ؛دين عطوفت و مهرباني و دين تبليغ است ،دين اسلام
و  اسلام حتي در حال جنگ هم انهدام اماكن عمومي، كشتن زنان. )171- 169، صص 1368

تر، جنگ  روشن بيان به. كند و اصل بر عطوفت و مهرباني و تبليغ دين است اطفال را نهي مي
  .دهد رخ ميدر صورت ضرورت لام براي دفاع و در اس

طريق ايجاد ارعاب و اين عمل از است؛  وحشت انگيزي و ترس ،ويژگي ديگر تروريسم
قرباني ممكن است بر  .دانند الباً كشتن قربانيان را ملاك نميگيرد و غ وحشت صورت مي

ماج با هدف مرتبط اما در عمليات استشهادي آ ؛اساس اتفاق باشد يا به راحتي تغيير كند
كه ر و متجاوزين و طرف ديگر استشهادكننده و مسلماناني هستند يك طرف كفا .است

انداختن در  گز اعمال وحشيانه و ارعاب و وحشتاند و هر تجاوز قرار گرفته مورد هجوم و
  .مورد تأييد اسلام نيست ،گناه و كساني كه در جنگ با مسلمانان نباشند بين مردم بي

يا منافع شخصي و تروريستي اغلب براي رسيدن به اهداف سياسي  يك اقدام ي انگيزه
استشهادكننده  ؛الهي و معنوي است ،عمليات استشهادي ي اما انگيزهگروهي و غيره است؛ 

نيز از  عظمت و ارزش شهادت. پردازد دفاع از اسلام مي  بههاي الهي  يافتن به وعده براي دست
جان خود را كننده استشهاد. ترور از عمليات استشهادي استي  ديگر عناصر متمايزكننده

مقابله با ظلم و تجاوز و اعتقاد به . رسدببه حيات ابدي و رستگاري  ،در مقابلتا دهد  مي
ظ اسلام صفات قبول شهادت در مسير حف .يك مسلمان است ي از صفات برجسته ،معاد

انساني استوار است كه منفور ر؛ اما تروريسم بر يك عمل غيكند انساني را تكميل مي
افكني  ؛ چراكه بناي تروريسم بر هراسطلب جهان است هاي عدالت انسان ي خداوند و همه
صورت انساني يي و غيرعقلاقي است و در جهت منافع مادي غيراخلاو كارهاي غير

است و استشهادكننده ويژگي اساسي عمليات استشهادي از بودن يك  االله في سبيل. گيرد مي
، دست گرمي مؤمنان است دل ي هكه برترين قدرت و ماي ،قدرت الهي با توكل و اعتماد به
  .داردهاي مادي تكيه  اما تروريسم بر قدرت ؛زند به چنين عملياتي مي

ي  ها را از دايره كه ابتدا حكومتاست شده  هاي تروريسم عنوان از ويژگي مندي غير قانون
بوده ها پنهاني و در زماني غير از زمان جنگ  كار آن كه مگر اين ؛كند تروريسم خارج مي

اما اقدام استشهادي  ؛دنگير ي تروريسم قرار نمي لاً در حوزهچون اقدامات جنگي اصو .باشد
بر قانون شريعت با محوريت فقها و حاكم اسلامي است و  تنيمب ،كه اشاره كرديمطور همان
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اعمال تروريستي در هر لكن  ؛گيرد ي اسلامي انجام مي اين عمل در چارچوب و ضابطه
  .و مورد پسند اسلام نيستبوده انساني ، كاري غيرصورت
اگر جان و مال و . استآن  ي دفاعي جنبهعمليات استشهادي اصلي هاي  از شاخصه يكي

هيچ راه ديگري براي و  سرزمين مسلمانان به خطر افتد يا مورد تجاوز بيگانگان قرار گيرد
در اين هنگام عمليات استشهادي جايز  ؛كردن جان خود جز با فدا ،ه باشدمقابله وجود نداشت

در فقه  .كننده اين آزادي را ندارد تا به هر عملي دست بزنددر جهاد دفاعي، استشهاد .است
هاي  سلاح: است كه عبارتند ازاي در زمان جهاد دفاعي اشاره شده  ي به امور ممنوعهاسلام

هاي  در جنگهاي وحشيانه  اي؛ شيوه هاي شيميايي، هسته سلاح :كشتار جمعي از قبيل
زدن درختان و مزارع، انهدام اماكن عمومي، كشتن  گيري، آتش گروگان: چون شهري هم

دهي  اي كه نوعي اطمينان يا عمليات ناجوانمردانه غدر ؛كردن زنان، اطفال و غير نظاميان، مثله
شبيخون؛ ؛ )مثلاً از دشمن امان گرفته باشد(شود به دشمن باشد و با جلب اعتماد وي همراه 

   .)1385عميد زنجاني، (آغاز به جنگ بدون دعوت  ؛مردانه گيري ناجوان غافل
از اعمال  )ع(معصومامام در زمان غيبت  بنابراين در جهاد دفاعي و عمليات استشهادي

روريسم از اكثر اما در ت ؛است ، دفاعملاك و معيارشود و صرفاً  مردانه استفاده نمي نناجوا
دادن  ها براي واداركردن طرف مقابل به تن كارگيري اين روش هموارد فوق استفاده شده و ب

اقدام  .باشد اي از اقدامات مي ا بازداشتن آنان از انجام مجموعهها و ي هاي تروريست به خواسته
  .)200ف ص 1386خاني،  عبداالله( گيري دارد غافل ي تروريستي ماهيتاً جنبه

  
  نابعم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .قرآن .1
  :شده در تاريخ ؛ ديده)http://tebyan.net(ان ـسايت تبي. پايان سرخ قصير) 1389(ا ـن بي .2

3/3/ 89.  
 .توس :تهران. شناسي سياسي امعهج: مباني سياست) 1365( عبدالحميد ،الحمدابو .3
وريسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و تر«: در مفهوم تروريسم،) 1381(اردبيلي، محمد علي  .4

: تهران) 1380همايش پنجم و ششم ديماه ، ها سخنرانيمقالات و  ي مجموعه(الملل حقوق بين
 .119ص ،1381روزنامه رسمي دانشكده علوم قضايي، 

 .چي شانه محسن مدير ي ترجمه ؛بازتاب جهاني آن :انقلاب ايران )1382( ال. جان ،اسپوزيتو .5
  .باز: تهران

 .توس: تهران .ذكر مناقب حقوق بشر در جهان سوم )1357( عليمحمد اسلامي ندوشن، .6
 .164ص  ،75 شماره هاي جغرافيايي، پژوهش) 1385(رسول  افضلي، .7
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خرداد و تير  ،36 رساني معارف، شماره مشروعيت، ماهنامه آموزشي اطلاع )1385( علي ،الهامي .8
  .19ص  ،1385

 .نگاه معاصر سهسؤم: تهران. ش سياسيآموزش دان )1380( حسين ،بشيريه .9
 باشگاه انديشه .هاي نظم نوين جهان امپرياليستي مؤلفه) 1388(اس .ادوارد هرمان،؛ ديويد، پترسون .10

)http:// www. bashgah.net/pages-34724.html(17/5/88: شده در تاريخ ؛ ديده. 
 ).Howzah.net(سايت حوزه  ،40شماره  ،حضور ي مجله )1381( ناصر حسن،پور .11
  نگاهي به قانون  :ها و موسسات مالي شويي در بانك مبارزه با پول) 1382( فرهادزاده،  خمامي .12

  ،29شماره  ،الملل مجله حقوقي دفتر خدمات حقوق بين لات متحده امريكا،اضد تروريسم اي
 .5- 6صص 

 .اديب چاپ :جا بي. نامه دهخدا، ج نهم لغت) تا بي(اكبر  عليدهخدا،  .13
سازمان تبليغات  :جا بي. معاونت فرهنگي ي ترجمه ؛تروريسم )1368( بدالرحمنع ديليپاك، .14

  .اسلامي
  اولين كتاب ي نويسنده گفتگو با: هاي زيتون ققنوس) 1389(كلام، سارا زيبا .15

؛ همشهري آنلاين االله ستند درباره عمليات استشهادي حزبم تحقيقي و 
)http://www.hamshahrionlin.ir/hamnews/1385/8505/world/ketabw.htm#S2097( ،

  .13/3/1389: شده در تاريخ ديده
هاي علمي  مركز پژوهش: هرانت .يافتگي ايران توسعه آيندهعقلانيت و ) 1382( ، محمودالقلم سريع .16

  .و مطالعات استراتژيك خاورميانه
 سياسييافتگي، فصلنامه  فضاي خصوصي، منحني جي و توسعه) 1386( ــــــــــــــ .17

 .1386 ،9 شماره ،المللي دانشگاه شهيد بهشتي نهاي سياسي و بي يافت، رهاجتماعي
 ؛گيري القاعده اي و عيني شكل بررسي علل و عوامل انديشه) 1385( بخشي ، مهديشيخ احمد .18

 .دانشگاه علامه طباطبايي حقوق علوم سياسي ي هدانشكد: تهرانامه كارشناسي ارشد، ن پايان
 .، چاپ دومعلمي :تهران. جامع سياسيفرهنگ  )1377( محمود طلوعي، .19
 .ابرار معاصر: تهران .شناسي تروريسم )1386( علي خاني، عبداالله .20
  .روزنه :تهران. فرهنگ خاص علوم سياسي) 1377(حسن  عليزاده، .21
: تهران ).جهاد(ات مسلحانه اصول و مقررات حاكم بر مخاصم )1385( عباسعلي عميد زنجاني، .22

 .سپهر
 .نشر ني: تهران. توهاي نظم جهانيدر هزار )1384( ناصر فكوهي، .23
يي اسماعيل بقا ي ترجمه ؛پندارها و واقعيت: سايبر تروريسم )1382( مايكل استول، ؛پيتر، فلمينگ .24

: نويسندگان »حقوق شناسي، گفتمان، تروريسم تاريخ، جامعه« در هامانه، عباس باقرپور اردكاني؛
  :تهران .ب؛ مترجمان وحيد بزرگي و ديگرانرضا طي جيمز دردريان و ديگران؛ گردآوري علي

 .نينشر 
 .انتشارات در راه حق: قم .10و  8، 2تفسير نور، ج) 1379( محسن قرائتي، .25
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 .2حديث الشهاده، باب فضل ،5ج الكافي،) تا بي(بن يعقوب  محمد كليني، .26
مركز  :قم. عبدالحسين ميرزا قاجار :ي هترجم ؛طبايع الاستبداد )1378( سيد عبدالرحمان ،كواكبي .27

 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة علمية قم
جواد  ي ترجمه ؛توسعه نابرابري :مشناسي كشورهاي جهان سو جامعه )1370( اي. جي ،گلدتورپ .28

 .معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي: مشهد .طهوريان
 ؛طلبانه ادتبال مردم فلسطين از عمليات شهنگاه يك استراتژيك به علل استق) 1389( گول لافت، .29

 :شده در تاريخ ديده) www.bashgah.net(؛ سايت باشگاه انديشه نگاره حسينيان :مترجم
5/3/89  

دكتر سيد قاسم  ي ترجمه ؛يافته عنوان جرمي سازمان ترورسيم به )تا بي(گري  ،پاترمايكل؛  ،ليمن .30
 .»حقوقگفتمان،  شناسي، جامعه تروريسم تاريخ ،« در ؛رضا طيب زماني و علي

  .40شماره  ،امام خميني و فلسطين، حضور )1381( صباحيم .31
: تهران .شناسي و راهبردهاي گسترش آن آسيب :وفاق اجتماعي) 1387( ، عبدالمحمدمصطفايي .32

 .آواي نور
 .صدرا: قم. 17ج) مجموعه آثار(حماسه حسيني  )1368( مرتضي مطهري، .33
  .11و  9، 8، 4تفسير نمونه، ج )تا بي( ناصر مكارم شيرازي، .34
 .سمت: تهران .هاي اسلامي معاصر جنبش )1374( سيد احمد موثقي، .35
 .نجات: قم .المسائل رساله توضيح) 1379(االله  سيد روحموسوي خميني،  .36
) http://tebyan.net(؛ سايت تبيان آيد االله مي هاي اميد و حزب كرانه) 1389( محسن مؤمني، .37

 .1389/3/3: شده در تاريخ ديده
سايت درگاه  .»القاعده«طلبي شيعه تا عمليات انتحاري  عمليات شهادت از) 1389( احمد نجفي، .38

: شده در تاريخ ديده) http:// www.porjoo.com/fa/node/734230(گويي به مسائل ديني  پاسخ
14/2/1389 . 

 .21لكلام في شرح شرايع الاسلام، ججواهر ا )تا بي( حسنمحمد نجفي، .39
 18 ، شمارهنشريه مطالعات راهبردي ؛ها و تفاسير نظريه :سپتامبر 11حادثه ) 1388(نصري، قدير  .40

  .17و 
 .سمت: تهران .شناسي سياسي درآمدي بر جامعه )1379( احمد زاده، نقيب .41
  نشريه حكومت اسلامي، طلبانه،مباني فقهي عمليات شهادت )1389( سيدجواد ورعي، .42

 .27 شماره
 ،حقوقي ي مجله ،گلضا ابراهيمر علي :ي ، ترجمهحقوق بشر و ترورسيم )1385( پل هافمن، .43

  .131- 133صص ، 34ي  شماره
علي حميد ي محمد ترجمه ؛ها و بازسازي نظم جهاني برخورد تمدن )1378(ساموئل  هانتينگتون، .44

 .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: تهران .رفيعي
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  الآلية الناجعة والمتعالية في إدراة حل الإختلافات والأزمات
  

  1نيارضا عيسي
  : الخلاصة

مع إن الإختلاف والتقاطع بين أفراد البشر والمجتمعات الإنسانية هو نتاج ومعادلات طبيعية 
لإبتعاد بشكل أساسي عن الإختلافات وحالات صحية ولكن في الوقت ذاته ينبغي الإجتناب وا

غير المجدية والضمورية والتي تفتقد الى أهم المقومات الإنسانية؛ بإعتبار إن مثل هذه 
الإختلافات تؤدي بالنتيجة الى نتائج وثمارات ومعطيات هدامة وممارسات آيلة للإنحدار مما 

طلوب بينهم وبالتالي هبوط ينعكس وتتمخض سلبياً على حالة التفاهم والتعارف والتعاون الم
المستوى الإنساني وتشل حركته وفعاليته وعدم إثرائه والسمو به نحو الكمال وقد قامت هذه 
المقالة ولأجل الخلاص والنجاة من هذه المعضلة الكبيرة والعثور على الطريق المناسب لكيفية 

الآلية «ان وتوضيح الخروج من عنق الزجاجة ورفع الإختلافات غير المجدية والنافعة ببي
من وجهة نظر ورؤى الأئمة الأطهار » المناسبة والمتعالية في إدارة وحل الإختلافات والأزمات

ـ لاسيما الإمام السابع ـ وكانت النتيجة التي خلصت لها هذه الدراسة هي ) صلوات االله عليهم(
هي ) ع(لأربعة عشرإن التمسك بالتوصيات والإرشادات والتعاليم التي وردت عن المعصومين ا

بمثابة سبل الخلاص من الآفات المضرة والمهلكة للإختلافات والنزاعات الهدامة والعقيمة 
  .والعيش في رفاهيه وسعادة مطلقة

  
  :المصطلحات الاساسية

  . الآلية المتعالية، الإدراة، إدارة حل الإختلافات، الإختلاف غير المجدي، الإختلاف المجدي
   

                                                      
أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية في مركز الدراسات للعلوم والثقافة الإسلامية وعضو في منتدى . 1

العلمية  .)easaniya@yahoo.com( الدراسات السياسية للحوزة
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  م هل هو واجب مطلق أم مشروط؛الحفاظ على النظا
  )هر(إنطلاقاً من الرؤية السياسية للإمام الخميني

  
  1محسن ملك أفضلي الأردكاني

  : الخلاصة
لقد أكدت الأبواب المختلفة للفقه دوماً على مسألة ضرورة الحفاظ والدفاع عن النظام العام 

إضطراب (ي مقابل ذلك عملية للمجتمع والحدود والثغور للبلدان والدول الإسلامية وتحريمها ف
  في وجوب الحفاظ على الحكم) هر(والهرج والمرج فيه، ومع إن رؤية الإمام الخميني) النظام

حيث عدته واعتبرته من  ـبعنوان حكم كلي يمكن طرحه وإنطبقاقه على القاعدة الفقهية  ـ
مطلق ام مشروط ولكن ماهو معنى النظام وهل إن الحفاظ عليه هو امر ) الواجبات الأكيدة(

ولاسيما النظام السياسي ؟ وتتناول هذه المقالة هذا الموضوع بأبعاده المختلفة ومحورية آرائه 
ونظرياته واشتملت تلك الدراسة على إعتماد اسلوب الجمع والوصف والتحليل والترتيب 

راد الإمام إذا كان مقصود وم: ودراسة تطابق وجهات النظر، واستخلص كاتب المقالة الرأي التالي
فإن وجوب الحفاظ عليه هو وجوب مطلق وإما ) النظام الإسلامي(من النظام هو ) هر(الخميني

فإن الحفاظ عليه يكون واجباً مشروطاً، وكذلك فإن ) النظام السياسي(إن كان مقصوده هو 
 بإعتباره مسيراً على اساس ـ )هر(الحفاظ على نظام الجمهورية الإسلامية من منظار الإمام

يكون في حكم  ـ التمسك بالأهداف والتطلعات والتي جاءت من المنطلقات والأبعاد الدينية
  . الحفاظ على النظام الإسلامي العام

  
  :المصطلحات الاساسية

الحفاظ على النظام، إضطراب النظام، النظام الإسلامي، النظام السياسي، الواجب المطلق 
  . )ره(والمشروط، الإمام الخميني

  
    

                                                      
  .(Mohsenmalekafzali@yahoo.com) معيل في جامعة المصطفي العالمية. 1
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  رنة رؤية الإمام الخميني ومحمد رشيد رضا في موضوع مقا
  الحكومة الإسلامية وإرهاصاتها ومعطياتها السياسية

  
  1المحمدييوسف خان

  2السيد نادر الجعفري
  : الخلاصة

لقد كان الإمام الخميني ومحمد رشيد رضا من المفكرين الإسلامين الذين ذاع صيتهم في 
دة حيث كانا يتحركان عندما مشاهدة أي أزمة خانقة تحدث العالم الإسلامي ولهم مواقف مشهو

في العالم الإسلامي والإضطلاع بدورهما الريادي وتقديم النظرة المتأنية والفاحصة والطريق 
وإعتماداً على الرؤية الشيعية فقد قام ) ره(ولاشك فإن الإمام الخميني. الأمثل والمناسب لحلها

ولاية الفقيه وإنزالها على أرض الواقع والعمل على إستلام زمام  بتهيئة الأرضية المناسبة لنظرية
القيادة الجمهورية الإسلامية بعد إنتصارها وأما رشيد رضا فقد قام تأسياً وتبعاً لرؤية أهل السنةّ 

ولكنه لم يفلح في ) الشورى(بمتابعة مكانة الخلافة ومنزلتها وذلك عن طريق تقديم أطروحة 
وكان الهدف الذي أرادته المقالة والدراسة هذه والتي استخدمت . حيتحقيق مشروعه الإصلا

التطبيقي هو إثبات إن هذين المفكرين يؤمنان ومن  - الأسلوب المكتبي والأسلوب الوصفي
خلال رفض نظرية فصل الدين عن السياسة بدور وقيادة الحكومة المنبثقة من الدين الإسلامي 

ى إدراة دفة الحكم ومقدرات المجتمع، وتناولت المقالة بيان الحنيف وقدرة الإسلام السياسي عل
النقاط المشتركة وموارد الأختلاف والإهتمام بالخصوصيات والصفات الفكرية البارزة التي تمتع 
بهما كلا المفكرين الإسلامين وعليه فإن عملية مقارنة النظريتين التي جاء بها كل واحد منهما 

للإسلام «ية تؤدي بالإضافة الى إثبات الجذور العميقة والمتأصلة حول مسألة الحكومة الإسلام
في المعتقدات الشيعية والسنية الى إيضاح القواسم المشتركة ونقاط الأختلاف » السياسي

  .والمواضيع والقضايا التي تم التأكيد عليها في هذه النظريات والآراء المطروحة

  :المصطلحات الاساسية
رضا، الحكومة الإسلامية، النتائج والمعطيات السياسية، ولاية الفقيه،  الإمام الخميني، رشيد

  .الشوراى
                                                      

 أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية في جامعة المفيد وعضو في مركز الدراسات السياسية للحوزة العلمية. 1
)khanmohammadi1@gmail.com( .  
 خريج الحوزة العلمية وماجستير في قسم الدراسات العالمية في جامعة طهران. 2

 )naderjafari11@yahoo.com(.  
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 إمكانية قياس ومعرفة مرحلة السلطة السياسية في القانون الاساسي
  

  1محمدرضا باقرزاده
  : الخلاصة

السؤال الأساسي الذي تناولته المقالة هذه هو كيف يمكن تعريف حق السلطة الوطنية 
جيل الصاعد بعد عصر التأسيس والثبات وكيف يمكن لهؤلاء من تطبيق وإنزال هذا بالنسبة الى ال

الواقع في إنتخاب وتعين النظام السياسي؟ لاسيما إذا لم كانت لديهم تحفظ وقناعة مطلقة في 
قبول القوانين الأساسية وعملية إقامة الإستفتاء العام حول أصل النظام السياسي أو الأصول 

وقد جرى التطرق الى هذه المسألة بواسطة الأسلوب الحقوقي الرصين، . ة لهوالأسس المحوري
وقد تم وبعد القبول بأصل السلطة الوطنية من دون أي استثناء يذكر بتوضيح وبيان الأسس 
والمباني والقواعد الحقوقية العامة حول عدم إمكان تنقيح وتعديل بعض الأصول والفقرات 

ولاشك فإن هذه . السياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانيةالأساسية والمحورية للنظام 
الموانع الحقوقية ناشئة في الوهلة الآولى من إن القانون الأساسي يعتبر هو الضمانة والدعامة 
والسند في إدارة وصيانة النظام السياسي ومن هنا فإن المنع من إجراء تنقيح وتعديل لتلك 

موجودة في القانون الأساسي تعني صيانة حق سلطة الشعب المجموعة من الأصول والبنود ال
: والحفاظ على مكاسبه وتغيرها يكون بمثابة تغير ماهية النظام السياسي وهيكليته هذا اولاً وثانياً

إن القبول والإذعان لهذه المسألة يوجب تعارض وتقاطع حاد مع حق مهم آخر وهو حق الثبات 
إن عقلانية الرؤية السياسية تحكم بعدم تجويز تدمير : حاصل وثالثاًوالإستقرار والتطور والتنمية ال

وإسقاط النظام السياسي الناشئ من تلك العقلية فلذا فإنها تؤمن وترى بعقلانية نظامها السياسي 
وبطبيعة الحال فإن نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي كان . ولن تجعله موضعاً للسؤال

عدم شرعية وحاكمية النظام السابق حيث أسس وأرسى أركان شرعية نظام بنيانه قائم على 
ويمكن ان تكون النتائج الحاصلة من هذه . جديد غير مستثنى من تلك الأدلة المنطقية الثلاثة

المقالة نقطة عطف وبداية في إيجاد آليات لمقولة الشرعية في هذا الموضوع وذلك في 
  . ر والإنفتاح في المحافل العلمية والأكاديميةالمفردات الحقوقية ومنصات التعبي

  
  :المصطلحات الاساسية

  . حق تعين المصير، حق السلطة الوطنية، السلطة السياسية، الإستفتاء، القانون الأساسي
                                                      

  التعليمية والتحقيقة) ره(لمؤسسة الإمام الخمينيعضو في الهيئة العلمية . 1
)bagherzadehfirst@yahoo.com(.  
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  حق حرية العقيدة ونقد شبهة تضاد حكم المرتد معها
  

  1علي النصيري
  : الخلاصة

الحقوق والركائز الإنسانية التي أخذت بها  هي واحدة من» الحرية«مما لاشك فيه فإن 
وضمنتها جميع المذاهب الأخلاقية والحقوقية وجعلتها في سلمّ اولوياتها، ويترتب عليها كما هو 
واضح وجلي نتيجة عملية بادية للعيان وهي ليس من حق أي كائن وفرد إجبار أحد على 

تم تأكيد هذا الأمر في العديد من الآيات إعتناق العقيدة التي يحملها والخضوع القصري لها، وقد 
ومع ذلك فإن هناك من يرى وجود منافاة ) لاإكراه في الدين(القرآنية الشريفة من قبيل آية 

وتناول كاتب هذه المقالة الآيات الناظرة الى » حرية العقيدة«وحق » المرتد«وتقاطع بين حكم 
الإرتداد هو حكم وظاهرة لها ثقلها عملية حرية العقيدة مبيناً نقطة مهمة وهي إن حكم 

وإنتشارها الواسع في الديانة اليهودية والمسيحية ناقداً شبهة تضاد حكم الإرتداد مع حرية 
و » ضرورة قبول مستلزمات ولوازم الإعتقاد بالإسلام«العقيدة وذلك مستفيداً ومعتمداً على 

  . »وملازمة مجازات المرتد بمسألة الترويج لها«
  

  :ت الاساسيةالمصطلحا
  . حقوق الإنسان، مشروع حقوق الإنسان، حرية العقيدة، الإرتداد
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  فلسفة معرفة الإنسان للحكمة المتعالية؛
  »الإنسان المعاصر«و » الإنسان اليوناني«في مقارنتها التطبيقية مع 

  
  1مجتبى زارعي

  : الخلاصة
ختلاف الحاصل في المسارات لانجافي الواقع والقول وفي جملة كلية بإنه يمكن إرجاع الأ

والسياقات التي جرى تناولها في هذا » معرفة الإنسان«الفكرية الى منهجية الأختلاف في أصل 
الخصوص في تلك المسارات، يعني يمكن القول إن الاسس الفكرية ومجابهة أحد المذاهب 

ف من تلك الرؤية الفكرية مع العالم الواقعي يمكن تعينه ومعرفته من خلال طراز تحديد الموق
ومن هذا المنطلق فإن واحدة من أفضل أساليب تحليل فهم . »الإنسان«بالنسبة الى مفهوم 

معرفة «الأختلافات في منظومة المسارات الفكرية وتشخيص معالمها هي المقارنة التطبيقية في 
مقالة الى وقد سعت هذه ال). الإنسان(لهذه المسارات والتعاريف الحاصلة من مفهوم » الإنسان

اليونان «في ثلاثة مذاهب متمايزة وهي في ) الإنسان(دراسة الأختلافات والتضادات لتعريف 
وقد جرى تناول إنموذج » الحكمة المتعالية«و في » الرؤية والنظرية العلمانية«و في » القديم

واحد خاص من كل واحد من تلك المذاهب والمشارب الفكرية وذلك بسبب وسعة دائرتها 
افلاطون وفلسفته في مجال اليونان : بحثية وايضاً رعاية الإختصار في الأمر وهي عبارة عنال

القديم والعلمانية بعنوان المقولة الغالبة في الرؤية الغربية المعاصرة وآراء آية االله الشيخ الجوادي 
مقارنة التطبيقية الآملي في الحكمة المتعالية وبهذه الصورة تأخذ هذه المقالة على عاتقها إيجاد ال

  .لفلسفة معرفة الإنسان في آراء افلاطون والمقولة العلمانية وآية االله الشيخ الجوادي الآملي
  

  :المصطلحات الاساسية
 . اليونان، العلمانية، الحكمة المتعالية، فلسفة معرفة الإنسان
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  الإرهاب والعمليات الأستشهادية
  

  1منصور ميرالأحمدي
  2أكبر ولدبيكيعلي

  : لخلاصةا
هناك بعض من المحققين والباحثين يعتقدون بوجود العلاقة والإرتباط المباشر بين مفهومي 
الإرهاب والعمليات الأستشهادية وعدم التفريق بينهما، ويعتبرون العمليات الأستشهادية هي ايضاً 

ن الأرهاب ماهي النسبة والعلاقة القائمة بي: نوع من الأرهاب ومن هنا يطرح السؤال التالي
 ـوتسعى هذه المقالة ومن خلال استخدام الأسلوب الوصفي . والعمليات الأستشهادية ؟

التحليلي الى الإجابة على السؤال المذكور وتوضيح وبيان مفهوم كلا المصطلحين والمؤشرات 
والعوامل والمنطلقات للإرهاب والعمليات الأستشهادية والإختلاف والبون بينهما، ولاشك فإن 

لإرهاب يوصل رسالته في اغلب الموارد الى من يضده والى الرأي العام عن طريق قتله الأبرياء ا
والذين لاذنب لهم، ولعل أكثر الذين يسقطون وتسفك دمائهم من جراء تلك العلمليات 
الإرهابية هم من أولئك الذين لم يرتكبوا أي ذنب يذكر وليس لهم فيها ناقة ولاجمل ومن هذا 

نها في الواقع تندرج ضمن العمليات العدوانية وتتقاطع بشكل كامل مع القوانين الإلهية المنطق فإ
والإنسانية وتعتبر كل عملية من هذا القبيل هي عملية إرهابية حتى وإن كانت ترُتكب بإسم 
الدين في الوقت الذي نرى فيه إن العمليات الأستشهادية ونتيجة تمتعها بالمنطلقات والشواخص 

ة والأخلاقية فإنها تفترق وتتباين كلياً مع الإرهاب بكل أشكاله وعليه فإن من الغباء الديني
والسذاجة يطلق عليها عمل إرهابي بل إنها عمل دفاعي وديني وتستند في شرعيتها على 
النصوص الدينية وماتنفك أن تتحرك ضمن دائرة الشؤون الإنسانية وتراعي فيها كل القواعد 

  . ةوالأسس الأخلاقي
  

  :المصطلحات الاساسية
  . الإرهاب، العمليات الأستشهادية
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Terrorism and Istishhadi (Martyrdom) Operation 
 
Mansoor Mir-Ahmadi1 
Ali-Akbar Valadbeigi2 
 
Abstract  

Some researchers have considered the two notions of 
“Terrorism” and “Istishhadi (Martyrdom) operations as equal and 
considered Istishhadi operation a type of Terrorism; hence, the 
question rises “what is the relationship between Terrorism and 
Istishhadi operations?”. This paper tries to explain the indices and 
structural bases of Terrorism and Istishhadi operations and 
differentiate Terrorism and Istishhadi operation with reference to 
the above questions and by using descriptive-analytical method. In 
most cases, terrorists target innocent individuals to send their 
message to their opponent and the public opinion. Those who die in 
terrorist attacks didn’t do any crime and were invaded 
unintentionally. So, Terrorist attack is an aggressive attack and is 
not compatible with divine and humane laws. Any operation which 
is done under such situations, even under the name of “religion”, is 
considered Terrorism. Whereas, due to religious and ethical 
indices, Istishhadi operation lacks any similarity with Terrorism 
and is not considered a terrorist attack, but a defensive and 
religious action which emphasizes Islamic texts and the one in 
which Islamic and ethical dignities are observed. 
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Terrorism, Istishhadi Operation.  
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The Philosophy of Anthropology of Supreme Hikmah 
(Mote’alieh Hikmah); In Comparison of “Greek Human” and 
“Modern Human” 
 
Mojtaba Zarei1 
 
Abstract 

In a general explanation, the difference of intellectual schools of 
thoughts can be traced to differences in their “Anthropology”. In 
other words, intellectual bases and confrontations of an intellectual 
world with the real world can be due to understanding of that 
thought, of the concept of “human”. Hence, one of the best ways of 
analysis to understand the difference of schools of thought is 
comparative analysis of their “anthropology” and definitions they 
give for “human”. In this paper, it is tried to re-read the differences 
and oppositions in definition of “human” in three distinct thoughts 
of “Ancient Greece”, “Secular Thought”, and “Supreme 
(Mote’alieh) Hikmah” but due to the extensiveness of these three 
scopes, in addition to reducing the analysis to “anthropological” 
differences, one particular representative has been also introduced 
for each of the three aforementioned intellectual disciplines 
including: Plato and his philosophy in the domain of ancient 
Greece, Secularism as the dominant discourse of modern western 
thought, and viewpoints of Ayatollah Javadi Amoli concerning the 
supreme (Mote’alieh) Hikmah. Accordingly, this paper deals with 
comparing the philosophy of anthropology in view of Plato, 
Secularism Discourse and Ayatollah Javadi Amoli.  

 
Key Words: 

Greece, Secularism, Sumpreme (Mote’alieh) Hikmah, 
Philosophy of Anthropology.  
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The Right of Freedom of Thought and Critique of Doubtof its 
Contradiction with Irtidad 
 
Ali Nasiri1 
 
Abstract 

The right of Freedom is one of the basic rights of human which 
has been noticed in all ethical and legal schools. The practical 
outcome of freedom is that no one is allowed to force any opinion 
on another person. This right has been emphasized in some verses 
of Quran including (لااكراه في الدين / there is no force in religion). 
However, some believe that the verdict of Irtidad contradicts the 
Freedom of Thought right. In this paper, in addition to numerating 
verses focused on the right of Freedom of Thought and 
emphasizing that Irtidad has extensive reflection in Christianity and 
Jewishness, and with emphasis on the necessity of acceptingthe 
necessities of belief in Islam and conditionality of penalizing 
Irtidad to spreading that, the writer has criticized the doubt on 
contradiction of right of Freedom and Irtidad. 

 
Key Words: 

Rights of Human, Human Rights Act, Freedom of Thought, 
Irtidad. 
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Feasibility of the Periodicity of Political Governance in the 
Basic Law 
 
Mohammad-Reza Bagherzadeh1 
 
Abstract  

The basic question of the present paper is: how can we define 
the national sovereignty in relation to the next generations after the 
establishment and how can they perform this right in selection of 
the political discipline? Especially, if the basic laws have not 
accepted holding referendum on the essence of the political 
discipline or its principles-orientation. In analysis of this question 
with legal method, while total accepting the national sovereignty 
principle, legal explanations on impossibility of reconsideration of 
some key principles of political discipline in Islamic Republic of 
Iran have been presented. This legal limitation is, in the first place, 
the result of the basic law being the document of managing and 
preservation of the political discipline. Henceforth, prohibition 
from reconsideration of those principles of the basic law whose 
alterations mean alteration of the nature of the political discipline is 
total protection of the national sovereignty right. Secondly, 
accepting that would be in contradiction with the other important 
right which is the right of having stability and advancement. Also 
thirdly, rationality of political thought would stop prescribing 
destruction of the political discipline raised from it. Furthermore, 
the discipline of the Islamic Republic of Iran, which has been based 
on public persuasion about the illegitimacy of the previous 
discipline and legitimacy of the replaced discipline is not an 
exception from these three logical reasons. The outcomes of this 
paper can be the starting point for the legitimacy discourse in the 
legal literature and liberal seats in scientific and academic 
gatherings.  

 
Key Words: 

Right for Determination of Fate, National Sovereignty Right, 
Political Sovereignty, Referendum, Basic Law.  
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Comparison of the Attitude of Imam Khomeini and 
Mohammad Rashid-Reza on Islamic Government and its 
Political Consequences 
 
Yousef Khanmohammadi1  
Seyed Nader Jafari2 
 
Abstract 

Imam Khomeini and Mohammad Rashid-Reza were two 
prominent Muslim thinkers who thought about and presented the 
suitable solution after observing the crises of the Islamic world. By 
relying on Shia way of thinking, Imam Khomeini founded the 
theory of Vilayat-e Faqih (governance of the jurist) and after 
success of the Islamic revolution, accepted the leadership of the 
Islamic republic of Iran. Rashid-Reza who was after the Sunnah 
way of thinking, also, aimed at revival of the position of Khilafah 
(governorship) via proposing “Shora” (community) but couldn’t 
operationalize it. With library method and by descriptive-
comparative approach, this study is after proving the hypothesis 
that these two thinkers believed in the efficiency of Islamic 
government by rejecting the separation of religion and politics, and 
really believed in the power of political Islam to manage the 
society. The main problem of the present research is explanation of 
the points of similarity and difference, and attention to the 
noticeable features of these two great Islamic thinkers. So, 
comparison of these two views about the Islamic government 
would clarify the points of similarity and difference in these two 
theories and the emphasized points within them.  

 
Key Words: 

Imam Khomeini, Rashid Reza, Islamic Government, Islamic 
Consequences, Velayat-e Fagih (Governance of the Jurist), Shora 
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Maintaining the Government: Absolute or Conditioned 
Necessity (With a Look at Imam Khomeini’s Political Thought) 
 
Mohsen Malek-Afzali Ardakani1 
 
Abstract  

In different juridical domains, the necessity of maintaining the 
general discipline of the public, borders of the Islamic states and 
Political government were always emphasized on and in contrast, 
sanctioning the “Disorder of the Government” has been always 
insisted. Although from the viewpoint of Imam Khomeini, “the 
necessity of maintaining of the government” – which can be 
considered as a general verdict or an important juridical principle – 
has been numerated among the “absolute necessities”, but the 
questions “what is government?” and “Is the necessity of 
maintaining it, specially maintaining the political government, 
absolute or conditioned?” are to be discussed in this paper by 
referring to Imam Khomeini’s viewpoints. This research has been 
done based on data collection, description and data analysis, 
adapting the viewpoints and sometimes critique and analysis. The 
presupposition of the researcher is that if Imam Khomeini’s 
intention by “Government” was “Islamic Government”, 
maintaining it is absolutely necessary but if his intention was 
“political government”, maintaining it would be conditionally 
necessary. Also, from Imam Khomeini’s point of view, maintaining 
the Islamic Republic government, conditioned to loyalty to its aims 
and targets which are based on religious bases and didactics, will 
be considered as equal to maintaining Islam. 
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Maintaining the Government, Disorder of the Government, 
Islamic Government, Political Government, Absolute and 
Conditioned Necessity, Imam Khomeini.  
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Supreme Strategy in Conflict Resolution Management  
 
Reza Isania1 
 
Abstract  

Although conflict and opposition among humans and societies is 
a natural phenomenon, but non-functional conflict should be 
avoided because extension of these types of conflicts has 
destructive outcomes, causes collapsing of the deserved 
understanding, comity and cooperation for the humans and will 
result in deficiency of human societies. In this paper, we have dealt 
with explaining “Supreme Strategy in Conflict Resolution 
Management” from the viewpoint of Imams (especially the seventh 
Imam) to free from this major problem and finding a way to solve 
non-functional conflicts. The result of this review study is seeking 
help from the fourteen recommendations of Quranic guides to 
escape from the pest of non-functional conflicts. 

 
Key Words: 

Supreme Strategy, Management, Conflict Resolution 
Management, Non-Functional Conflicts, Functional Conflict.  
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